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 ملکا ، ذکر تو گویم                                             ستایش

 .است شده توجّه خداوند صفات برشمردن به بیشتر مناجات، این در

 نمایی راه  اموت  ره که همان به نروم جز          خدایی  و پاکی تو که  گویم ملکا ذکر تو -1

 لمرو زبانی:ق

: / مُلک : قلمرو / مِلک : آنچه در تصرف کسی است / ذکر (ج ملوک ) مَلَک : فرشته,مَلِک : پادشاه ، صاحب مِلک 

راهنمای من هستی ) مضاف الیه (  ب(  که مَ : الف( که تو -/ / خدایی ، راه نمایی : قافیه ستایش  اینجا در یادکردن،

خدایی  هم پایه ساز( , پیوند )حرف ربط: و /   ( وابسته سازپیوند )  ربط حرف: که/(  تو راه را به من می نمایی ) متمم

 متمم بر فعل تقدم پنجم جمله در بلاغی شیوه/)خدا هستی(

 قلمرو ادبی:

بیت یادآور سوره : /  تلمیح. (است شده تشبیه وجود سرزمینِ پادشاه به خداوند)  خداوند از استعاره: ملکااستعاره : 

   المستقیم  اهدنا الصراطآیه : / مصرع دوم تلمیح به  ملکا: تلمیح به  مالک یوم الدین/است.حمد 

 قلمرو فکری: 

بارالها ، جز راهی که تو به من نشان می دهی ، راه دیگری نمی . هستی که پاک و منزّه  کنم می ستایش را تو خدایا

 ( روم نمی هستی، راهنمایم تو که راهی به جز)  روم 

 سزایی گویم که به توحید   تو  همه توحید          پویم  فضل تو  از همه جویم  تو درگاه همه  -2

 قلمرو زبانی :

/   در جلو پیشگاه، آستان، درگاه -است رفته کار به « فقط » معنای به و است «قید  » بیت این در « همه » واژة 

ی » هستی /  شایسته و سزاوار: سزایی /وی چیزی، تلاش تن به هر سو، جستجبه شتاب رف:  پوییدن بخشش /: فضل

 تجزیه: تحلیل) ،ستا آوا هم تحلیل با که تهلیلآوردن، ایمان خدا یگانگی به:  توحید/فعل مخفف اسِنادی است« 

 (شدن کم ، کردن

  قلمرو ادبی:

 .احد هوالله قلُ :گویم وت توحید همه /  نستعین ایّاک و نعبد ایّاکتلمیح :   جناس : جویم ، پویم ، گویم /

 قلمرو فکری:

که  زیرا ستایم، می یگانگی به را تو فقط. کنم می طلب را تو بخشش و فضل تنها و آورم می روی تو درگاه به فقط

 (.دارد تکیه خدا، جز هرچه ترک و توحید بر بیت این).یگانگی هستی  تنها تو شایستة

 ثنایی سزاوار  فضلی تو  نمایندة تو                 رحیمی کریمی تو  توعظیمی تو تو حکیمی -9

 قلمرو زبانی :
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سنا :  » ستایش.  با واژة : آشکار کننده ، نشان دهنده /  ثنا: کریم : بخشنده / نماینده حکیم : صاحب حکمت ، دانا /  

 ندخداو نامهای از عظیم،کریم،رحیم حکیم، -شایسته : سزاوار /هم آوا می باشد« نور و روشنایی

 قلمرو ادبی:

 )هوالعظیم و رحیم وکریم بودن خداوند(  ت و اسامی خداوندتلمیح به صفا ، تکرار-«  ی » بلند مصوت آرایی واج

 قلمرو فکری:

 .ستایش هستی شایستة و هستی نواز بنده و بخشنده تو. مهربان هستی و بخشنده بزرگ، دانا، تو

 ینیایوهـم   درو ت گفتن که تو  شبه نتوان           نجی    نگ فهم   در   تو   که تو گفتن نتوان وصف  -4

 قلمرو زبانی :

: / وهم  است.(« شبح » ؛ مفرد آن  هم آوا می باشد« اشباح » واژة ) با مانند  به معنی شبیه، « اشباه »جمع آن:شبه

 خیال گمان،

 قلمرو ادبی :

 هوالّذی»  :است( ع) علی حضرت سخن این یادآور / لاو مصرع « ن » آرایی واج / اختلافی ناقص جناس: فهم وهم،

 و کرد توانند نمی ادراک را او دورپرواز های همّت که خدایی«)  البلاغه نهج. الفطِنَ غوصُ لایَنالُهُ و بُعدالهمَِمِ لایُدرِکُهُ

 (نیست او شبیه چیزی)«ء شی کمَثلِهِ لَیسَ » آیة به دارد تلمیح دوم / مصرع(.یافت درنتواند را وی ها، هوش و تعمّق

 قلمرو فکری :

 برای هم نظیری و شبیه. گنجی نمی آدمی، محدود اندیشة و عقل در تو زیرا ناتوانند تو توصیف در ها زبان! خداوندا

 .آیی درنمی ما گمان و خیال در حتی تو زیرا یافت توان نمی تو

 جزاییو  جودی همه  سروری، و  نوری  ههم           یقینی   و لمی ع  همه  ، جلالیو  عزیّ   همه -5

 قلمرو زبانی :

جلال : بزرگی و  « / ذُل » / عِزّ : عزیز شدن ) متضاد معنی شود «سراپا و سراسر » است بهتر بیت این در: همه

 د : است/  جو رفته کار بهکار نیک  پاداشِ یعنی مثبت معنایی بار در: جزا/ یقین : بی شک / سرور : شادی / بزرگواری 

 ، سخاوت ،کرم بخشش

 قلمرو ادبی :

 صفات بیان. ) دارد اشاره الهی حکمت و عظمت صفت دو به اول مصراع: تلمیح/ جلال و تناسب ) مراعات نظیر(: عزّ

 تکرار همه «  ی »/ واج آرایی:  الارض و نورالسموات اللهُ: است تلمیح دوم ؛  مصرع( خداوند ثبوتیة

 قلمرو فکری :

 .هستی پاداش و بخشش شادمانی، و نور سراسر. هستی یقین و علم سراسر و هستی جلال و بزرگی اسرسر! خداوندا 

 تو فزایی کمیّ ، همه  بیشی تو بکاهی  همه           یبپوش وت  عیبی  ، همه  بدانی   غیبی تو همه  -6

: همه                                                                                                                                               قلمرو زبانی :

 .      است آمده اسم همراه زیرا است، مبهم صفت
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 قلمرو ادبی :

 » و «الغیوب علّام » صفت دو به دارد تلمیح اول / مصرعفزایی. بکاهی، کمی/ تضاد: بیشی، /عیبی جناس: غیبی،

 «  تشاء مَن تُذلُّ و تشاء منَ تُعزُّ » آیة به دارد تلمیح دوم مصرع/  .تعالی خداوند بودن « یوبالع ستّار

 قلمرو فکری:

)  پوشانی می دیگران نظر از را ما عیبهای همة و(  هستی الغیب عالم) دانی می را ما پنهان امور همة! خداوندا 

 .توست دست به ها شدن زیاد و کم همة و(  هستی ستارالعیوب

 یرهای روی  بوَدش  دوزخ آتش   از  مگر          گوید            تو   توحید  همه  سنایی  دندان و لب  -3

 قلمرو زبانی:

 .دارد متممی نقش « بودش » در « ش » تاکید / قید: همه   / « شاید » ب(:  است امید الف(: معنی به جمله شبه: مگر 

     ) بُوَد برای او (

 دبی:قلمرو ا

) ( چهره 1روی : ایهام تناسب : « / وجود همة» :  لب و دندان مجاز از دوزخ / مجاز دندان / آتش، و مراعات نظیر:لب

 / شاید  -2 امید -1درمعنی  مگر ایهام :  /  ( امکان یافتن2  که در اینجا مد نظر نیست و با لب و دندان تناسب دارد (

   مجازا عذاب آتش :/ قنا عذاب النارواشاره به آیه ی مصرع دوم تلمیح : 

 قلمرو فکری :

 .باشد رهایی  امکان دوزخ آتش از او برای )شاید که (که است امید. ستاید می یگانگی به را تو وجود تمام با سنایی 

 غزنوی سنایی حکیم

 

 شکر نعمت                                    درس اول
اعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود منتّ خدای را عزّ و جلّ که ط  * 

 هر نعمتی شکری واجب.دونعمت موجود است و برپس در هر نفسی ون بر می آید مفرّح ذات .چاست وممدّ حیات 

 قلمرو زبانی : 

و جل : گرامی ، بزرگ و بلند عزّ « / برای » منت:سپاس ، احسان. نیکویی... در حق کسی / را : حرف اضافه به معنی  

مضاف الیه :  و شکرش  طاعتش در« ش »نقش دستوری  / طاعت: فرمانبرداری /«جملة معترضه است » مرتبه است. 

موجب: سبب، باعث / قربت : نزدیکی / به شکر اندرش: در شکر گزاری او) / است خداوند هردو مرجع  و است

مُفرّح : شادی بخش/  : زندگی/ید : زیادی / ممُِد: یاری رسان / حیات مزد( دو حرف اضافه برای یک متمم / خداون

        ذات: وجود

   .                                                                                                                                                     قلمرو ادبی:

 تلمیح : لَئنِ شَکَرتُم لأََزیِدَنَّکُم ) اگر سپاسضاد: فرو می رود ، بر می آید. / ت حیات ، ذات / ، نعمت / سجع : قربت
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واسجد »شریفه  ی  به آیه طاعتش موجب قربت است  . اشاره  :/ تلمیح 3ابراهیم/ افزایم(بگزارید بر نعمت شما می 

 .11علق / «واقترب

 قلمرو فکری :   

اس مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که فرمانبرداری از دستورات او، سبب نزدیکی به او می گردد و احسان و سپ     

شکر کردن او باعث زیادی نعمت می شود. هر نفسی که فرو می بریم یاری رسانندة زندگی است و چون بر می آید 

ی هر نعمتی ) ممد حیات بودن ، شادی بخش روح و هستی است . پس در هر نفس کشیدن دو نعمت وجود دارد و برا

 مفرح ذات بودن ( سپاس گزاری واجب است.

 در آید؟  به  شکرش  عهدة کز               برآید         که زبان   و  دست  از* 

 « الشَّکوُرُ عِبادیَِ منِ قَلیلُ و شُکراً داوُدَ آلَ اعِمَلوا »

 قلمرو زبانی :

دارد. چون ضمیر است و پس از نقش نمای اضافه آمده است./ کز: که « ف الیه مضا» که: در مصراع اول نقش دستوریِ 

 /استفهام انکاری) که پیوند وابسته سازاست (از

 قلمرو ادبی:  

کنایه « از عهده به درآمدن » کنایه : / (کل وجود دست و زبان مجاز از گفتار)و زبان مجاز ازمجاز از عمل ست دمجاز: 

/جناس تام : که  )ضمیر  سوره سبا( در متن 19داشتن. تضمین :آوردن بخشی از آیه قرآن)آیه  از توانایی انجام کاری

 پرسشی ( که ) پیوند وابسته سازاست (

 قلمرو فکری :

 هیچ کس نمی تواند آن گونه که شایستة خداوند باشد او را سپاس گزاری کند.

 «شَّکُورُ اعِمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً و قَلیلُ منِ عِبادیَِ ال» * 

 ای خاندان داوود ، شکر به جای آرید  و اندکی از بندگان من شکر گزارند.

 آورد  دایـخ  درگاه  به  ذرـع                     خویش    ه ز تقصیرـک به  همان بنده 

 آورد  جای به   که نتواند  سـک                               ، سزاوار خـداوندی اش نه   ور 

                              ....                                                                                                                                  رو زبانی :قلم

 کار / عذر: دن در: کوتاهی کردن، سستی کرتقصیر/معنوی حذف شده است ه قرین فعل است به /: خوب است به

به قرینه معنوی: سزاوار خداوندیش کس  واژه شکرحذف /سزاوار: صفت جانشین موصوف / ورنه: وگرنه /توبه، پوزش 

 نتواند که )شکر( به جای آورد.

 قلمرو ادبی: 

/عذر به درگاه آوردن :کنایه از است ، چون فقط مصراع های زوج آن دارای قافیه است.« قطعه » شعر در قالب 

ِ جَمِیعا  » آیه 8 / سوره تحریم                                                توبه    کردن/  تلمیح به » توُبوُا إِلىَ اللَّه

 قلمرو فکری:
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از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و توبه کند. وگرنه هیچ کس نمی تواند آن گونه که سزاوار همان بهتر که بنده  

 عبادت کند. خداوند باشد او را

حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده . پردة ناموس بندگان به گناه  باران رحمت بی* 

 فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای منکَر نبُرد.

 قلمرو زبانی:

قلی در سوم شخص سیده : رسیده است ) فعل ماضی نر /بی حساب : بی اندازه   /است « به » به معنی « همه را « را : 

ناموس : آبرو ،   /کشیده : گسترده است  -هقبی دریغ: بی مضای /خوان : سفره /حذف می شود(« است » ، معمولا 

روزی : /پرده دریدن : رسوا کردن / وظیفه : مقرّری ، مستمریر ،  هر بدی که از حد در گذرد /شرافت / فاحش: آشکا

بریدن » نکَر : زشت ، ناپسند/ نبُرد : قطع نمی کند امروزه هم می گوییم م/  وظیفة روزی: رزق مقرر و معین رزق /

 « . نان و روزی کسی 

 قلمرو ادبی:

پرده دریدن : کنایه از  /وظیفه روزی)تشبیه روزی به وظیفه( ,  پرده ناموس , خوان نعمت, تشبیه: باران رحمت 

ربکم »صفت رحمانی خداوند و آیه ی  به اشارهسیده :اران رحمت بی حسابش همه را رتلمیح : ب/ایی، افشای راز رسو

ردة تلمیح : پ/وان نعمت بی دریغش همه جا کشیده :  تلمیح به منعم بودن خداتلمیح : خ /14نعام/ا«ذو رحمة واسعه

وظیفة روزی به خطای منکَر نبُرد:  تلمیح :  /ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد : تلمیح به ستارالعیوب بودن خدا

 انسانی ( رشته  /ترصیع ) مختص,)اشاره به صفت رزاق بودن خداوند(  53ذاریات /  هُوَ الرَّزَّاقُمیح تل

 قلمرو فکری:

رحمت خداوند شامل حال همة آفریدگان است) صفت رحمانی خداوند( و سفرة نعمت بی مضایقة خداوند همه جا 

نمی ریزد) ستارالعیوب( و رزق و  کاربودنشانگناه  گسترده است.) مُنعم بودن خداوند( آبروی بندگان را با وجود

 روزی مقرّر آنها را با وجود خطا کار بودنشان قطع نمی کند. ) رزّاق بودن خداوند(   

   زمین مهد در نبات   بنات  تا  فرموده  را بهاری  ابر دایة و زمرّدین بگسترد  فرش  تا را گفته صبا باد فراش*  

 بپرورد.

                                                                                                                                                                 قلمرو زبانی :

ش زمرّدین : /  گفته : دستور داده است / فری که به فارسی باد بهار می گویندصبا : باد شرق فرّاش : گسترندة فرش /

فرش سبز رنگ، سبزه و گل ها / زمرد: سنگ قیمتی سبز که در جواهرسازی استفاده می شود /دایه : زنِ شیر دهنده 

 / مهد : گهواره .    بنات: جمعِ  بِنت ، دختران / نبات : گیاهغیر از مادر / 

 قلمرو ادبی:

بنات نبات )  /ابر بهاری) ابر بهاری مانند دایه ای است( دایة  /تشبیه : فرّاش باد صبا  ) باد صبا مانند فرّاش است (

استعاره : /مهد زمین ) زمین مانند مهدی است که  تکان می خورد  و حرکت می کند( /نبات مانند بنات  هستند(

 /اتناسب : باد صبا ، بهار ، نب/تفرش زمرّدین استعاره از گل ها و سبزه ها ) گل ها و سبزه ها مانند فرشی هستند( 
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به هد زمین :متلمیح /بدهد ، به ابر بهاری دستور بدهد.تشخیص: به باد صبا دستور  /: بنات ، نبات ناهمسان  جناس

   و بپرورد بگسترد:  سجع /( اشاره دارد .6نباء/اى نگردانیدیم )  آیا زمین را گهواره« : الم نجعل الارض مهادا»آیه ی 

 قلمرو فکری: 

ه است تا سبزه ها را که همانند فرشی سبز رنگ هستند ، برویاند و به ابر بهاری دستور داده به باد بهاری دستور داد 

 است تا گیاهان را که همانند دخترانی هستند  در زمین که همانند گهواره ای است بپروراند.

 سر  بر شکوفه کلاه ربیع موسم قدوم به را  شاخ طفالاو ورق در بر گرفته  سبز قبای نوروزی  خلعت را به درختان* 

 نهاده.

 قلمرو زبانی:

در برگرفته : بر تن  /ورق: برگ /قبا : نوعی لباس بلند مردانه /خِلعت : جامة دوخته که برگی به کسی بخشد 

... : رای فک  را  شاخ طفالوا /ربیع : بهار /موسم : زمان ، فصل /قدوم : آمدن، قدم نهادن /شاخ: شاخه  /پوشانده

 کوفه برسر اطفال شاخ(اضافه ) کلاه ش

 قلمرو ادبی:     

اطفال شاخ )  / مانند قبا هستند( «برگ » شبیه: قبای سبز ورق) ورق ت/خیص) درختان قبا داشته باشند.( تش   

تناسب ) مراعات نظیر(  : درخت ،  /کلاه شکوفه) شکوفه ها مانند کلاهی هستند( / شاخه ها مانند اطفال هستند( 

 گ ، شاخه ، ربیع، شکوفه           برگ ، شاخه /  بر

 قلمرو فکری : 

خداوند به عنوان هدیة عید نوروز بر تن درختان لباسی از برگ های سبز پوشانده و بر سر شاخه های کوچک که 

 مانند کودکان و اطفال هستند به میمنت فرارسیدن بهار ، شکوفه ها را که مانند کلاهی هستند نهاده است.   

 باسق گشته . نخلخرمایی به تربیتش  تخمشده و فایق به قدرت او شهد کیعصارة تا*  

 قلمرو زبانی :

عصاره : شیره ، آبی که از از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند/  تاک : درخت انگور / شهد: شیرینی،  عسل ، 

 روردن / باسق : بلند در اصل عسلی که از موم جدا نکرده باشند / فایق: برتر ، برگزیده / تربیت : پ

 قلمرو ادبی :

: استعاره و تشخیص / عصاره ,شهد وتاک  :تناسب  خرما تخم / تربیتتناسب: عصاره ، شهد / خرما ، نخل ، باسق 

 12سوره ق /  «والنخل باسقات »: تلمیح به : گشته  تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق /معنایی 

 قلمرو فکری:

اوند به شیرینی برتر و هستة خرمایی با تربیت و پرورش او) خداوند(  به نخلی بلند شیرة انگوری ، به قدرت خد

 تبدیل شده است.

 تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری             * ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

 که تو فرمان نبریشرط  انصاف  نباشد                  همه از بهـر تـو سرگشته و فـرمانبردار 
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 قلمرو زبانی :

ستند ، صفت فاعلی مرکب سرگشته: حیران/ فرمانبردار : در فرمان تو ه/ از بهر : برایِ، برای توغفلت: بی خبری/ 

 شرط انصاف نباشد: دور از انصاف است. مرخّم / 

 قلمرو ادبی :   

/  ابر و باد و مه و خورشید و فلک ازکسب روزی کنایه :/ نان به کف آوردنابر ، باد ، مه ، خورشید ، فلک  تناسب:

تشخیص: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در  / از دست:مجاز مجاز از رزق و روزی / کف نان :/ مجاز از همة عالم:

ار وَ الشَّمْسَ وَ سوره ی النحّل: و سخََّرَ لَکُمُ الَّیْلََ وَ النَّهَ 12تلمیح به آیات متعددی از قرآن از جمله آیه ی /.کاری باشند

ترجمه: و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به /و....الْقمََرَ وَ النُّجُومُ مُسخََّراتُ بأِمَْرهِِ 

 و..... سوره ی الجاشیه : وَ سخََّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَواتِ وَ مَا فیِ الأَرْضِ 19و یا آیه ی  /فرمان او مسخّر شده اند 

فرمان بردن: کنایه از اطاعت ترجمه: آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد همه ازاوست . 

 کردن

 قلمرو فکری:  

تمامی آفریده های خداوند در کار هستند تا تو روزی و رزقی به دست آوری و آن  را در بی خبری  نخوری . تمام    

 اطاعت نکنی.خدا ازند و دور از انصاف است که تو هستی در خدمت تو هست

 محمد مصطفی ندور زما و صفوت آدمیان و تتمّة عالمیان  موجودات و رحمت مَفخر وسرور کاینات  خبر است ازدر* 

 سلم، وآله و وعلیه الله ، صلی

 قلمرو زبانی :

کاینات: جمعِ کاینه ، موجودات  « /هر گه... »  عبارت های بعد از« : است» خبر : سخنی از پیامبر ، حدیث / نهادِ فعلِ 

جهان / مَفخر : آن چه بدان فخر کنند ، مایة فخر / رحمت عالمیان : مایة بخشش جهانیان/  صَفوتَ : برگزیده ، خالص 

مان از هر چیز/ تَتمّه : باقی مانده ؛ تتمة دور زمان: مایة تمامی و کمال گردش روزگار ، مایة تمامی و کمال دورِ ز

 رسالت  /  دور زمان : روزگار

                                                                                                                                               قلمروادبی : 

« و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین» ی:  تلمیح به آیه شریفه سرور کاینات و مَفخر موجودات و رحمت عالمیان :تلمیح 

 ( 3انبیاء/ 

 قلمرو فکری: 

در حدیثی از سرور و فخر موجودات عالم، رحمت عالمیان و برگزیدة انسان ها و به جای ماندة روزگار حضرت * 

 محمد مصطفی ، درود خداوند بر او و خاندان پاکش باد، آمده است

                     وسیم  یمٌ نسیمٌسجسیم ٌ  ق                                     کریم      نبیٌِّ     مطُاعٌ    شَفیعٌ                 

 حسنت  وَ آلِهِ  ، صَلُّوا عَلیَهِ خصِالِهِ  جمَیعُ              بِجمَالِهِ   الدُّجی  ، کَشَفَ    بِکمَالِه  العُلی   بَلغََ                

   چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟          چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان                 
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 قلمرو زبانی:

کریم : بخشنده/   قسیم: ل از اطاعت( / نَبی : پیام آور/مطاع: فرمانروا ) اسم مفعوفیع: شفاعت کننده.) خواهشگر(/ش

: کنار زد /   / بلغ : رسید /  کَشَفَوسیم: دارای نشان پیامبری بو / م: خوش صاحب جمال. / جسیم: خوش اندام /  نسی

/جناس: جمال وکمال /سجع: کمال ,جمال خصِال : خصلت ها و خوی ها .الدجُی: تاریکی / حَسُـنتَ : زیباست / 

 ,خصال ) قافیه میانی مختص رشته انسانی  (

 قلمرو ادبی: 

 واری محکم است( امتّ مانند دی دیوار امتّ: تشبیه)

اسلوب معادله) مصراع دوم )چه /تناسب ) مراعات نظیر( : موج ، بحر، کشتیبان.   /داستان حضرت نوحبه تلمیح : 

باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟( مثالی است برای مصراع اوّل )چه غم دیوار امت را که دارد چون تو 

 پشتیبان ( 

 قلمرو فکری: 

است که  شفاعت کننده) خواهشگر(،  فرمانروا ،  پیام آور،  بخشنده ،  صاحب جمال،  خوش اندام ، خوش او پیامبری 

به واسطة کمال خود به مرتبة بلند رسید و با جمال نورانی خود تاریکی ها را بر . بو ، دارای نشان پیامبری می باشد

امت و پیروان تو غمی ندارند زیرا درود بفرستید. بر او و خاندانش  طرف کرد ؛ همة خوی ها و صفات او زیباست ؛

حامی و پشتیبانی چون تو دارند همان گونه که سرنشینان کشتی نوح  ترسی از موج و غرق شدن ندارند چرا که 

 ناخدا و کشتیبانی چون نوح دارند.

 بردارد  - علا و  جل  – حق  اهبه درگ اجابت امید به انابت دستروزگار ،  پریشان  هر گه که یکی از بندگان گنهکار *  

 باز اعراض فرماید . بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.  بخواند ؛  نظر نکند . بازش در او تعالی ایزد  ،

 قلمرو زبانی:

مفعول است ( / اعراض : روی « ش » پریشان روزگار: بدبخت / انابت : توبه ، بازگشت به سوی خدا ./ بازش : باز او را ) 

 مفعول است / تضرّع : زاری کردن ، التماس « ش » رداندن / دیگرش : برگ

             قلمرو ادبی :

 :کنایه از به اوتوجه نکند  نکند  نظر  او  در جناس: انابت ,اجابت  / 

 قلمرو فکری: 

به کند ، خداوندِ بلند هر گاه یکی از بندگان گناهکارِ پریشان احوال به امید برآورده شدن توبه ، به درگاه او تو    

مرتبه به او توجهی نمی کند . بندة گنهکار دوباره خداوند را می خواند. دو باره خداوند روی بر می گرداند. دوباره ، 

 خداوند را با زاری و التماس می خواند.

  را دعوتش   فَقَد غَفَرتُ لَهُ.فرماید: یا ملَائِکَتی قَد استحَیَیتُ منِ عَبدی و لَیس لَهُ غَیری  -سبحانه و تعالی -حق * 

 دارم. شرم   و زاری بنده همی  بسیاری دعا  از  که برآوردم   امیدش  و  کردم اجابت 

 قلمرو زبانی :
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 مضاف الیه . دعوتِ او  « ش » / دعوتش : دعا ، سبحان : پاک و منزه  

 قلمرو ادبی :

 تضمین : عین آیة قرآن را در متن آورده است

 : قلمرو فکری 

خداوند پاک و بلند مرتبه می فرماید: ای فرشتگانم، من از بندة خودم شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس او را  

 آمرزیدم.  خواسته اش را برآورده کردم و آرزویش را برآوردم.چرا که از زیادی دعا و زاری بنده خود شرم دارم .

 او شرمسار  و  است کرده   بنده  گنه                  خداوندگار  لطف   و  بین  کرم

 قلمرو زبانی:

 کرم : بخشش 

 ی:ادبقلمرو 

 ....یا ملَائِکَتی قَد استحَیَیتُ مِن عَبدی تلمیح به :

 قلمرو فکری:

 کَرم و لطف خداوند را ببین که بنده ای خطا کرده است و او شرمسار می شود.

  به   جمالش  حِلیة   واصفان  ،  و  عِبادتَِکَ   حَقَّ  عَبَدناکَ   ما  :  هک معترف   تقصیر عبادت به  جلالش کعبة  عاکفان*

 معرفَتِکَ.   حَقَّ  ما   عَرفَناکَ  :  که منسوب   تحیّر

 قلمرو زبانی :

تقصیر: کوتاهی در عبادت بپردازد. / جلال: بزرگی / کسی که در مدت معیّنی در مسجد بماند و به عاکف :

: زینت ،  حِلیه، وصف کنندگان ، ستایش کنندگان // واصفان :ج واصفترف: اعتراف کنندهدت ، گناه/ مععبا

/ جلالش :ش مضاف الیه / منسوب : نسبت داده شده/ تحیّر : حیرت ، سرگردانی/ جمال : زیباییزیور  

 قلمرو ادبی : 

   حَقَّ  عَبَدناکَ   ما)   :/ تضمین ،حلیه جمال / جناس: جلال ، جمالتشبیه : کعبة جلال ) جلال او مانند کعبه است (

 (معرفَتِکَ.  حَقَّ   ، ما   عَرفَناکَ  عِبادتَِکَ

 قلمرو فکری :        

عبادت کنندگان عظمت و بزرگی او به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند و می گویند : تو را چنان که شایستة 

یرت و سرگردانی اند و اقرار می کنند که : تو را چنان که توست پرستش نکردیم و ستایندگان جمال خداوندی در ح

 شایستة شناسایی توست ، نشناختیم .

 باز؟  گوید چه بی نشان بی دل از                                      پرسد  من او ز وصف گر کسی                     

 گان آوازـاید زکشتـرنیـب                                د  ـان معشوق انـان کشتگـعاشق                   

 قلمرو زبانی :

 بی دل : انسان عاشق خداوند /  بی نشان : خداوند. خداوند /او : 
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 قلمروادبی : 

تلمیح : ودوم  بیت اول/«ان الله لا یوصف و لا یدرک»تلمیح به : اول  بیت ب( دوباره / باز الف (آشکارا و واضح ایهام : 

می شود و نمی تواند  گنگکسی که خدا را شناخت زبانش :  )جامع الصغیر( « مَن عَرَفَ الله کَلَّ لِسانُه » به حدیث 

 چیزی بگوید

 قلمرو فکری :

اگر کسی وصف خداوند را از من بپرسد من که دل از دست داده ام)در وجود معشوق غرق شده ام( چگونه می توانم 

وجود معشوق فانی می شود و از خود حرکت و آوازی ندارد.پس چگونه این از وجود بی نشان خبر بدهم.عاشق در 

 عاشق فانی شده می تواند از معشوق خود)خداوند(خبر بدهد؟

یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده ؛ آن گه که از این *   

 «از این بوستان که بودی ، ما را چه تحفه کرامت کردی؟ » گفت :  معاملت باز آمد یکی  از یاران به طریق انبساط

 قلمرو زبانی :

حالت / مراقبه: ) / جیب : یقه، گریبان / مراقبه: در اصطلاح عرفانی نگاهداری دل از خیال غیر خدا. صاحب دل: عارف

و در کردن و آشکار ساختن  قلب خود را از هر چه غیر خدا حفظ کردن /  بحر : دریا /  مکاشفت : کشف (عارفانه

/ تحفه : هدیه / ما را از این بوستان: حالت مکاشفه  /مستغرق : غرق شده پی بردن به حقایق است /  اصطلاح عرفانی

 : برای ما 

 قلمرو ادبی :

تشخیص : مراقبه جیب داشته  استعاره ودر بحر مکاشفه مستغرق بودن /  -کنایه : سر به جیب مراقبه فرو بردن 

/ بوستان :  اعمال عبادی(استعاره از استعاره : معامله )  ت ) مکاشفه مانند دریایی است ( /د / تشبیه : بحر مکاشفباش

 استعاره از مرحلة مکاشفه و مراقبه 

 قلمرو فکری :

د یکی از عارفان که در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه قلب خود را از خیال هر چه غیر خدا حفظ کرده بود و در صد  

از این حالت » آشکار ساختن و پی بردن به حقایق بود؛ وقتی از این اعمال عبادی فارغ شد ، یکی از یاران به او گفت: 

 «مکاشفه و معرفت،برای ما چه هدیه ای آورده ای؟

برسیدم ،   را. چون اصحاب   هدیّة   پر کنم  دامنی  ، رسم  گل  درخت   به چون   که   داشتم  خاطر  به» گفت: *     

 «برفت. دست  از   دامنم  که  کرد مست   چنان  گلم   بوی

 قلمرو زبانی :

از  در دامنم« م » ضمیر / در گلم : مفعول « م » عارف حقایق الهی،جمال معشوق / خاطر : دل، یاد / درخت گل: م 

 مضاف الیه دست: دست برفت

 قلمرو ادبی :
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 از کنایه : دامن از دست دادن (« لذّت تجلّیات » ( / بوی گل خت گلی بوداستعاره : درخت گل ) حقایق الهی مانند در

 م.اختیارم را از دست داد

                                                                                                                                                   قلمرو فکری :

ت : در نظر داشتم که وقتی به معارف حقایق الهی رسیدم برای هدیه به دوستان چیزی بیاورم وقتی به حقایق گف   

الهی رسیدم به واسطة گل ) جمال الهی( آن چنان از خود بی خود شدم که اختیارم از دست رفت و در وجود حق 

 فانی شدم.

 آواز نیامد  و شـد   جان را   سوخته کان               بیاموز     ، عشق ز پروانه  سحر مرغ   ای* 

 نیامد  باز   شد ، خبری که  خبر   را  بی خبران اند                کان  در طلبش   مدعیان   این

 قلمرو زبانی :

طلب:  /مدعیان : ادعا کنندگان شناخت خداوند /مُرد در معنی شد  : ن پروانة سوخته شدجانِ آ /را : فکّ اضافه  

 خت خدا.     شنا

 قلمرو ادبی :

 ادعای که عاشقی یا واقعی غیر عاشقی نماد:سحر مرغ -تشخیص : مرغ سحر مورد خطاب قرار گرفت استعاره و 

 کنایه ازمرد  : شـد   جان پروانه : نماد عاشق واقعی // دارد عاشقی

 قلمرو فکری : 

ش)عشق( از دست می دهد ولی اعتراضی نمی کند . ای عاشق ، عشق واقعی را از پروانه بیاموز که جانش را در آت 

این کسانی که ادعای شناخت خدا را می کنند از وجود او بی خبرند آن کسی که از خدا نشان می یابد زبانش بریده 

 می شود و سکوت اختیار می کند. 

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی :

 جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید: -1

 معادل واژة معنا

 وسیم دارای نشان پیامبری

 مفرِّح شادی بخش

 انابت به خدای تعالی باز گشتن

 بریدن قطع کردن مقرّری

( /  دوریغربت :  -: نزدیکی) قربت  سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد. -2

 ( گماشته  :منصوب  –. دهنسبت داده ش(/ ) منسوب: محوطه حیاط:  – زندگی)حیات: 

 از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر ، سه واژة مهم املایی بیابید و بنویسید. -9
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 (  عصاره -ربیع    -خِلعت  ( /  ع )  قربت-مراقبت   -مستغرق  /   ق ) (    مفرّح -فاحش   -)  تحیّر ح 

 کنیددر عبارت زیر ، نقش دستوری ضمایر پیوسته را مشخص  -4

 (  مضاف الیه( دامن از دست ِ من )  مفعولبوی گل مرا ) «     بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت » 

 در متن درس ، نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید. -5

 [است ]حذف لفظی : طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت 

 به زتقصیر خویش... ] همان بهتر است [حذف معنوی : بنده همان 

 حذف متمم: دامنی پر] ازگل [  کنم ....

 قلمرو ادبی :      

 واژه های مشخص شده ، نماد چه مفاهیمی هستند؟ -1

 بیاموز     کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  پروانه ! عشق ز مرغ سحرای 

 عاشق حقیقیپروانه :                 می کند  عشق ادعّای   فقط  که کسانی مرغ سحر:  

 با توجّه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید: -2

 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

 .بگسترد و دایة ابری بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد فرش زمرّدینفراش باد صبا را گفته تا  

خوان  –بارن رحمت (  تشبیه )  بگسترد ، بپرورد -کشیده ، رسیده الف(آرایة مشترک دو عبارت را بنویسید.سجع ) 

 ( بنات نبات -دایة ابر بهاری   –فرّاش باد صبا  –نعمت 

 (  گل ها و سبزه ها مانند فرش زمرّدین هستندب( قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایة ادبی است ؟ استعاره ) 

 قلمرو فکری : 

 معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید: -1

 عاکفان کعبة جلالش به تقصیر عبادت معترف که : ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادتَِکَ .

 یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

 ویسید:مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بن -2

 تا تو نانـی به کـف آریّ و به غفلـت نخوریابر و باد و مه و خـورشیـد و فلـک در کـارند                  

 همه برای زندگی تو تلاش می کنند تا تو در غفلت و بی خبری نمانی

 کشتیبان؟ چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح           چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

 وقتی تو پشتیبان امتّ هستی ، پس غمی نیست.

 ؟بــی دل از بـــی نشــان چــه گــویـد بازگـر کســـی وصـــف او ز مــن پـرسـد            

 انسان عاشق وقتی به مرحلة فنا فی الله می رسد دهانش دوخته می شود.

 از کدام سطر درس ، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است ؟ -9
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 وان که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده ای                سعدی        شدهیچ نقّاشت نمی بیند که نقشی بر ک

 بی دل از بی نشان چه گوید باز؟              گر کسی وصف او ز من پرسد             

 آواز زکشتـگـان   ایــدیبرن         عاشقان کشتگان معشوق اند                 

 گمان                                  حکمت گنج
گویند که بطیّ در آب روشنایی می دید. پنداشت که ماهی است. قصدی می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. چون      

بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ 

 صدی نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.ق

 منشی نصرالله ترجمة، دمنه و کلیله                                                                                                                     

 قلمرو زبانی : 

حاصلی ندید: / آزمودن : امتحان کردن/ قصدی می کرد : تلاش می کرد/  ی کردپنداشت : تصوّر م/ بط : مرغابی 

گمان بردی : فکر می کرد، خیال /  بدیدی: می دید/ فرو گذاشتن : رها کردن ، صرف نظر کردن /نتیجه ای نگرفت 

 ثمرت : نتیجه /  قصدی نپیوستی : اقدام نمی کرد/ می کرد

 قلمرو ادبی : 

 راعات نظیر : بط .آب .ماهی/ مجناس : گمان .همان

  قلمرو فکری:

 تجربه ناقص یا نتیجه نادرست گرفتن از تجربه های روزگار مایه شکست و ناکامی است. 

     
 مست و هشیار                       درس دوم  
 

نمونه که صامی شعر مست و هشیار از پروین اعت /قالب شعر: قطعه / محتوا : ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر شاعر

 خوب فن مناظره است.

 «نیست  افسار است  پیراهن ، این  ای دوست» :  مست گفت        گریبانش گرفت و ره دیده به یمحُتسب مست -1

 قلمرو زبانی :

دوست:  / نقش مضاف الیه  مست ؛«: ش» مرجع ضمیر / محتسب: ماموری که کار وی نظارت براجرای احکام دین بود

  .تسمه وریسمانی که به سر وگردن اسب والاغ می بندند :/ افسارمنظورمحتسب 

     قلمرو ادبی:

گریبان کسی را گرفتن کنایه کنایه : جناس : مست و است /  /است و نیست تضاد:  گریبان و پیراهن /تناسب:  

 اعتراض کردن
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 قلمرو فکری :

ای دوست این پیراهن است که آن را گرفته  :فتدرراه مستی را دید وگریبانش راگرفت مست گ محتسب )مامور(     

 (.م: اشاره به برخورد تحقرآمیز مأموران حکومتی است با متهم) پیاای افسار نیست .

 «نیست هموار ره ، جرم راه رفتن نیست»گفت:       «  می روی   افتان وخیزان سبب  مستی، زان :»  گفـت -2

 قلمرو زبانی :

   ان وخیزان: )قید(حالت راه رفتن فرد مست، تلو تلو خوران مستی: مست هستی /  افت    

 قلمرو ادبی:

کنایه: هموار نبودن راه،کنایه از گستردگی فساد در   / کنایه از عدم تعادل ن می روی :وخیزا افتانکنایه :  

 / تضاد: افتان و خیزان  رفتن راه ، روی می تناسب:     / جامعه

 قلمرو فکری :

جرم راه رفتن من  :»تو مست هستی به همین دلیل تلوتلو خوران راه می روی. )مست(گفت )محتسب (گفت   

 «نیست، جامعه پراز فساد و خلاف است.

 «بیدار نیست شب  قاضی نیمه آی رو،صبح :» تگف               «خانة قاضی برم را تا می باید تو » : گفت -9

 قلمرو زبانی :

 می باید: لازم است  فعل امر برو و بیا /  رو و آی:

 قلمرو ادبی:

       صبح و شب/   تضاد در افعال هشیار نباشد(/ تضاد:ب(  ایهام: بیدار  ) الف( مقابل خواب      

 قلمرو فکری :

)محتسب(گفت باید تورا به خانه ی قاضی ببرم .پاسخ داد که برو وصبح بیا چرا که قاضی نیمه شب بیدار نیست     

مفهوم: مسئولان به فکرآسایش وخوشی خود هستند نه در فکر و اندیشه  / ست و ناهشیار است ()خود قاضی الان م

 ی مردم

 « نیست  خمّار خانة در اـکج از والی : » گفت          « شویم جا آن ، سرای است والی را نزدیک :» گفت -4

 قلمرو زبانی :  

 ةاز کجا درخان والی / ویمبرشویم :   ( والی سرایِ) اضافه فک : ا/  فرمانروا ,والی: حاکم  سرا : خانه ؛ منزل     

خمار. میخانه( / استفهام  ةخمار: می فروش )خان خود در میخانه نباشد /،  از کجا معلوم که والی :خمارنیست

   انکاری)حتما آنجاست(

 قلمرو ادبی :

 /مصرع دوم : کنایه از آلوده بودن والیجناس :  جا, کجا 

 : قلمرو فکری
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گفت: خانة حاکم نزدیک است به آن جا برویم. مست جواب داد: از کجامعلوم که خود والی الان درمیخانه      

 مفهوم: اشاره به فاسد بودن و عیاشی مسئولان جامعه.  /نباشد؟

 «ست نی دخوابگاه مردم  بد کارمسج» گفت :                 « گوییم، در مسجد  بخوابتا  داروغه را »گفت : -5

 قلمرو زبانی :

      داروغه: نگهبان

 قلمرو ادبی:

 تکرار: مسجد ،  گفت 

 قلمرو فکری :

 «مسجد جای افراد بدکار نیست.» گفت تا نگهبان را باخبرکنم برو و درمسجد بخواب. مست گفت: 

 «نیست  دینار  و درهم   رکار شرع ، کا :»  گفت         « وارهان   را  خود   و    پنهان   بده   دیناری  » : گفت -6

 قلمرو زبانی :

 نقد پولنقره .درم . ةسکدرهم: /مذهبشرع:دین.شریعت. /نجات بدهکن. وارهان:خلاص / طلادینار:سکة

 قلمرو ادبی:

 ودینار تناسب: درهم  - مجازا رشوه : ودینار درهم   

 قلمرو فکری :

کار خوبی « ) رشوه در دین جایگاهی ندارد. »فت:گ «رشوه بده وخود را خلاص کن. پنهانی به من »)محتسب(گفت:

 «رواج رشوه خواری در جامعه» مفهوم: اشاره به  نیست (

 «نیست    تار  و   پود ز   جز نقشی ، است  پوسیده : » گفت       «بیرون کنم جامه ات  ، غرامت  از بهر :» گفت -3

 قلمرو زبانی :

تار لی/ پود : رشته های افقی لباس/ما خسارت جبران باشد؛ لازم آن تاوان چیزیکه: غرامت /از بهرِ: حرف اضافه ،برای

 : رشته های عمودی لباس 

 قلمرو ادبی:   

 نخ نما بودن و فرسودگی جامه(")جامه(نقشی زپود نیست : کنایه از  کنایه:  /  تار،پود ، جامهتناسب: 

 قلمرو فکری :

    می آورم .جواب داد: لباس من پوسیده و نخ نما است. گفت: برای خسارت، لباست را از تنت بیرون     

 نشانة فقر وتهی دستی افراد جامعه -2      رشوه خواری -1  : مفهوم

 «عار نیست!   ، بی کلاهی باید  در سر عقل   : » گفت     «کلاه  افتادت   در   سر   کز   نیستی   آگه  »  گفت : -2

 قلمرو زبانی :
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– کزسردر افتادت کلاه/  :جابه جایی ضمیر شخصی ؛ کلاه از سرتو در افتاد )افتادت( ت  «/گاهآ»آگه: مخفف      

در قدیم بدون کلاه و دستار در بین مردم "( جز معنای ظاهری تعادل نداشتن مست را می رساند .ضمنا2توضیحات ) 

                  دنامیب رسوایی عار: ننگ./ ظاهر شدن نوعی ننگ وبی ادبی تلقی می شد.

  قلمرو ادبی:

 . کلاه و سرتناسب: 

 قلمرو فکری :

در سر عقل باید باشد کلاه  »)وتعادل نداری ( جواب داد : «با خبر نیستی که کلاه از سرت افتاده است » گفت:

 «نداشتن عیب و ننگ به شمار نمی آید.

 «یهوده گو ، حرف کم  و  بسیار  نیست ! ای  ب» گفت :  «  شدی می بسیار خوردی ، زان چنین بی خود »  گفت:  -1

 قلمرو زبانی :

 مرکب مرخم )بیهوده گوینده(بیهوده گو : صفت فاعلی 

 قلمرو ادبی:

                /مجاز : حرف مجازا سخن کم و بسیارتضاد: 

 قلمرو فکری :

بحث  نده،رد بیهوده گویگفت: ای ف« شراب زیاد نوشیده ای به همین دلیل مست واز خود بی خود گشته ای. »گفت:

         کم و زیاد نوشیدن نیست )حرام، حرام است (.

 آن.  عمل مهم است نه میزان )مقدار( انجام مفهوم: نفس خطا و حرام بودنِ

 «هشیاری  بیار،  اینجا کسی هشیار نیست » گفت : «         باید حد  زند  هشیار مردم ، مست را » گفت:  -12

 قلمرو زبانی :

است  / تضاد: « هوشیار» هشیار مخفف  هشیار مردم : ترکیب وصفی مقلوب )مردم هشیار (  /  : مجازات شرعیحد

  هشیار و مست  

 قلمرو ادبی: 

/ ایهام  : هشیاردر مصرع دوم : آگاه , مقابل مست   است طنز دارای بیتهشیار /  تکرار:    /مست وهشیار تضاد:   

         کنایه  از غفلت وآلوده بودن جامعه کسی هشیار نیست  کنایه: اینجا

 قلمرو فکری :

انسان هشیاررا در این جامعه  یک » :داد پاسخ «کنند مجازات را مست افراد هوشیار، مردم باید »:گفت( محتسب)     

 «.نیست سالم و هشیار کسی جامعه؛ این در نشان بده؛ 

            . نیست سالم کسی دیگر تاس شده فراگیر و گسترده فساد اجتماع، در:  مفهوم 

 : با دارد معنایی ارتباط 

 پروین اعتصامی                    « در شهر هر آنچه )هرآنکه( هست گیرند        گر حکم شود که مست گیرند»    
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 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی :

 معنای واژة های مشخص شده را بنویسید. -1

 توسی الملک نظام خواجه، نامه سیاست           . زند حد بگیرد و  ،اندر بازار بیند  تسبمح را بدین حال تو گر -

حد: / رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود محتسب : مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و

 مجازات شرعی  

 مولویبکشم                      غرامتاز بهر تو صد بار ملامت بکشم       گر بشکنم این عهد ،  -

 غرامت: تاوان ، جبران خسارت مالی و غیر آن .

 .کنید بررسی معنایی کاربرد نظر از را شده مشخّص های فعل -2

 ؟ نیست خمّار خانة در کجا از والی »گفت:«/  شویم جا آن، سرای را والی نزدیک است» گفت: -

 داشتنننیست : وجود                                    شویم : برویم                                                                    

 حافظ   نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه / نیست آگاه زاهد ظاهر پرست از حال ما 

 ندارد  وجود   راهیاکراه نیست : اک                             ه نمی باشد       آگاه نیست : آگا                                      

 پور    امین قیصر     شویم می سبز دوباره ما/ رسد می آفتاب به ما های شاخه/ آب به ما های ریشه  -

 می شویم:  می گردیم .                                                                                                            

 قلمرو ادبی :

 مناظرة خسرو با فرهاد

 «از دار مُـلــک آشـنـــایــی» بگـفــت:«             کـز کجـایی ؟» نخستین بار گفتـش: -1

تشبیه : آشنایی مانند / ر مُلک : پایتخت / آشنایی: عشقدا« /به او گفت » ارشی/ش : متمم نخستین : صفت شم 

 پایتخت است

 « انـدوه خـرند و جـان فـروشند» بگفـت:«            آن جا به صنعت در چه کوشند؟» فت:بگ

نایه از تحمّل کردن غم و اندوه / جان فروختن : کنایه از جان فشانی کردن/ کصنعت : کار ، پیشه / انده خریدن : 

 استعاره : اندوه و جان ماننند کالایی هستند که خرید و فروش می شوند.

 «از عشق بازان ایـن عجـب نیست» بگفت:.«               جـان فروشـی در ادب نیست :» ا بگفت

 الف پاسخ یا مناظره « بگفتا » در « ا » 

 « از دل تو می گویی، مـن از جان»از دل شـدی عاشق بدین سان؟              بگفت:» بگفت:

 از دل : از صمیم دل / جناس : سان ، جان 

 «آن گه که باشم خفته در خـاک» بگفت:«             مهـرش کـی کنـی پاک؟ دل ز:» بگفتا 

 دل از مهر کسی پاک کردن : کنایه از فراموش کردن / در خاک خفتن : کنایه از مردن 
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 «این ، کـی کند بیچاره فـرهاد؟:» بگفت «               او آنِ من شـد زو مکـن یـاد :» بگفت 

 ر جـوابش                  نیـامــد بـیــش پـرسـیــدن صــوابـشچـو عاجـز گشت خسـرو د

 صواب : درست  / ثواب : پاداش نیکو کلما ت هم آوا :

 نظامیبه یـاران گفـت کـز خـاکـی و آبـی                  ندیـدم کـس بدیــن حـاضــر جـوابـی        

 ، مصدری است.« جوابی » ر در حاض« ی » در خاکی و آبی ، ی  نسبت است / « ی » 

 پاسخ : 

مناظره -هر دو گفت و گو و سوال و جواب است . دومی محتوای عاشقانه دارد و متن درس محتوایی اجتماعی  دارد .  

 ؟دارد اشتراکی وجه چه حافظ سرودة این با طنز ( -بیان) جِد شیوة نظر از درس متن -2

 است مدام عیش طلب در ما چو پیوسته یز           ن او که مگویید عیب محُتسبم با             

 هر دو یک مو ضوع اجتماعی را بیان می کنند. و از طریق مناظره سعی می کنند به زبان ساده مطلب را تفهیم کنند.  

 قلمرو فکری :

 هر یک از مصراع های زیر ، به کدام پدیدة اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟ -1

 (رشوه خواری«  )  و خود را وارهانن ه پهنا دیناری بد:» گفت  - 

 ( اوضاع نامساعد جامعه« ) جرم راه رفتن نیست ، ره هموار نیست.» گفت :  -

 بر چه موضوعی تأکید شده است؟« نهم»و « هشتم»در هر یک از بیت های  -2

 بیت هشتم: عدم توجه به ظاهر

 بیت نهم: مهم خودِ عمل است که نباید انجام بگیرد. 

 .دهید توضیح زیر های بیت از یک هر با درس متن موضوعی ارتباط دربارة -9

 حافظ                          کنم تزویر به گوش دگر که آنم نه من          مگوی بیهوده و واعظ ای برم از شو دور

  « نیست خمّار رخانةد اـوالی از کج »  :   گفت          «جا شویم آن ، سرای را یوال است   نزدیک » : گفت

 همه نیرنگ باز هستید  و من فریب نیرنگ های شما را دیگر نمی خورم

 مولوی                         ؟ گـرو بـردن تـوان کـی بـرهنـه از          «رو  و بگذار محتسب ای »گفـت  مست

  «نیست    تار  و   پود ز   جز نقشی ، است  پوسیده : » گفت      «بیرون کنم ه ات جام ، غرامت  از بهر :» گفت 

 است . هاز افراد فقیر جامعه نمی توان رشوه گرفت چرا که دیگر برای آنها چیزی نماند

 

 در مکتب حقایق                    شعر خوانی
 شوی؟ راهبر   کی  نباشی  راهرو  تا            بی خبر ، بکوش که صاحب خبر شوی           ای -1

 و زبانی:قلمر

 / بکوش: تلاش کن / صاحب خبر : دل آگاه / راهرو : روندة راه  / راهبر : پختگی مرحلة عشق.     بی خبر : ناآگاه 
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 قلمرو ادبی:

 تضاد : راهرو ) کسی که تازه راه عشق را شروع می کند( راهبر) کسی که راه عشق را به پایان رسانده است.( 

 قلمرو فکری:

عالم خبر نداری کوشش کن که خبری به دست آوری ؛ تا روندة راه نباشی ، کی می توانی به  ای کسی که از اسرار

 مرحلة رهبری برسی.  

 شوی   پدر   روزی که  ای پسر ، بکوش  هان              عشق        ادیب  پیش   حقایق  در مکتب -2

 قلمرو زبانی:

  ( به قرینه معنوی ]باتوهستم [ پسرای حذف فعل  ) هان  اش/گاه بآادیب: معلّم ، آموزگار  / هان: شبه جمله ، 

 قلمرو ادبی:

 جناس : پدر ,پسر -(انند آموزگار استادیب عشق ) عشق م -حقایق مانند مکتبی است (تشبیه: مکتب حقایق )

 خبر  استعاره : پسر : استعاره از سالک و راهروِ بی تجربة بی خبر / پدر : استعاره از  رهبر و مرشد صاحب

 کنایه از با تجربه شدن    « پدر شدن » کنایه از بی تجربه بودن ؛ « پسر بودن » کنایه : 

 قلمرو فکری:

 ای پسر هوشیار باش ، بکوش که در مکتب حقیقت جهان ، نزد آموزگار عشق درس بیاموزی و روزی  به ولایت برسی.   

 زر شوی و  بیابیّ   عشق  کیمیای  تا                بشوی   ره   چو مردان وجود   مس  از  دست -9

 قلمرو زبانی:

 چو : مثل و مانند /  ره : راه عشق / کیمیا: علمی که می تواند ماهیت اشیا را تغییر دهد و آن ها را ارزشمند سازد.

 قلمرو ادبی:

چیز دست بشوی /  تشبیه : مس وجود ) وجود و جسم مانند مس کم ارزش هستند( / تو مانند مردان راه از همه 

تو مانند زر بشوی  /کنایه : دست شستن ) ترک تعلّقات  تشبیه : زر شوی ,کیمیای عشق ) عشق مانند کیمیا است ( /

 تناسب: مس ، زر  /    زر شدن : ارزشمند شدن کنایه : ( /

                                                                                                                                قلمرو فکری:

مثل مردان طریقت ، وجود مادی خود را )که مثل مس کم ارزش است( رها کن تا به کیمیای عشق برسی و مانند طلا 

 با ارزش بشوی. 

 شوی  خور و  خواب بی  که   خویش به رسی گه آن        کرد دور    خویش خورت ز مرتبة  و خواب -4

 قلمرو زبانی:

 مرتبه : مقام اصلی ت : مفعول  / خور: خوردن ، خوراک  / خواب و خور : زندگی مادی / 

 قلمرو ادبی:

» به خویش رسیدن: به مقام والای انسانی رسیدن /   کنایه : /  لذت های مادیاز امور و  مجاز« خواب و خور : » مجاز 

 واج آرایی : حرف خ  /«ر مادی توجه نکردن به امو» کنایه از « بی خواب و خور شدن 
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    قلمرو فکری:

خواب و خوراک تو را از جایگاه اصلیِ تو دور کرد وقتی می توانی به مقام اصلی خودت برسی که کارهای مادی را 

 ) تقابل عشق و آسایش (ترک  کرده باشی. 

 شوی   خوب تر   فلک   آفتاب  کز   بالله                           گر نور عشقِ حق به دل و جانت اوفتد    -5

 قلمرو زبانی:

تر شدن : کنایه از / از آفتاب خوب  / فلک : آسمان  / فعل یاد می کنم حذف به قرینه معنوی بالله : به خدا قسم 

  به نظر انسان نیاید.رسیدن به جایی که زیباترین و درخشنده ترین جزء این عالم مادی 

 قلمرو ادبی:

و   / تناسب: دل ، جانتشبیه : تو از آفتاب خوب تر شوی  –ه: نور عشق حق ) عشق حق مانند نوری است ( تشبی

 آفتاب ، فلک

 قلمرو فکری:

 اگر نور محبت خدا به دل و جانت بیفتد ؛ به خدا قسم که از آفتاب آسمان زیباتر  و بهتر می شوی.

 شوی  تر موی   یک به  بحر   هفت    آب  کز       مبر     شو گمان   خدا   بحر    غریق  یک دم  -6

 قلمرو زبانی:

هفت بحر: در قدیم در روی زمین /  گمان مبر : شک نکن /  معرفتیک دم : لحظه ای / بحر : دریا ، یَم /  بحر خدا : 

 هفت دریا تصور می کردند

 قلمرو ادبی:

/ تناقض : غرق بشود و یک موی تر  «معرفت » استعاره از   : بحر خدا  استعاره تناسب: بحر ، تر /   /: یک دم   کنایه

 مجاز : هفت بحر:  مجازا  کل  جهان  / کنایه : تر شدن : آلوده شدن  نشود / 

 قلمرو فکری:

 اگر عاشق حق باشی و غرق دریای معرفت الهی گردی ، شک نکن ، زیرا که یک موی تو آلودة این دنیا نخواهد شد.

 شوی  سر و  پا   بی    چو  ذوالجلال   راه  در       شود          نور خدا   همه سرت تا   پای  از -3

 قلمرو زبانی:

 / ت : مضاف الیه ) سرِ تو (  گی / چو : وقتی که ، زمانی که از پای تا سر : تمام وجود / ذوالجلال : صاحب جلال و بزر

 قلمرو ادبی:

تلمیح   -: الله نورالسماوات و الارض مصرع اول تلمیح -« تعلقات مادی ترک» کنایه از «  بی پا و سر شدن» کنایه : 

 مصرع دوم: الله ذوالجلال و الاکرام 

 قلمرو فکری:

یی به نور خدا  از سرتا پا  ؛ تمام وجودت (  کنیمادی ترک تعلقات )  دست از وجود مادی خود بشویی اگر در راه خدا 

 می رسی ( )به مقام فنا فی الله  می شود. تبدیل 
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 شوی   نظر  صاحب   که  نماند   شکی   پس  زین          نظر             منظر   شودت    اگر   خدا    وجه -2

 قلمرو زبانی:

) منظر نظرِ تو (  / منظر : جای نگریستن /   نماند: فعل ماضی در معنی مضارع ) خدا : ذات حق  / ت : مضاف الیه وجه 

 .عالم معنا را درک می کندر: آن که ماند (   صاحب نظ نمی

 قلمرو ادبی:

  با بصیرت -2عالی نظر وزیبا   -1ایهام : صاحب نظر : /جناس : منظر ، نظر تناسب: وجه ) چهره ( ، منظر ، نظر / 

  قلمرو فکری:

 رضا و خشنودی خدا اگر مورد نظرت باشد ؛ دیگر شکی باقی نمی ماند که صاحب نظر می شوی.

 شوی   زبر   و   زیر   که   هیچ   مدار  دل    در            شود          زبر  و  زیر   چو   تو   هستی   بنیاد  -1

 قلمرو زبانی:

 /  زیر و زبر: دچار تغییر  خود پرستی تو) دل بستگی های تو (بنیاد هستی تو : بنیاد 

 قلمرو ادبی:

کنایه : در دل  /د.  /  تضاد : زیر و زبر / تکرار : زیر و زبر استعاره : هستی تو مانند ساختمانی است که بنیاد دار

 ایهام : هیچ : قید )اصلا (  , هیچ چیز مباش/ و ناراحت کنایه از  نگرانمدار

 :قلمرو فکری

وقتی همه وجود نور خدا شد و وجود مادی تو دگرگون شد از این دگرگونی نگرانی به خود راه  نده زیرا در روح و 

 و هیچ گونه تغییر و دگرگونی راه نمی یابد اصل هستی ت

 شوی هنر   اهل  خاکِ درگه که  باید                حافظا      است  وصال  سرت هوای در گر -12

 قلمرو زبانی:

که ورای  هوا : آرزو، میل  /  وصال : رسیدن  / حافظا : ای حافظ / درگه : بارگاه /  اهل هنر : هنرمندان ، اهل فضیلت

 ت : مضاف الیه / ن هستیِ مادی را می شناسند. ای

 قلمرو ادبی :

تو مانند خاک درگه   تشبیه : ایهام تناسب : هوا  ) آرزو , هوا که باخاک تناسب دارد و دراین بیت مد نظر نمی باشد/

 کنایه از تواضع و فروتنی کنایه : خاک د رگه شدن /شوی 

 قلمرو فکری :

 ر سر تو هست ؛ باید خاک درگاه مردمی شوی که اهل فضل و هنر هستندای حافظ ، اگر آرزوی وصال د

 درک و دریافت :

 برای خوانش این شعر ، چه نوع آهنگ و لحنی را بر می گزینید؟ دلیل خود را بنویسید.-1

 به خواننده است  اندرز لحن تعلیمی :زیرا این شعرنوعی تعلیم و

 را بیان کنید: مفهوم مشترک هر یک از گروه بیت های زیر -2
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 مادی تعلقات ترک)  .باید تعلقات مادی را کنار گذاشت  تا به حقایق الهی دست یافتالف( بیت های سوم و پنجم    

 ( موجب کمال انسان است

نور خدا در دل انسان بتابد ، انسان به مقامات بالا دست پیدا می کند و هیچ چیز نمی    ب( بیت های ششم و نهم

  () تاکیدبراعتماد وتوکل بر خداوند سیب برساند. تواند به او آ

 آزادی                                      سومدرس 
 است   من  چو  قفـس، هـم  گرفتارِ  مرغ مسلک                 است       وطن  بهر  همه  این مرغ اسیر    ةنال -1

 قلمرو زبانی :

 /  بیت دو جمله اسنادی است « گرفت + ار » / گرفتار : گرفتار شده  وش ، رفتار : برای  / مسلک : ر هرِناله : شعر / ب

 قلمرو ادبی :

تشبیه ) مسلک پرندة گرفتار مانند من  /تناسب: اسیر ، قفس ، گرفتار / استعاره از شاعر یا آزادی خواه« مرغ اسیر» 

  /  واج آرایی / تکرار است (

 قلمرو فکری :

به خاطر میهن است. من و پرندة گرفتار در قفس ، همانند هم هستیم و به خاطر محروم شدن سروده های من ، فقط  

 از آزادی است که می نالیم.

 است   چمن به طَرف  که  رفیقی   به    من  از  خبر        ببرد    گر طلبم  می باد سحر    همتّ از -2

 قلمرو زبانی :

وابسته  وندیگر: پ/رفیق: آزادی خواهان/ طرف: کناره ، کنار/ است« کمک  یار ی و» در بیت به معنیهمتّ : اراده ،

 ساز.

 قلمرو ادبی :

) سرزمین آزاد  آزادی /ایران استعاره از« چمن»  / ینماد خبررسان باد سحر/ تشخیص: از باد سحر کمک طلبیدن

 ن /جناس : من ,چم: کنایه از یاری خواستن همت طلبیدن  /مانند چمن سرسبز هستند(

 قلمرو فکری :

آزاده و آزادیخواه هستند ت یاری می خواهم تا ناله های دردآلوده مرا به کسانی که آزاد اساز نسیم سحری که 

 برساند.

 من است ، مثل نکند هر کس که  بنمایید         خویش      آزادی ره در ،  وطنان هم  ای  فکری -9

 : قلمرو زبانی

 :  ترکیب وصفی  / هر کس   منادا هم وطنان : 

 قلمرو ادبی :

 مثل من  اسیر می شود « فکری به حال خود نکند» تشبیه: هر کس
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 قلمرو فکری :

، همیشه به دکه اگر چنین نکنی دای هم وطنان برای آزادی وطن از تسلط بیگانگان و حکومت ستمگرانه باید بکوشی

 بود. ددر اسارت خواهیمثل من  همین صورت 

 است    الحَزَن بیت   هک  خانه  آن  کنش   ویران  ز اشک       آباد       اجانب   از دست   شود   کاو   ای خانه -4

 قلمرو زبانی :

آن خانه را خانه : سرزمین ، ایران   / اجانب : جِ اجنبی : بیگانگان / ش : مفعول ) است  / «  خانه » او : مرجع ضمیر 

/مجاز : دست بیت الااحزان :  خانة غم ها ، جای بسیار غم انگیز / ماتمکده. ( / بیت الحَزَن : خانة غم ،  ویران کن

 مجازا  قدرت ,توانایی

 قلمرو ادبی :

الحزن  تیبمانند  آن خانه :هیتشب /اغراق ) با اشک سرزمینی را ویران کردن (/ استعاره از ایران« خانه » ه : استعار

لبه ای است که حضرت یعقوب در آن در غم فراق یوسف گریه می تلمیح: بیت الااحزان :  طبق روایات نام ک/است

 کرده است.

 قلمرو فکری :

 ،  خانة غم و ماتم استوطن سرزمینی که به دست بیگانگان آباد شود ؛ با اشک آن سرزمین را ویران کن زیرا که آن 

 است کفن   از   کم  و   تن  ننگ   که  جامه   نآبِدَر          وطن      بهر  نخو به   غرقه کاو نشود  جامه ای -5

 قلمرو زبانی :

 "که او"کاو: مخفف /  بی ارزش تر از کم از :  ننگ : رسوایی /  جامه : لباس   / بِدَر: پاره کن  /

 قلمرو ادبی :

 یکفن: نماد کم ارزش: شهید شدن/  کفن/ کنایه : کم از کفن بودن/ غرقه به خون بودنتناسب:جامه غرقه به خون،

 قلمرو فکری :

کسی که خود را در راه آزادی و استقلال میهنش فدا نکند، از مرده بدتر است و لباسی را که به تن دارد، از کفن هم 

 ارزش تر است.بی 

 است    اهرمن    او   که   کرد  یقین    امروز  ملتّ           کردیم     سلیمان  ، مُلک  این  در   که   را   کسی   آن -6

 مرو زبانی :قل

 اهرمن : شیطان   یمان کردیم : پادشاه ساختیم  /  مُلک : سرزمین / سل آن کس : محمد علی شاه

 قلمرو ادبی :

/  تضاد: اهریمن ، سلیمان /   مانند شیطان است. ( محمد علی شاهاو )  :  تشبیه / تلمیح : داستان حضرت سلیمان .

 یاهرمن: نماد خباثت و بد /.یو عدالت گستر یی: نماد فرمانروامانیسل

 قلمرو فکری :
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ون به این حقیقت پی برده است ملت ایران اکنردیم تا سرزمین ما را آبادکند ؛پادشاه این سرزمین کآن کسی را که 

                               اشعار ، ابولقاسم عارف قزوینیدیوان  است که در اندیشة ویران کردن این سرزمین استکه محمدعلی شاه شیطانی 

 

 فتر زمانهد
 نداشت  کم  و بیش    غم  که  غم   نداشت  آری           نداشت        غم  بیش  کم و   برای  دلم    هرگز -1

  قلمرو زبانی :

 غم نداشت : غم نمی خورد /  آری:  قید کم و بیش : نیاز های مادی ، وابستگی ها / هرگز : قید / 

 قلمرو ادبی :

مجازاز  بیش و کممجاز:  // عکس : کم و بیش ، بیش و کم.بیش وکم ,/ تکرار : غم   داردغم  اننسادل مانند تشخیص: 

 /جناس :کم ,غم ها وابستگی

 قلمرو فکری :

) آزاد از تعلقات هیچگاه غمگین نبود و غمی نداشت . شتن را نمی خورد ؛ به همین دلیل هر گز دلم غصّة کم و زیاد دا

 مادی است ( 

 نداشت قلم   صاحب مردم  ملّتی که  هر                    قلم    از  نامش  فتد  زمانه  دفتر در  -2

 قلمرو زبانی :

 اسم: ملت / هنرمنداندیشمند ، صاحب قلم : اب نیامدن/ نام : آوازه ، شهرت /به حس، فراموش شدناز قلم افتادن : 

  جمع

 قلمرو ادبی :

: فتد قلم از نام /«اندیشه »  مجاز از / مجاز : قلم تناسب : دفتر ، قلم/ ر مانند دفتر است (  نه ) روزگا: دفتر زماتشبیه

 .نویسنده از کنایه: قلم شود/ صاحب می گرفته نادیده از کنایه

 قلمرو فکری :

 نداشته باشد خیلی زود نام و آوازه اش از روزگار محو خواهد شد .  اندیشمندهر ملتی که  

                                                                                                          نداشت  محترم  را  جامعه  فکر  که  کس هر              محترم     نیست  خرد اهل هپیشگا  در -9

 قلمرو زبانی :

 فکر جامعه : آرای اکثریت جامعه اهل خرد : خردمندان  / 

 ادبی : قلمرو

   « مردم جامعه»  مجاز از  : جامعه پیشگاه : مجاز از دیدگاه و نظر / مجاز : 

 قلمرو فکری :

 هر کسی که به فکر مردم جامعه احترام نگزارد ، خودش نزد خردمندان محترم نیست. 
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                                                                                                نداشت   جـم   یدجمش  که  است  فـراغتی را ما     است    تهی  می و مال   من از امـج و   جیب  آنکه با  -4

 قلمرو زبانی :

/  جمشید :  / فراغ با کلمه فراق هم آوا است فراغت : آسودگی ، آسایش« / برای ما » را : حرف اضافه  تهی : خالی  / 

 : پادشاه بزرگ نام پادشاه معروف / جم

 قلمرو ادبی :

تلمیح به پادشاهی جمشید  / )مختص انسانی («  2نشر » می « 1نشر « مال «  2لف » ، جام« 1لف » لف و نشر : جیب

 کنایه : جام تهی بودن : بدون خوشی بودن / اس: جم ، جام جن/و پادشاهان بزرگ 

 قلمرو فکری :

سودگی من به گونه ای است که پادشاهان بزرگ هم آسایشی مثل من را  با آن که از نظر مادی چیزی ندارم ؛ امّا آ

 ندارند.

                                                                                 نداشت  قدم  ثابت  موافق ، فرخّی  چون          ولی   بسی موافق   داشت  عدل  و  انصاف -5

 قلمرو زبانی :

 /فرخّی : نام شاعر ن افراط و تفریط /: برابر داشتن که بر هیچ طرف زیادی نشود / عدل : انصاف ، امری بی انصاف

   قید :بسی

 قلمرو ادبی :

 / تشخیص : عدل و انصاف موافق داشت. لّص : آوردن نام شاعر در شعر تخ

 قلمرو فکری :

ل فرخّی ، پابرجا و استوار اری به عدالت و انصاف مثعدالت و انصاف موافقان زیادی داشت اما هیچ کس در راه وفاد

 دیوان اشعار ، فرخّی یزدی.                                                                                                                  نبود 

 کارگاه متن پژوهی
 : زبانی قلمرو

 های زیر بررسی کنید.را در بیت « همتّ»معنای واژة  -1

 بافقی       شـود             وحشی سلیـمـان کـه تـوانـد مـور        شود       جنبان سلـسله اگـر الف( همتّ

 عزم ، اراده.          

     که دراز است ره مقصد ومن نو سفرم                حافظ                  ب( همّتم بدرقة راه کن ای طایر قدس      

 دعا، آرزو , اصطلاح عرفانی           

 .کنید مشخصّ را حذف نوع؟ است شده حذف جمله ارکان از یکی، ها بیت کدام در -2

 فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش / بنمایید که هر کس نکند مثل من است )فکری( حذف به قرینة لفظی -1
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 حذف تو در  جمله  ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است ) خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک -2

 ( حذف به قرینة لفظی ویران کنش

جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است ) که آن جامه ( حذف به  -9

 قرینة لفظی 

 : قلمرو ادبی

 .بنویسید را خود دلایل؟ دارند مجازی مفهوم ،شده مشخّص های واژه و ها ترکیب از یک کدام -1

 است. من چو هم، قفس گرفتارِ مرغ مسلک      است وطن بهر همه این اسیر مرغ الف( نالة

 مرغ گرفتار : معنای واقعی                     مرغ اسیر : مجاز و استعاره از شاعر              

 صائب تبریزی     دارم  بیت الحزنای در جبه تخت مصرم اما         نشاط غربت از دل کی برد حب ّ وطن بیرون ب( 

               وطن و زادگاه شاعر مجاز                                                                                                                  

  الانبیاء قصص           .بنالید، بود یعقوب سر بالای بر پرنده هر چنانچه؛ نالید و درآمد الاحزان بیت پ( در

  حقیقت             

 با توجه به بیت های زیر ، به پرسش ها پاسخ دهید: -2

 ما را فراغتی است که جمشید و جم نداشت       با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است -

 هر ملّتـی کـه مـردم صاحـب قلم نداشت       لــمدر دفـتـر زمـانـه فـتـد نـامـش از قـ -

جمشید، نام پادشاه معروف و بزرگ است . مدت سلطنت الف( در بارة تلمیح به کار رفته در بیت اول توضیح دهید. 

وی حدود هفت صد سال بود. نخستین کسی است که جاده ها در کوه ها و صحرا ها ساخت. در اواخر سلطنت ادعای 

که با « جام جم » ضحاک بر او چیره شد و با ارّه او را به دو نیم کرد. جمشید جامی داشت منسوب به  خدایی کرد و

     نگاه کردن به آن نادیده ها را می دید.

 بررسی کنید.« کنایه » ب( مصراع های مشخص شده را با توجه به آرایة 

    بودن و خوشی نداشتنکنایه از فقیر  جام من از مال و می تهی است : با آنکه جیب و 

        روزگار نامش را از یاد خواهد برد و به فراموشی خواهد سپرد.: در دفـتـر زمـانـه فـتـد نـامـش از قـلــم  

 قلمرو فکری : 

نمونه ای از اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطة بیگانگان و بیدادگری محمد علی شاه « آزادی » شعر -1

 ا توجه به این نکته معنی و مفهوم بیت های زیر را بنویسید:اشاره دارد؛ ب

 است  اهـرمـن او  کـه  یقیـن کـرد را که در این مُلک، سلیمان کردیم         ملّـت امـروز  کسی آنالف(

 است  الحَزنَ بیت که  خانه  آن   کنش ویران  ای کاو شـود از دسـت اجـانـب آباد          ز اشک  ب( خانـه

 در متن درس ، مقصود از موارد زیر چیست؟ -2

 کسانی که در آزادی روزگار را سپری می کنند به فکر جامعة خود نیستند.الف( رفیقی که به طَرف چمن است:     

 هنر،اندیشه و  انسان های صاحب ب( مردم صاحب قلم :  
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می گویند؛ در عصر  زل اجتماعیغبه غزل هایی که محتوای آنها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است ،  -9

مشروطه با توجّه به دگرگونی های سیاسی و اجتماعی ، این نوع غزل رواج یافت؛ در سروده های شاعرانی چون 

 محمد تقی بهار ، عارف قزوینی و فرخّی یزدی می توان نمونه های آن را یافت.

 از این دیدگاه ، متن درس را تحلیل و بررسی کنید.

  تلاش   به  را  مردم و  گو می پردازدرزو ستم گر و  حاکمان وجود بیگانگی ستیزی ،آزادی، اتی چونبه موضوع شعر،

 می کند.     تشویق  هجامع پیشرفت برای بیشتر 

ثابت قدم بودن برای به دست آوردن انصاف و فرخّی یزدی ، در بیت آخر ، خود را با کدام ویژگی معرفّی می کند؟  -4

 ومتعهد وآزادی خواه عدل

 با توجّه به ادبیات پایداری ، مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید. -5

                                       است     کفن  از  کم  و تـن  ننـگ  کـه  جـامـه  آن بِدَر       به خون بهر وطن    جامه ای کاو نشود غرقـهالف( 

 عارف قزوینی                                                                                                                                                         .

 ب( فرخّی ز جان و دل مـی کنـد در این محفل     دل نـثــار استـقـلال ، جــان فــدای آزادی     

 فرخّی یزدی      

 تقلال وطن باید از جان و تن گذشت. جامعه برای پیشرفت نیاز به انسان های از خود گذشته دارد. برای آبادانی و اس

 خاکریز                                    گنج حکمت
 *در لحظات اوّل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد .....

 قلمرو زبانی :

. گردید زادآ ، 9 والفجر عملیات در که  دارد قرار مایلا استان دشت شمال در قندی کله اتارتفاع:  قندی کلّه 

گویند  می خاکریز  باشند، گرفته قرار زمین سطح روی در طولی صورت به که ای شده انباشته های خاک به:خاکریز/

 باشندخاکریز  گرفته امتدادقرار یک در یکدیگرو موازات به که خاکریز ردیف دو به وصفی، ترکیب: دوجداره خاکریز/

 داشت  ایمان شاخص/: شهید گویند / می وجدارهد

  قلمرو ادبی :

   دشمن شکست از کنایه:شد شکسته دشمن خطوط

 *عملیات احداث خاکریز شروع .....

 وندی:  گر جهاد ، شغلی صفت گردر راس آنها : مهم تر از بقیه / قلمرو زبانی :

 قلمرو ادبی :

 ، عیسی سلمانی لطف آبادی 2روایت سنگرسازان  /  نکرد ونابود کشتار:  از کنایه گرفتن آتش زیر 
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 دماوندیه                             درس پنجم
است که با بیان سمبلیک به بیان  ) یا نمادی از روشنفکران جامعه است (خود شاعر ازاستعاره  دراین درس دماوند

 خته است احوال درونی خود و نابه سامانی های اوضاع اجتماعی عصرخویش پردا

 دماوند ای   گیتی  گنبد  یا                           بند    در پای     سپید   دیو ای  -1

                                                                                                                                                          : قلمرو زبانی

غلبة تشنگی بسیار بر رستم  -2:  رخش ، شیر را می کشد 1دیو سپید : آخرین مرحله از هفت خوان رستم ) مرحلة 

گرفتاری اولاد دیو به  -5کشته شدن زن جادوگر به دست رستم  -4رستم، اژدها را می کشد.  -9و رفع تشنگی 

گرفتار /  گنبد :  پای در بند :/تم کشته می شود. (  دیو سپید به دست رس  -3جنگ با ارژنگ دیو  -6دست رستم 

 عمارت مدوّر 

  قلمرو ادبی:

رد خطاب قرار بگیرد، تشخیص : ای دیو سپید ، ای گنبد گیتی ، ای دماوند ) هر موجودی غیر از انسان مواستعاره و 

گنبد گیتی ) گیتی مانند سپید ،  دیو استعاره :/ « زندانی بودن » کنایه از  کنایه : پای در بند بودنتشخیص است (/

غراق : دماوند ه جنگ رستم با دیو سپید. / اب :  تلمیح/در بیت هفت استعاره وجود دارد  عمارتی است که گنبد دارد(

 بودن برافراشته و کنایه از بلند : بودن گیتی / گنبدیتی باشد ) اغراق در بلند بودن (گنبد گ

 قلمرو فکری :

 دیو سفید گرفتار هستی و همانند بام جهان بلندی. ای دماوند که همانند

 بند   کمر  یکی  میان    به   ز آهن                   خُود   کُلَه  یکی     سر  به    سیم   از -2

 :قلمرو زبانی

 « ای نهاده » اول مصرع در ، وسط / کش/ میان : کمرسیم : نقره / کله خود: کلاه جنگی / آهن : سنگ ها و صخره ها 

      اند شده حذف معنوی قرینه به « ای بسته » دوم ودرمصرع

 :قلمرو ادبی

/      ی تیره رنگ میان کوه: سنگ ها و صخره ها یآهنکمر بند ،  ها مانند نقره سفید هستند( استعاره : سیم ) برف

ایهام : میان   الف( کمر     / ندمیان ، کمرب –سیم ، آهن  /تناسب: سر،کلاه خود بیه : سیم مانند کلاه خود است. /تش

 ب( میان کوه 

 : قلمرو فکری

برف بر قله ات همانند کلاه جنگی مردجنگجو نشسته است.سنگ ها و صخره ها همانند کمر بندی آهنینی 

 (. داری کمر به نیز آهنی کمربند یک و سرداری بر نقره از جنگی )کلاههستندکه به کمر بسته ای

 بند دل چهرِ    ،   ابر  به بنهفته         روی             ندتنبی بشر   چشم  تا  -9

 :  قلمرو زبانی
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دلبند / چهره:  چهر « /بنهفته ای » / ت : مضاف الیه ) روی تو ( / بنهفته : ماضی نقلی  ، حرف ربط هتا : به دلیل این ک

 : زیبا ، دلربا 

 :قلمرو ادبی

 تناسب: چشم ، چهر ، روی  / این می داند که چشم بشر چهرة او را نبیند. حُسن تعلیل : دلیل بلندی کوه دماوند را  

 روی استعاره از قله

 : قلمرو فکری

 را نبینند چهرة زیبای خود را در میان ابرها پنهان کرده ای تو دلربایچهرة  به دلیل این که  انسان ها 

 مانند  دیو   نحسِ  مردم    وین                        ستوران   دمَ   از  وارهی   تا -4

 : قلمرو زبانی

 / نحس : شوم ، نامبارک / دیو مانند: مانند دیو  یان : چهارپاانوارهی : رها بشوی / دم : سخن / ستور

 :قلمرو ادبی

تشبیه : مردم مانند دیو شوم مانند ستور هستند( /  ی نادان استعاره : ستوران ) انسان هامجاز از سخن /دم  

 / ایهام : دم  الف( سخن و بانگ   ب( کنار و پهلو   هستند.

 : قلمرو فکری

 برای این که از هم صحبتی با انسان های حیوان صفت و مردم دیو مانند رها شوی...

 پیوند   کرده  سعد اختر  با                       پیمان      بسته  سپهر   شیر   با -5

 : قلمرو زبانی

اختر نحس :  / ، سعد اکبر استسیّارة مشتریستارة نیک ، پهر : خورشید / اختر سعد : سپهر : آسمان / شیر س

  است « زحُل » سیارة 

 :قلمرو ادبی

اغراق : با خورشید پیمان بستن  و با سیارة  : پیمان بستن ، پیوند کردن / کنایهص : با خورشید پیمان ببندد / شخیت

 تفاع دماوند پیمان بستن باخورشید واختر بیان شده است ()دلیل ارحُسن تعلیل  مشتری پیوند بستن/ 

 : قلمرو فکری

 با خورشید عهد و پیمان دوستی بسته ای و با سیارة مشتری آشنایی برقرار کرده ای.

 آوند، و  و خموش هـسی  و سرد                        گردون    جور    ز    زمین   گشت   چون -6

 : قلمرو زبانی

 موقوف بعدی بیت با بیت )ایننگ ، آویزان ، آویخته وآوند : آ/ گردون : آسمان / و ستم تی  / جور : ظلم چون : وق

 است( المعانی

 :قلمرو ادبی

 تضاد : زمین و گردون/  زمین شدن خاموش و خفهتشخیص: آسمان به زمین ستم بکند.  
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 : قلمرو فکری

 یاه ساکت و معلّق شد...وقتی زمین از ظلم و ستم آسمان این گونه  سرد و س

 دماوند  ای  تو  تویی  مشت  آن                     مشت          فلک  بر  خشم  ز   بنواخت -3

 : قلمرو زبانی

 / تو تکراربنواخت : زد / فلک : آسمان 

    :قلمرو ادبی

تناسب: بنواخت ، مشت  ست /بیه: دماوند مانند مشت اشت تشخیص : زمین از روی خشم مشت بنوازد ، ای دماوند /  

 اعتراض و قیام و خشم نماد: مشت /است« مردم »  / مجاز : زمین مجاز از 

 : قلمرو فکری

 زمین از شدتّ خشم مشتی به سوی آسمان کوبید، ای کوه دماوند آن مشت تو هستی.

 افکند  پس  ها قرن از گردش                                 روزگاری      درشتِ  مشتِ   تو -2

 : قلمرو زبانی

 «ی» تلفظی/ روزگار :دو/   مرخم( مفعولی صفت ) میراث : مشت درشت : مشت گره کرده / پس افکند : پس افکنده

 هستی فعل مخفف «روزگاری،»  در

 :قلمرو ادبی

 عاری/ مشت روزگار اضافه است« روزگار مشت گره کرده داشته باشد تشخیص:  ت هستی /تشبیه : تو مانند مش

 : قلمرو فکری

 هستیشت گره کردة روزگار هستی که میراث قرن های گذشته مای کوه دماوند تو 

 چند   ربتیـض  بنواز   وی   بر                         شو       برآسمان   نیزم   مشتِ      ای -1

 : قلمرو زبانی

 ان وی : آسم«/ چند: صفت مبهم» شو : برو / ضربتی چند : چند ضربه 

 :قلمرو ادبی

 و مشت,وآسمان زمین: تضاد و تناسب/است زمین مردم نماد مشت، عنوان به دماوند /تشخیص : ای مشت زمین 

 بنوازد

 : قلمرو فکری

 ای کوه دماوند به سوی آسمان برو و چند ضربه ی سخت بر آسمان بزن) چون بر زمین ستم کرده است(

 خرسند گفته ز    امَ نی   کوه ای                      روزگاری        مشت  نه   تو  نی نی -12

  قلمرو زبانی :

 / گفته: سخن/خرسند : راضی نی امَ : نیستم 

 قلمرو ادبی:
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 استعاره و تشخیص : روزگار که مشت دارد   /تشخیص : ای کوهاستعاره و 

 : قلمرو فکری

  نه نه ، تو مشت روزگار نیستی، از این سخن خود راضی نیستم. 

 یک چند   نموده  ورم  ، درد از                 زمینی             فسردة    قلب  تو -11

 : قلمرو زبانی

 یک چند : مدتّیفسرده : یخ زده ، منجمد / ورم : برآمده /  

 :قلمرو ادبی

قلب  / ب( افسردهتشخیص : زمین قلب داشته باشد /  ایهام : فسرده : الف( یخ زده  تشبیه : تو مانند قلب هستی /

 دردمندی به خاطر  دماوند برآمدگی علت: تعلیل حسن استعاره : ورم استعاره از برآمدگی /زمین اضافه استعاری/ 

  زمین

 : قلمرو فکری

 .  برجسته شده ایزمین هستی  که از شدتّ درد ، مردم ای دماوند تو قلب یخ زدة 

 کردند  آن ضماد بر    کافور                   فرو نشیند    ورم   و    درد  تا  -12

 قلمرو زبانی :

/  که در قدیم به عنوان مرهم و دارو روی زخم می مالیدند سفید رنگ ماده معطر/ کافور: نوعی تا : به دلیل آن که

 : بستن چیزی بر زخم، مرهم نهادنضمِاد : مرهم ، دارو که بر جراحت نهند . ضماد کردن 

 :قلمرو ادبی

 حسن تعلیل   / ورم : استعاره از برآمدگی کوه کافور ) برف ها مانند کافور هستند ( استعاره :

 : قلمرو فکری

 برای این که درد و ورم تو از بین برود ، مرهمی از کافور بر روی آن گذاشته اند.

 مپسند  نهفته   خود  آتش   وان          نه         ماز  منفجر ای دل  شو -31

 : قلمرو زبانی

 خشم اینجا یعنی /  آتش : ( اسنادی فعل:  )شو منفجر شو : قیام کن

 :قلمرو ادبی

/  ) خشم مانند آتش است (    :درونی ونفرت ازخشم استعاره آتش انه ، زمانه دل داشته باشد. /متشخیص: ای دل ز

 / پنهان کردن آتش کنایه از سکوت/ دل زمانه اضافه استعاریمجاز : زمانه مجاز از مردم زمانه 

 : قلمرو فکری

 شم درون خود پنهان نکن.ای کوه دماوند، قیام کن و آن آتش خ

 خند همـی  ، خوش  مباش   افسرده                      گوی       همی سخن  ،  منشین خامُش -14

 :قلمرو ادبی
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 خاموش - خوش ، افسرده:  تضاد بودن/ شاد از کنایه خندیدن خوش /تشخیص : سخن گفتن و خندیدن کوه

 گفتن سخن ، ننشستن

 : قلمرو فکری

 گوی همی و خند همی امر افعال سر بر همی )آوردن اعتراض کن، غمگین مباش و شادمان باش. ساکت نباش و

 است( سبکی ویژگی

 پند   شنو یکی ،  جان  هسوخت  زین      درون را           پنهان مکن آتش  -15

 : قلمرو زبانی

 سوخته جان : شاعرِ جان سوخته 

 : قلمرو ادبی

 رنجدیده شاعر از کنایه: سوخته جان غم/ و درون خشم : استعاره : آتش

 : قلمرو فکری

 آتش خشم خود را پنهان نکن ، از این شاعر دل سوخته ،  پندی بشنو.

 سوگند جانت   ،به سوزد جانتَ                                 نهفته داری      دل   آتش  گر -16

 : قلمرو زبانی

ت: مضاف الیه / فعل « / می سوزاند » التزامی  / سوزد : مضارع اخباری  : مضارعداری  آتش دل : خشم و اعتراض / 

  به قرینة معنوی حذف شده است : به جانت سوگند می خورم ... 

 :قلمرو ادبی

 / جان اول مجازاستعاره از خشم استعاره : آتش « نابود می شوی» کنایه : جانت می سوزد 

 : قلمرو فکری

 انت سوگند می خورم که نابود خواهی شد.اگر آتش خشم خود را پنهان نگه داری ، به ج

 فرزند بخت   سیاهِ   پند  این                 بشنو          ،  سپید سر  ای مادرِ -13

 : قلمرو زبانی

 « شاعر خود را فرزندِ بخت سیاهِ دماوند می داند» / سیاه بخت فرزند : فرزندِ بخت سیاهسر سپید: برف های قلّة کوه

 :قلمرو ادبی

سرسپید : استعاره از برف/ سیاه بخت : کنایه از «/ مو » سر مجاز از / ر)کوه دماوند مانند مادر است(تعاره : ماداس

 بدبخت 

 : قلمرو فکری

 ای کوه دماوند، پند این فرزند سیاه بخت را بشنو.

 اورند  دکبو یکی  به  بنشین                       مِعجر         سپید  این   سر زِ   کش بر -12

 : قلمرو زبانی
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 ر : روسری ، سر پوش / اورند : اورنگ ، تخت ، سریربرکِش : بردار / مِعجَ

 :قلمرو ادبی

ر اورند نشستن : کنایه از ب : کنایه از ترک درمانگی و سستی /معجز از سر کشیدن « / برف » استعاره : سپید معجر

 کبود اورند استعاره از آسمان  استعاره :/ تضاد:  وکبود سپیدبه دست گرفتن قدرت / 

 : قلمرو فکری

 را از سرت بردار) قیام کن( و بر تخت فرمانروایی بنشین. سفید خود آن روسری

 شیرِ ارغند  شرزه  چو  بخروش                              اژدهای گرزه     چو  ای ربگ -11

                                                                                                                                                       : :قلمرو زبانی

 : ویژگی نوعی مار سمیّ و خطرناک / شرزه : / گرزه  ، آهنگ کن حمله کنفعل امر از مصدر گراییدن : بگرای : 

« شیر «  » صفت»  ، دلیر )  ارغند : خشمگین و قهرآلود/  مگین و خطرناک / شرزه شیر : ترکیب وصفی مقلوبخش

 است 

 :قلمرو ادبی

 جناس:  گرزه ، شرزه مانند اژدها حمله کن / چون شیر بخروش / تو تشبیه : 

 : قلمرو فکری

 ) دعوت به مبارزه با استبداد حاکم ( حمله کن همانند اژدهایی زهر آلوده  و  همچون شیری خشمگین بخروش

 پیوند  و نژاد این  هم  ز  بگسل             اساسِ تزویر          این  پی ز   نبفک -22

 : قلمرو زبانی

 ره کن ، جدا کن اتزویر: ریا ، دورویی / بگسل : پ

 :قلمرو ادبی

 از کنایه: گسستن پی از /کنایه : از پی افکندن : نابودی استعاره : تزویر مانند بنایی است که پایه و اساس دارد / 

 کردن نابود

 : قلمرو فکری

 این بنای دو رویی را از بیخ و بنُ برکن) حکومت شاهنشاهی( و این نسل و تبار را  ویران کن.    

 بنای ظلم برکند ، ریشه  از                      باید       که  بنا  این   بن ز کنَ   بر -21

 : قلمرو زبانی

 برکن : نابود کن 

 :قلمرو ادبی

 و از ریشه کندن کنایه از نابود کردن  از بن برکندن / (بنای ظلم ) ظلم مانند بنایی است/تشبیه :ازظلمستعاره : ابنا 

  : قلمرو فکری

 شود. کنده ظلم ریشه است حق که ببر بین از را ظلم بنای اساس
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 ردمندـخ ردمِ ـم   دل ِ  دادِ                     بستان      سفله خردانِ  بی   زین -22

 : قلمرو زبانی

 فله : پست و فرومایه / داد: حق و عدالت بی خردان : افراد بی خرد / سِ

  :ادبی قلمرو

 ب داردستناداد که با بستان فعل . 2حق . 1 : دادایهام تناسب / ِ– مصوت:  آرایی واج خردمند/.  بیخردان:  تضاد

 : قلمرو فکری

                                                                      ر    بها تقی محمّد                حق مردمان خردمند ستم دیده را از این ستمگران بی خرد بگیر) نابودشان کن(

 کارگاه متن پژوهی
 : زبانی قلمرو

 .بیابید درس متن در را شده مشخّص های واژه معنایی معادل -1

فاریابی            دهد     ظهیرالدیّن کردگار چه هر دهد خویش جای به         را تـو کـردگـار داد عطـا مُلـک سـریر

 اورند

                      شهریار                 کریم        مرد شود فرومایه محتـاج کـه یا شیر          شغال افتد دام در که دردناک است

 سفله                                                                                                                       .

 بنویسید. و بیابید، باشند داشته املایی اهمّیت که وصفی ترکیب چهار، درس متن از -2

 قلب فسرده  –مردم نحس  –این اساس  –بی خردان سفله 

 در بیت های زیر ، ترکیب های اضافی را مشخص کنید: -9

 ندالف( تو مشت درشت روزگاری          از گردش قرن ها پس افک

 ب( زین بی خردان سفله بستان        دادِ دلِ مـردم خـردمـنـد 

 دلِ مردم  –دادِ دل  –گردش قرن ها  -مشت روزگار 

 : قلمرو ادبی

 هفتم – پنجم –بیت های  سوم به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.    « حسن تعلیل»رایة آدر کدام بیت  -1

, بیت پنجم دلیل ارتفاع گرفتن  دانسته  دن دماوند را دوری از چشم مردمدلیل پشت ابر مانشاعر در بیت سوم 

 زدن زمین بهمدن دماوند مشت آ وجود دلیل به بیت هفتم و درپنداشته دماوند را پیمان بستن با خورشیدو ستاره 

 آسمان ذکرشده است )هرسه دلیل غیر واقعی اما ادبی و هنری می باشد (

  .بنویسید را یک هر مفهوم و کنید مشخّص را ها رهاستعا، زیر در بیت های -2

 آهن: سنگ ها و صخره هاسیم : برف /یکـی کُله خُود       ز آهـن به میـان یکـی کمربند      به سر  الف( از سـیم

  آتش : خشم      ب( پنهان مکن آتش درون را         زین سوخته جان شنو یکی پند   
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در قالب قصیده سروده «  دماوندیه» شعر را از نظر قالب مقایسه کنید.  « مست و هشیار»و « دماوندیه»شعر های  -9

 تصویر به و ترسیم ، آنها محتوای و است نمادین شعر، دو هردر قالب قطعه. « مست و هشیار » و شعر  شده است

 .است شاعر عصر در تزویر و فساد و موجود وضع کشیدن

 : قلمرو فکری

    چیست؟  « سوخته جان»و« دماوند»از الف( مقصود شاعر-1

 سوخته جان : خود شاعر                دماوند : جامعه و سرزمین ایران است 

      ؟  « چند یک نموده ورم، درد اززمینی/  فسردة قلب تو»چنین می گوید« دماوند » ب( چرا شاعر خطاب به

 ین مردم ، ورم کرده ای      تو قلب غمگین ایران زمین هستی که از غم و غصّة ا     

 .بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی -2

 پیوند و نژاد این هم ز بگسل تزویر           اساس این پی ز بفکن         

 سروده های زیر را بنویسید: مشترک مفهوم -9

 بهار مپـسـند            ـتـهنهـف خــود آتــش وان زمـانــه            دل ای مـنـفـجـــر الف( شــو

 عارف قزوینی     ده راز ، تو پرده پوشی چرا؟     ب( دلا خموشی چرا ؟ چو خُم نجوشی چرا؟           برون شد از پر

 قیام کن و سکوت را کنار گذاشتن  

 جاسوسی که الاغ بود!                         روان خوانی

 «دهید.......حاجی! شما هرچه دستور ب:»*میگویم 

 :قلمرو زبانی

 به دیدة منتّ( به قرینه معنوی  / حذف فعل می پذیرم در عبارت )  ممیّز است« تا » پانزده تا مین :  

 :قلمرو ادبی

از دیوار راست بالا رفتن : کنایه از کار دشواری را انجام به دیدة منتّ : کنایه از با میل و علاقه کاری را انجام دادن / 

 دادن انجام ممکن غیر کار اینجا در:  کندن اهچدادن / 

 با آب یک دریاچه دوغ درست کنیم. تا    ،......  حاجی از حرف هایم خنده اش می گیرد *     

 : قلمرو زبانی

 قید/ کاچی:  بسا / چهثی کردن مین را به عهده داشتند. که وظیفة خن عامل تخریب : گروهی/  عن قریب : به زودی

 است. شده حذف معنوی قرینة به «است» اسنادی فعل:  هیچی از به

 :قلمرو ادبی

در هر موقعیتی ، حرف زدن و انجام )ضرب المثل (کاچی به از هیچی : / داشتنی دوست و کنایه از عزیز:  گلاب و گل

کنایه : بگذارید / کارکم هر چیز بهتر از نبود آن است.دادن کار بهتر از هیچی نگفتن و انجام ندادن آن است ؛ یعنی ، 

 کنیم : کنایه از کار غیر ممکن کردن  درست دوغ دریاچه یک آب با، ماست کاسة یک /  مین گذاری از 
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 جای مین کار می گذارم!.... تا          حاجی آن قدر مهربان و دوست داشتنی *

 :قلمروزبانی 

به دنبال :حرف اضافه  .است شده حذف معنوی قرینة به که فعلی«  خورم می قسم: »  مادرم جان به من

 مرکب/نخودسیاه یک واژه درنقش متمم 

 :ادبی قلمرو

روی غیرت و تعصب ) اصطلاح  از سرکار گذاشتن: کنایه از به سخُره گرفتن و معطّل گذاشتن طرف مقابل/ بالا غیرتا!: 

کار می گذارم : کنایه از عملی / به دنبال نخود سیاه فرستادن : کنایه از فرستادن دنبال کاری که طول بکشد / است (

 می کنم 

 خرید وفروش خر کنیم ... تا   حاجی جلو می آید. پیشانی ام را می بوس*     

 :قلمرو زبانی 

 شرارت : بدی/ چموش : اسب و خر لگد زن/ بت و بی حرکت به چیزی نگاه کردن.زُل : با چشمی ثا/ بدل: احمد رضا

 :قلمرو ادبی

گری می بارد : شرور و حیله باز است / استعاره مکنیه : شرارت مانند بارانی است که می  از چمشانش شرارت و حیله

 بارد

 و دوباره راه می افتد. تا ... ین ها را که کاشتیم، م  *

 : وفکری قلمرو زبانی

پوزه : دهان /ت.است که از زبان ترکی وارد زبان فارسی شده اس« بی حال و آویزان» کنایه از سلاّنه سلاّنه : آرام آرام

 حیوان

 سر و صورت احمدرضا می کوبد.تا ... نزدیک تر که می شویم،   *  

 : قلمرو زبانی

هستی : در  تابلو بنشیند / خیلی زمین روی خر بچّة مثل/  یلة آن چهارپا را می بندند، لگامافسار: ریسمانی که به وس

 دید هستی ، آشکار هستی 

 بی موقع باز شود.تا...   دو نفری سعی می کنیم  *

 : قلمرو زبانی

  اسنادی غیر فعل:  نیست : نیست دلمان توی لعنت/ دل ای:  جمله شبه 

 قلمرو ادبی :

 جای : کنایه از زبان نفهم / این زبان آدمیزاد حالیش نیستخر /  قراری بی و ناآرامی:  رفته گوشش توی مگسی انگار

شود: کنایه  باز بی موقع که دهانی/  صینی نکردن عملی در موقعیتی خابودیم : کنایه از پیش ب نخوانده دیگر را کار

 از در جایی که نباید حرف زد ، حرف زده بشود. 

 حریف یک الاغ نشدیم؟... تا  از اول تا آخر آوازش    *
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 : زبانیقلمرو 

 شناسایی:  برویم لو/  اتحیوان در سریع دویدن نوعی:  نعل /چهار .بزند لگد عقب از پا دو هر با پایی چهار:  جفتک

 مکان ، جایگاه ، موضعجمع :  مواضع/  بشویم

 قلمرو ادبی :

 کنیم فرار:  برویم در:  / کنایهدل توی دلمان نیست : کنایه از شادمانی و انتظار برای تحقّق امری  خوشایند

 «به الاغ زد، اضافی بود!تا ... حاجی خودش به استقبال ما می آید؛ *  

 زبانی: قلمرو

در گروه « خان » شاخص:  کوتاهی نکردید: سستی نکردید/به مو : بسیار دقیق و مفصّل امری را شرح دادن/ مو

 « احمد رضا خان» اسمی 

 ادبی: قلمرو

 و کامل:  نکردید کوتاهی:  کنایه./بردید بین از کردید، تلف:  دادید باد به:  کنایه/ دقیق و کامل: مو به مو:  کنایه

 دادید انجام درست

 از ته دل خندیدیم... .تا...روزهای سخت ما خیلی زود می رسد.  *

 قلمرو زبانی :

/  است دشمن امکانات کل در و ادوات و مقرّ شناسایی کارشان که  است نظامی اصطلاحات از:  شناسایی های بچه

 « بعث»  حزب به منسوب: بعثی

 قلمرو ادبی  :

 قصة شیرین فرهاد ، احمد عربلو           وجود:  دل : مجاز/ فراوان تعجبّ:  درآوردن شاخ:  کنایه

 درک و دریافت :
                                                                                                      دربارة شیوة بیان نویسنده توضیح دهید.  -1

 .از گفت  و گو های  میان  افراد  متوجّه شداین را می توان    داستان به شیوة طنز بیان شده است

 .  در بارة فضا و حسّ و حال حاکم بر این متن به اختصار بنویسید -2

 و  طنز حاکم  بر  این   فضا صمیمیت را   افزوده است  فضای   داستان صمیمی  است و  عاطفی  

 

 نی نامه                                                                                                                    درس ششم  
 کند ها    حکایت    می کند                    از   جدایی بشنو    این    نی   چون  شکایت   می -1

 قلمرو زبانی:

 : مفعولحکایت ، شکایت ی : جدایی انسان از عالم معنا / / جدایچون: آن گاه که ، زمانی که 

 قلمرو ادبی :
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 جناس: حکایت ، شکایت   ه و آشنا با عالم معنا/انسان آگا نماد  واستعاره از مولانا « نی » استعاره : 

 قلمرو فکری :

 به صدای نی آن گاه که حکایت می کند گوش بده . نی  از جدایی های ما از عالم حقیقت حکایت می کند.

 اند نالیده و  زن در  نفیرم  مرد                         د   ان ببریده  کز  نیستان  تا  مرا -2

 قلمرو زبانی:

/   تا : از لحظه ای که / نفیر: فریاد و زاری به آواز بلند / ببریده اند ، نالیده اند :  نیزار در اینجا عالم معنانیستان : 

 ماضی نقلی)آمدن ب بر سر فعل ماضی از مختصات سبکی است (

 : قلمرو ادبی

 مجاز از همة هستی یا همة انسان ها. «  مرد و زن» مجاز : / از عالم معنا  استعاره ستاننی

 : قلمرو فکری

 نی می گوید: از آن روزی که مرا از عالم معنا جدا کرده اند ، همة مردم از فریاد و زاری من  نالان و گریان هستند. 

 اشتیاق درد  ح  تا  بگویم  شر        فراق               خواهم   شرحه  شرحه  از   ینه س -9

 :قلمرو زبانی

شرحه :  گوشتی که از » سینه : انسان سینه سوخته و درد عشق کشیده و جدایی دیده /  شرحه شرحه : پاره پاره 

شرح : باز کردن ، توضیح دادن  /  فِراق : دوری / اشتیاق : میل قلب به دیدار محبوب؛ در این «  درازا بریده باشند

 ان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستیمصراع ، کشش روحِ انس

 : قلمرو ادبی

  سینه سوخته گاه و عاشق ، سان آمجاز از ان« سینه» مجاز: 

 : قلمرو فکری

برای بیان درد اشتیاق ، شنونده ای می خواهم که دوری از حق را ادراک کرده باشد و دلش از درد و داغ فراق سوخته 

 باشد

 خویش  دور  ماند  از   اصل خویش                باز   جوید  روزگار  وصل هر  کسی کاو  -4

 :قلمرو زبانی

 ماند: فعل اسنادی در معنی شد کاو : که او /  وصل : رسیدن/ روزگار : دوتلفظی ) روزِگار ، روزگار(/

:  رجعُ الی اصلهِ و تلمیح به آیه :/ جناس: اصل ، وصل  / تلمیح: به حدیث : کُلُّ شئٍَ یَ :تضاد: دور ، وصل قلمرو ادبی

 «انِّا لله و انّا اِلَیهِ راجعون»

 : قلمرو فکری

 هر کسی از اصل خود) بازگشت به سوی خدا( دور و جدا مانده باشد سرانجام به اصل و مبدأ خود باز می گردد.

 شدمحالان   وش جفت  بد  حالان   و خ             شدم           جمعیّتی  نالان ن  به  هر م -5

 قلمرو زبانی:
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جفت : همدم  / بدحالان : کسانی که سیر و سلوک آنها به « / ان » علامت صفت فاعلی « + نال » نالان : بن مضارع 

 سوی حق ، کُند است /  خوش حالان : رهروان راه حق که از سیر و سلوک به سوی حق شادمان هستند

 : قلمرو ادبی

 تضاد -مجاز از همة مردم« الانخوش حالان و بد ح» مجاز: 

 : قلمرو فکری

من با همة مردم خواه آنان که در سیر و سلوک خود موفق بوده اند و خواه آنان که نا موفق بوده اند ، نالة  خود را سر 

 داده ام و راز دل خویش را در این ناله ها باز گفته ام.

 اسرار   من از  درون  من  نجست                   ظنّ   خود   شد   یار  من     کسی  از    هر -6

 :قلمرو زبانی

 ظن: گمان ، پندار /  اسرار : رازها

 : قلمرو ادبی

 تمثیل.

 : قلمرو فکری

 هر کسی در حد فهم خود ، با من همراه و یار شد اما حقیقت حال مرا در نیافت.

 نور  نیستآن   را   گوش  و    چشم   لیک                       دور   نیست  من   سرّ   من  از   نالة -3

 : قلمرو زبانی

 لیک : امّا )حرف پیوند هم پایه ساز( نیست در مصراع اول: فعل اسنادى ، در مصراع دوم: فعل غیر اسنادى /  

 : قلمرو ادبی

چشم و » مجاز: ین  هست (  / این بیت  ذوقافیت/ نیست و نیست جناس همسان ) بنابر این در جناس: دور ، نور  

 «ن » مجاز از کل حواس / استعاره : نور استعاره از معرفت و بصیرت /تناسب : چشم وگوش / واج آرایی « گوش 

 : قلمرو فکری

 اسرار من در ناله های من  نهفته است اما چشم و گوش ظاهری نمی تواند راز و حقیقت این ناله را در یابد.

 دستور  نیست لیک  کس  را  دید جان                  مستور   نیست   تن  ز تن  ز  جان و جان -2

 :قلمرو زبانی

/ را :  /  دستور: اجازه « مصدر مرخّم » (/ دید : دیدن   مستور: پوشیده ، پنهان )  مستور با واژه مسطور هم آوا است

 تمم , نهاد و مضاف الیه می باشد نقش دستوری جان در بیت به ترتیب م« / برای » حرف اضافه به معنی 

 : قلمرو ادبی

 تکرار: جان   /   عکس : تن ز جان و جان ز تن / جناس : دستور ومستور 

 : قلمرو فکری
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گر چه جان ، تن را ادراک می کند و تن از جان آگاهی دارد و هیچ یک از دیگری پوشیده نیست اما توانایی دیدن 

 جان به هیچ چشمی داده نشده است

 باد                      هر که  این  آتش  ندارد ،  نیست   باد    و  نیست نای   بانگ   این   است     آتش  -1

 :قلمرو زبانی

فعل دعایی( /  کاندر: که اندر « ) بشود» نیست باد : نابود باد / نیست باد : جریان هوا نیست / / نای : نی بانگ: فریاد 

 )دستور تاریخی(   / کاربرد اندر به جاى در

 : قلمرو ادبی

» است /   استعاره : « مولانا یا انسان آگاه به عالم معنا  » استعاره از  « نای » به آتش / استعاره :  یتشبیه: بانگ نا

آتش در مصرع اول نماد سوزندگی و تاثیر گذاری/ جناس همسان ) تام « / عشق » در مصراع دوم استعاره از « آتش 

 ) بیت ذوقافیتین است( اد ، نیست باد/( : نیست ب

نالة نی فقط دمیدن نفَس و باد در آن                                                                                                       : قلمرو فکری

وق بیگانه است باید نابود نیست بلکه آتش هجران و شوق وصال عامل این صدا است و هر کسی از این عشق و ش

 شود.

 آتش  عشق  است  کاندر  نی   فتاد                      جوشش  عشق  است  کاندر  می   فتاد -12

 :قلمرو زبانی

 فتاد : افتاد«/  در » کاندر : که اندر 

 : قلمرو ادبی

 بی است که می جوشد عشق مانند آ« جوشش عشق» استعاره :  « /عشق مانند آتش است» تش عشق تشبیه : آ

 حسن تعلیل : دلیل جوشیدن می را جوشش عشق بیان می کند. /  ی/جناس : می ، ن 

 : قلمرو فکری

 عامل نالة نی و به جوش آمدن و صاف شدن می ، وجود عشق است.

 دریدهای  ما   هایش  پرده پرده        نی،  حریف  هر که  از  یاری  برید               -11

 :انیقلمرو زب

» نغمه ، نوا . و : «اول  پرده» حریف : همدم ، هم صحبت  /  هر که : هر انسان عاشق/ یار: معشوق /  برید : جدا شد / 

 حجاب و ستر/ پرده دریدن : راز را آشکار کردن.  / ما : عاشقان: « دومپرده 

 : قلمرو ادبی

افشاى راز / جناس همسان  کنایه از -از رسوا کردنکنایه « پرده دریدن » تشخیص : نی همدم کسی باشد /  کنایه : 

 بریدن از کسی کنایه از : جدایی پرده ، پرده /« : تام » 

 : قلمرو فکری
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ی با کسانی که از محبوب خود جدا مانده اند همراه و همدم است و نوا های آن سبب فاش شدن راز های عاشقان ن

 می گردد

 دید؟همچو  نی  دمساز  و  مشتاقی  که  ید؟                   همچو  نی  زهری  و  تریاقی  که  د -12

 :قلمرو زبانی

 تریاق : پادزهر ، ضد زهر  / دمساز : مونس، همراز ، دردآشنا  

 : قلمرو ادبی

هر دو مصراع  اینکه نی هم زهر باشد و هم پادزهر/تضاد : زهر و تریاق/تشبیه : همچون نی/« : تناقض» پارادوکس

 ارى است.استفهام انک

 : قلمرو فکری

 نی هم زهر است و هم پاد زهر . در عین درد آفرینی ، درمان بخش نیز هست.) به ظرفیت وجودی افراد بستگی دارد(

 کند های  عشق  مجنون  می قصّه       کند          نی   حدیث  راه   پر خون  می -19

 :قلمرو زبانی

 حدیث : سخن   / راه پرخون : راه عشق  

 : مرو ادبیقل

تلمیح : «/عشق مانند راهی پراز خون است» استعاره از عشق « راه پرخون »تشخیص: نی سخن بگوید/ استعاره: 

 داستان لیلی و مجنون 

 : قلمرو فکری

 نی، داستان راه خونین عشق را بیان می کند و از قصه های عشقِ عاشقانی چون مجنون سخن به میان می آورد

 گوش   نیستمر  زبان  را  مشتری  جز   نیست               هوش جز   بی ش حرم  این  هومَ -14

 :قلمرو زبانی

محرم : راز دار ، معتمد، همدم /   هوش : عشق  / بی هوش : عاشق / مر : از حروف تأکید است که در متن های 

میان مضاف و مضاف الیه بیاید ؛ فک « را » هر گاه « ) مشتریِ زبان » می آید./   را : فک اضافه « را » قدیمی همراه 

 اضافه است ( 

 : قلمرو ادبی

شخیص گوش  , هوش /ت: مجاز از سخن / جناس« زبان » بی هوش محرم هوش باشد /  مجاز : « : تناقض» پارادوکس 

آن هوش مجازا عشق و اسرار / معادله: مصراع دوم مثالی برای مصراع اول است اسلوب: گوش مشتری زبان باشد  / 

 /کنایه :  بی هوش  عاشق واقعی  )کسی که ازعشق وحقیقت بی هوش و سرمست است (

 : قلمرو فکری

برای ادراک « گوش» حقیقت عشق را هر کسی درک نمی کند ؛ تنها عاشق ) بی هوش( محرم است ، همان گونه که 

 سخنان ِ زبان، ابزاری مناسب است
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 سوزها   همراه   شدروزها   با                گاه   شد       روزها   بی  در  غم  ما -15

 :قلمرو زبانی

 بی گاه شدن :  روزهای زندگی سپری شد ، بی وقت ، به پایان رسیدن ) هنگام غروب (  

 : قلمرو ادبی

 روزها : مجاز از عمر « /سپری شدن روزهای زندگی» کنایه از « روزها بی گاه شد » کنایه :  جناس : روز ، سوز /

 : و فکریقلمر

 روز ها و ایّام عمر من با سوز و گداز در غم محبوب به شب رسید و به سر آمد

 تو بمان، ای آن که جز تو پاک نیست  روزها گر رفت، گو  رو، باک نیست                   -16

 :قلمرو زبانی

اى آن که: ) اى آن  تو پاک نیست/ بیت هفت جمله دارد روزها گر رفت ، گو ، رو ، باک نیست ، تو بمان ؛ ای آنکه ، جز

 / مرجع ضمیر تو : معشوق ، خدا  کسی( : منادا و شبه جمله

 : قلمرو ادبی

 روزها : مجاز از عمر  /تضاد : رو ، بمان وزها بگو /رفتن روزها :تشخیص/ جناس : پاک ، باک /تشخیص: به ر

 : قلمرو فکری

ه تو ) معشوق ، خدا(  برای من مهم هستی نه اگر روز های عمرم سپری شد اهمّیتی ندارد، تنها تو با من بمان چرا ک  

 چیزی دیگر ) پیام: آرزوی جاودانگی عشق الهی ( 

 روزی است، روزش دیر شد هرکه بی  آبش سیرشد                     هرکه جز ماهی ، ز -13

 :قلمرو زبانی

 بی روزی : بی نوا ، درویش / سیر شدن : بی میل شدن / روزش دیر شد : خسته شد

 : رو ادبیقلم

روزش دیر » کنایه : / استعاره از عاشق / آب : استعاره از عشق و معرفت الهی / جناس: سیر ، دیر « ماهی » استعاره : 

 « خسته شدن» کنایه از « شد 

 : قلمرو فکری

تنها ماهی دریای حق) عشق( است که از غوطه خوردن در آبِ عشق و معرفت سیر نمی شود. هر کس از عشق بی 

 ه باشد ، ملول و خسته می شود.) روزگارش تباه و بیهوده می شود(بهر

 پس سخن کوتاه باید، والسلّام         در نیابد حال پخته هیچ خام                       -12

 :قلمرو زبانی

 شبه جمله والسلّام: (/دنهاخام : انسان بی تجربه در راه عشق ) ( /  پخته : انسان عاشق و واصل ) نقش مضاف الیه

 : قلمرو ادبی
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پخته : کنایه از عاشق و عارف واصل ، / خام: کنایه از انسان بی بهره از عشق/کوتاه کردن سخن:  تضاد : پخته ، خام/

ایهام : هیچ درهر  دومعنی  اصلا ) قید ( و هیچ )صفت پیشین خام ( به کار رفته / کنایه از سخن نگفتن و سکوت

 است .

 : قلمرو فکری

راه عشق نسپرده است ، از حال عارفِ واصل بی خبر است. بنابراین بیش از این سخن را ادامه نمی دهم و آن آن که 

 مثنوی معنوی، مولوی                                                را تمام می کنم.

 کارگاه متن پژوهی
 :قلمرو زبانی

 کنید: را در بیت های زیر مشخص« دستور » معنای واژة   -1

 که با نادان نه شیون باد و نه سور        اسعد گرگانی                       دستورالف( چه نیکو گفت با جمشید 

 وزیر                                                 

      باشد کنون        بگویم سخن پیشت ای رهنمون              فردوسی        دستورب( گر ایدون که 

 فرمان ، اجازه             

 نقش دستوری گروه های اسمی مشخص شده دربیت را بنویسید .-2

  اسرار مناز درون من نجست                            یار منهرکسی از ظن خود شد 

 ) یارمن : مسند(                                                          )اسرارمن :مفعول(

 : قلمرو ادبی 

 بررسی کنید.« « جناس تام ) همسان ( »بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایة  -1

 الف( آتش است این بانگ نای و نیست باد         هر که این آتش ندارد نیست باد

 « دنابود بشو» یعنی  « نیست باد» مصراع دوم : «      جریان هوا نیست» یعنی « نیست باد » مصراع اول : 

 ب( نـی، حـریف هـر کـه از یـاری بریُد          پرده هایـش پرده های ما درید

 « ستر ، حجاب » دوم یعنی « پرده » اول یعنی نوا و آهنگ    «  پرده» 

، چون مصراع 14بیت بهره گرفته است؟ دلیل خود را بنویسید. «  اسلوب معادله » در کدام بیت درس، شاعر از  -2

 عینی است برای مصراع اوّل که یک موضوع ذهنی را بیان می کند. دوم یک مثال

 قلمرو فکری:

 چیست؟  «  نیستان» و « نی» مقصود مولوی ، از  -1

 نی : مولوی ، انسان آگاه و عارف     نیستان: عالم معنا,  جوار خداوندی  

یزی سرانجام به اصل خود باز می گردد ( هر چ« ) کلّ شیَءٍ یَرجِعُ الی اصلهِ» این سخن مشهور:  کدام بیت، به -2

 اشاره دارد؟ بیت چهارم
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 .بیت های معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید یک از بیت های زیر، برچه مفهومی تأکید دارد؟هرحافظ،در -9

 الف( در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز      هر کسـی بر حسب فکـر گمانـی دارد

 طریق عشق به مبدأ هستی واقفِ اسرار نگشت؛ هر رهروی براندازة اندیشه و دریافت خود از بی گمان کسی در )   

 . بیت ششم عشق و معرفت تصوّری دارد.( 

 ب( زمانـه گـر بـزند آتشم بـه خـرمن عمر      بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

که نزد من این حیات دو روزه از پر کاهی بی ارزش تر  اگر روزگار خرمن زندگانی مرا به آتش کشد ، بگذار بسوزد )    

 بیت شانزدهم.      (است. 

 هر یک از مفاهیم جدول زیر ، از کدام بیت درس دریافت می شود؟ -4

 شمارة بیت مفهوم

 19 دشوار و پر خطر بودن راه عشق

 13 اشتیاقِ پایان ناپذیر عاشق

 12 ق نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذیری از عش

 

  آفتابِ جمال حق                               گنج حکمت
 پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو رابه ......*

 قلمرو زبانی :  

نمودار شدن /  تجلیّ : آشکار شدن ، جلوه کردن.« / از » حرف اضافه است . به معنی « را » مرا آن لحظه یاد کن :   

/ مرا از خود یاد نیاید:  بر من زند: بتابد/ تاب: درخشش ، نور / حضرت : پیشگاه الهی /«بُعد» ، متضاد  زدیکی نقُرب: 

له ای است . در اصطلاح امستغرق : آنکه سخت سرگرم امری و مس /مضاف الیه است« م » می آید. از خود یادم ن

شوق گردد و به هر چه نگرد او را بیند و در عرفانی ، اینکه عارف خویشتن خویش را فراموش نماید و محو جمال مع

 به مقام فنا دست یابد. حقیقت 

 : قلمرو ادبی

کنایه از متوسّل گرفتن دامن کسی را کنایه :« / انند آفتابی است که می درخشدمزیبایی ه» آفتاب جمالتشیبه :

 شدن 

 در حقیقت عشق                                درس هفتم

 عشق بالاترین درجه است. /محبت مقدمه عشق  /ت مقدمه محبت شناخ :مفهوم کلی
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» شیخ شهاب الدین سهروردی است. در مکتب سهروردی « مونس العشاق » نام دیگر رسالة « در حقیقت عشق » 

مکمّل یکدیگرند و عشق بالاترین درجة محبت است . او عشق مجازی را وسیله ای برای « فلسفه » و « عرفان 

 ق حقیقی می داند. رسیدن به عش

 به هر دیده ، روی ننماید. .…بدان که از جملة نام های حُسن  *  

 : قلمرو زبانی

: زیبایی ، زیبایی ازلی  / جمال «کمال ذات احدیتّ » تصوّف یعنی  حسن : در لغت یعنی زیبایی و نیکویی در اصطلاح 

 مد بودن در داشتن صفت های خوب/ت هر چیز ، سرآ/ کمال : کامل بودن ، کامل ترین و بهترین صورت و حال خداوند

هر چه موجودند : تمام موجودات / روحانی و جسمانی : بدل / روحانی : منسوب به روح، معنوی ، ملکوتی ، آنچه از 

نیک اندیشه میل : علاقه /  طالب: خواهان /منسوب به جسم ، مقابل روحانی /  مقولة روح و جان باشد. / جسمانی :

مطلوب : خواسته /  وصول : رسیدن / اِلّا : به جز /  مأوا : مکان  / روی ننماید : چهر نشان نمی خوب بیندیشی /کنی : 

 دهد.

                                                                                                                                                  : قلمرو ادبی

« دیده » / مجاز :  ننماید/ تضاد : جسمانی و روحانی تشخیص: عشق هر کسی را به خود راه ندهد / به هر دیده روی

/  « انسان » مجاز از کاربرد واژه های هماهنگ و مسجع در پایان جملات )جمال،کمال( )ندهد، نکند ننماید( / سجع : 

 نکردن ، روی ننمودن عشق/ جمال و کمال : جناس ناهمساناستعاره )تشخیص( راه ندادن عشق ، ماوا 

 : قلمرو فکری

و هر چه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمال اند: همة موجودات در مسیر تکامل گام بر می دارند و می 

به  وصول است./« کمال جویی » ر موجودی ، ست یابند . این امر ذاتی است و در فطرت هه تکامل خود دخواهند ب

 خدا ممکن نیست مگر به یاری عشق : رسیدن به  حُسن ممکن نشود؛ الاّ به واسطة عشق

   ز معرفت و محبتّ دو پایة نردبان نسازد......    امحبتّ چون به غایت رسد،   *   

 یسهرورد نیالدّ شهابفی حقیقه العشق،                                                                                                         

 :  قلمرو زبانی

مسند است /  معرفت : شناخت  /  سیُم : سوم  / اول پایه،دوم پایه ، « عشق : »  آن را عشق خوانند غایت : نهایت /

 سوم پایه : ترکیب وصفی مقلوب

 :قلمرو ادبی

 عالم عشق  –تشبیه : معرفت و محبتّ مانند دو پایة نردبان باشند.  

 سودای عشق
 .. و به رنگ خود گرداند....    در عشق قدم نهادن   *

 نیست   سامان  در   به عشق  بودن    جان  با                                                           نیست  جان کِش   قدم نهد  کسی  عشق  در  
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 :  مرو زبانیقل

حرف اضافه است  /  با خود نباشد : به فکر خود نباشد   / « را » ، مشخص شود . کسی را مسلّم شود:  قطعی شود 

ترک خود بکند:  هواهای نفسانی را رها بکند و غرور را کنار بگذارد / ایثار : دیگری را بر خود برگزیدن   / رخت 

افعالی است که گاهی با مفعول  نهادن : اقامت کردن ، ماندن /  دیگری: شخصِ دیگر /   سوزد : می سوزاند ) از جملة

/  قدم نهادن : وارد شدن / در عشق قدم این عبارت نیاز به مفعول دارد ( همراه است  و گاهی بدون مفعول. در 

/  با جان بودن : به فکر جان بودن /  در سامان نیست : در کِش جان نیست : که جانش نیست   نهادن : گروه نهادی/

، امکان ندارد. / به رنگ خود گرداندن : یک رنگی و یکی شدن  / بیت سه جمله دارد / خور نیست ، میسّر نیست 

نقش دستوری بیت : در مصرع اول : جان ، با جان بودن )نهاد و گروه نهادی( / درسامان :مسند/ قدم:مفعول / 

 متمم« : ش»عشق،عشق:متمم / 

                                                                                                                                                                 :  قلمرو ادبی

تشخیص:   ت نهادن ،به رنگ خود گرداندن./کنایه : باخودنبودن ،ترک خود کردن،رخ تشبیه : عشق آتش است . /

عشق به میدانی تشبیه شده است که درآن قدم می گذارند و وارد آن  تشبیه :جایی اقامت کند و رخت بنهد / عشق 

 می شوند.

 :قلمرو فکری

کسی می تواند در میدان عشق قدم بگذارد که به فکر خودِ مادی نباشد و تعلّقات را ترک بکند. عشق مانند آتش 

مانند آتش سوزنده است و است. هر جا که عشق اقامت کند هیچ موجودی دیگر نمی تواند وارد آن جا شود. عشق 

 هر جا باشد جز خود به هیچ کس اجازة اقامت نمی دهد و به هر کجا که برسد آنجا را می سوزاند.

 مفهوم:لزوم ترک تعلقات درعشق ، ترجیح عشق بر نفس، اتحاد عشق و عاشق

هم با جان خود بود و هم بیت : در راه عشق کسی می تواند قدم بگذارد که جانش را نادیده بگیرد ؛ نمی توان معنی 

 عاشق بود. 

 ممَات بی عشق می یاب. .....  ای عزیز، به خدا رسی   *  

 : قلمرو زبانی

البان : طلب کنندگان ، طوند بر بندگانش واجب کرده است / لابد : ناچار /خدافرض : لازم ،ضروری ،آنچه  

 / ممات : مرگ ، مُردن زندگی بکند د: امکان ندارد بتواند/ از بهرِ : برای ، به این خاطر / چگونه زندگانی کنخواستاران

 :قلمرو ادبی

 راه : مجاز از راه عرفان ، حیات و ممات: تضاد)تقابل(تشخیص: عشق انسان را به جایی برساند.  

 : قلمرو فکری

به خدا نزدیک کند ای انسان عزیز، رسیدن به خدا واجب  است و به ناچار نزد عاشقان ، هر چیزی که بتواند انسان را 

در این راه واجب است. عشق بنده را به خدا می رساند. پس عشق به این خاطر ، واجب است . کار عاشقان آن است 
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که فقط عشق را جویا باشند. وجود عاشق وابسته به عشق است. انسان عاشق هرگز نمی تواند بدون عشق زندگی 

 کند. 

 .…باشدو بی رایی ...   سودای عشق از زیرکی  *

 در عالم پیر، هر کجا برنایی است  عاشق بادا که عشق خوش سودایی است    

 : قلمرو زبانی

است / زیرکی : هوشیاری، باهوش بودن  / « دیوانگی » سودا : خیال ، دیوانگی ، معامله ،  اشتیاق ، در اینجا مجاز از 

خودرای: مغرور   / بی خودی : بی هوشی ، حالت از خود بین : کسی که فقط خود را می بیند  / پرکین: پرازکینه  / 

/ بادا : فعل دعایی است / برنا : جوان / بیت سه بی رایی : بی توجه به رای خود  خود رسَتگی و به معشوق پیوستن /

 جمله ، کجا : قید/ خوش سودایی : ترکیب وصفی مقلوب 

 : قلمرو ادبی

 ایهام( دوم مصرع) سودا/ / بی خودی کنایه از رهایی از غرور و خودخواهی تضاد: پیر ، برنا / خودبین کنایه از مغرور  

 ناهمسان / عالم پیر:استعاره )تشخیص( جناس -اشتقاق: عشق و عاشق/  دیوانگی -2 معامله-1

 :قلمرو فکری

کسی  دیوانگی عشق از هوشیاری این جهان بیشتر می ارزد و دیوانگی عشق بر همة عقل ها ، برتری می جوید . هر

 که عاشق نیست خودبین و  مغرور است . عاشق حقیقی کسی است که از خود رسَته باشد و به معشوق رسیده باشد.

در این دنیای کهن هر کجا که جوانی هست ؛ الهی که همیشه عاشق باشد چرا که عشق  بهترین کالایی می » بیت : 

 « تواند باشد که از بازار دنیا باید خرید 

  ]چه بخواهی و چه نخواهی.[ ...  این حدیث را گوش دار   و     همه خود آتش است. ... پروانه،  ای عزیز، *  

 :  قلمرو زبانی

 قوت : خوراک ، رمق ، نیرو / نداند: نمی تواند/ محُبِ : دوستدار، عاشق / حبیب : دوست ، دوستدار

 :قلمرو ادبی

عشق ) عشق مانند آتش است ( / همه جهان آتش بیند ) همه  قوت ، خوردن . تشبیه : آتش –تناسب: پروانه ، آتش  

جهان مانند آتش بیند( / عشق خود آتش است/ تضمین : آوردن عین حدیث. /آتش :استعاره از عشق/ پروانه :نماد 

 عاشق

 :  قلمرو فکری

تی در میان آتش می ای انسان عزیز ، پروانه نیروی خودش را از آتش می گیرد. بدون آتش آرام و قرار ندارد و وق 

رود از وجود خود خبر ندارد ، تا زمانی که آتش عشق چنان کاری با او می کند که تمام جهان را فقط آتش می بیند ، 

و خودش را وارد آتش می کند تا بسوزد. اصلا در چنین زمانی پروانه نمی تواند تفاوتی میان آتش و غیر آتش قایل 

 ودش آتش است.شود؛ چرا ؟ چون که عشق تماماً خ
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هنگامی که خدا بنده ای را دوست دارد ، عاشق او می :» که گفت  –که درود خدا بر او باد  _این حدیث پیامبر      

بندة من ، تو عاشق من هستی و دوستدار من ، و من عاشق »  شود  و او را عاشق خود می کند ؛ پس به او می گوید:

              اهی چه نخواهی .                                                                     تو شده ام و تو را دوست دارم ، چه بخو

 عین القضات همدانی تمهیدات،

 کارگاه متن پژوهی
 زبانی : قلمرو

 لابد  :رمیناگز – سوداشیدایی :   -بیابید.   شده مشخّص های قسمت درس، معادل معنایی برای متن از -1

 بیابید و بنویسید.  درس متن در املایی را  مهمّ ژهایوا -2

 .از بهر. حیات و ممات.عین القضات طالب ، واسطه ، مأوا ، غایت ، خاص تر ، معرفت ،  فرض ، دیوانگی

 اکنون از متن درس برای هر یک از الگوهای زیر نمونه ای بیابید و بنویسید. -9

         فعل+  مسند+  نهاد الف(

 خدا رسیدن فرض است (به   )  

  فعل+ مسند+  مفعول+  نهاد ب(

 ) او همه جهان را آتش بیند / آن را عشق خوانند  / برخی عاشق را دیوانه می پندارند.( 

 ادبی : قلمرو

 متن درس و سرودة زیر بررسی و مقایسه کنید. در را« پروانه»کاربرد نمادین  -1

 «       پروانه نماد عاشق است.»در تمام موارد در هر دو ، پروانه در میان آتش می سوزد. 

در متن درس پروانه خودش را به آتش می زند چون به آن نیاز دارد. در شعر عطار ، ابتدا شمع نوری نشان می دهد 

 بعد پروانه خودش را به آتش می زند  

 .دیابیب درس متن از یا نمونه ر،یز یها هیآرا از کی هر یبرا -2 

 قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. کنایه: در عشق

 ش است.ت، تا از معرفت و محبت دو پایه نردبان نسازد.سودای عشق ، عشق آ عالم عشقتشبیه: 

قَ » سان استچون فقط وزن آنها یک« مطرّف» سجع: بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد )قرار ، وجود ، سجع  

 ن یکی جمال است و یکی کمال.س، جمله نام های حُ/ رار / وُ / جود (

 قلمرو فکری :

به عالم نتوان رسیدن تا از معرفت و محبتّ دو پایة  داند؟ یم چه را عشق عالم به یابی دست شرط ،یسهرورد -1

 نردبان نسازد.

 .دیسیبنو ریز یها عبارت از را خود افتیدر و درک -2

 برتری عشق بر عقل / ارزشمندی دیوانگی عاشق بر عاقلالف( 
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 رسیدن به خدا واجب است . / عشق انسان را به خدا می رساند. ب(

 .دیده حیتوض درس متن با ریز تیب هر ییمعنا ارتباط ةدربار -9

ق او را چنان پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عش الف(

 گرداند که همه جهان آتش بیند

 در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.  ب(

 وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و ممَات بی عشق می یاب.پ( 

 آن می کوشند که خود را به حُسن رسانند و به حُسن  ـ که مطلوبِ  همه است ـ اند و در همه طالب ِ حُسنت( 

 صبح ستاره باران                            شعر خوانی
 جویباران چشمِ  درستاره  ،   بیداریِ                باران های  بوسه  در   از  برگ  مهربان تر  ای  -1

 : قلمرو زبانی

 و تلفظّی مهربان : واژة د  

 : قلمرو ادبی

ستاره بیدار بماند .چشم جویباران/   -بوسه های باران -: برگ مهربان باشدتشخیص / برگ  نماد مهربانی است

تشبیه : تو مثل برگ هستی و از آن مهربان / نند موجودی است که چشم دارد(استعاره : چشم جویباران ) جویبار ما

 تر

 : قلمرو فکری

تر از برگ ها هستی در هنگام بارش باران ؛ و اشک ها مانند ستارگان بیداری هستن که از چشم  ای کسی که مهربان 

 همچون جویبار عاشقانت پدیدار شده است. ) عشق ِ تو ، چشمان عاشقان را اشک بار کرده است.(

 باران ستاره     صبحِگاهت ،  لبخند گاه                ساحل         ،   پیوندِ   صبح و نگاهت آیینة    -2

 : قلمرو زبانی

 حذف فعل است به قرینه معنوی(  لبخندِ تو (  –ت : مضاف الیه ) نگاهِ تو 

 : قلمرو ادبی

استعاره : ستاره  ) دندان های تو مثل  / تکرار : صبح / (ان استلبخند تو مثل صبحِ ستاره بار تشبیه : آیینه نگاه)

 تناقض صبح ستاره بارانستاره ای هستند که با لبخند تو آشکار می شوند( / 

 : قلمرو فکری

 نگاه تو مثل آیینه ای است که صبح و ساحل را به هم پیوند می دهد؛ لبخند تو مثل صبح روشنی بخش  است  

 کوهساران سنگِ    از   برانگیخت   فریادها                 جنونم آ  که   در هوایت  خاموشی    باز -9

 : قلمرو زبانی

 / سنگ نماد سکوتم : مضاف الیه) جنون ِ من ( / شیوه بلاغی بازآ: فعل پیشوندی /  هوا: آرزو / جنون: دیوانگی /
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 : قلمرو ادبی

 اغراق : خاموشی از سنگ ها فریادها برانگیزد قض: خاموشی فریاد برانگیزد / تشخیص : سنگ ها فریاد برآرند /تنا

 : قلمرو فکری

 است. برگرد چرا که در آرزوی دیدار تو ، دیوانگی ِ سکوتم  از سنگ های کوهساران فریاد بر انگیخته

 شماران بی   دادند  کف از فرصت    گونهکاین                 مگریز    برگ زین سایه جویبارِ جـاری  !  ای -4

 : قلمرو زبانی

 بی شماران : افراد بی شمار / سه جمله/ مکن جویبار جاری : ترکیب وصفی / مگریز : فرار 

 : قلمرو ادبی

است ( / جویبار استعاره از عمرانسان/ « دست » تشخیص: جویبار مورد خطاب قرار گرفته است / مجاز : کف ) منظور

فرصت از کف دادن :  ،کنایه از محروم شدن :سایه برگ مجاز از لطف و حمایت معشوق)امکانات زندگی( / از کف دادن

 کردن /   یسپر یهودهزمان را ب

 : قلمرو فکری

راوت گریزان مشو ؛ چرا که انسان های بسیاری این ای کسی که مثل جویبار زیبا هستی ، از این سایه برگ های با ط

 فرصت ها را از دست داده اند ) تو این فرصت را از دست نده (  

 «نمی توان   کردحتیّ به روزگاران بیرون»                  گفتم:   « نشسته      روزگاران مهری به»   گفتی  :  -5

 : قلمرو زبانی

/ نشسته : نشسته زمان است« ان » در طول روزگار. ران : دو تلفظی / به روزگاران :/ روزگاساده گفتی : فعل ماضی 

 است چهارجملهبیت « / ماضی نقلی » است

 : قلمرو ادبی

از  یهنشسته بر دل : کنا یمهر /تکرار: به روزگاران« / تضمین»تکرار : روزگاران / آوردن قسمتی از شعر سعدی 

 عاشق شدن

 : قلمرو فکری

این مهر و محبت را نمی توان بیرون کرد حتی » گفتم : « ول زمان ، مهر و محبتی در دل نشسته است در ط» گفتی : 

 « در طول زمان های بسیار.

 ه  یادگارانگون وارِ  زندگی  را  زین دی            بستند      نقش و بسیار  بودند  و  تو  من از پیش  -6

 : قلمرو زبانی

  د/ بودند : غیراسنادی/ بسیار:قیدش بستند: تصویر کردند ، نقاشی کردند، نوشتنبسیار : افراد بسیار /  نق

 : قلمرو ادبی

 دیوار زندگی :اضافه تشبیهی / مراعات نظیر: نقش ، دیوار

 : قلمرو فکری
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 پیش از این ، عشق نقش خورده بود و دیوار زندگی با عشّاق بسیاری به یادگار مانده است. 

 باران است آوازِ   باد  و   زمانه باقی تا  در                      ماند از   من وتو  ،بعد  محبتّ  وین  نغمة  -3

 : قلمرو زبانی

 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران : همیشه / مصرع دوم شیوه بلاغی /نغمه : آهنگ ، نوا  

 : قلمرو ادبی

تناسب: باد ،  باران  / تشخیص : باد و باران آواز  آواز باد و باران / نه باقی استکنایه : تا در زما تشبیه : نغمة محبتّ /

 بخوانند.

 : قلمرو فکری

 تنها مهر و محبت است که همیشه در دنیا باقی می ماند. 
 ) م. سرشک(کدکنی  شفیعی  مثل درخت ، در شبِ باران ، محمّدرضا                                                                  

 درک و دریافت :
 این شعر را با متن درس ششم ، از نظر لحن و آهنگ خوانش مقایسه کنید. -1

. درد فراق در آن موج می زند .  کلام لحنی آرام  رشار از احساسات و عواطف عاشقانهلحن این شعر تغزّلی است و س 

ششم ، وضعیتی یکسان دارد . اما چون مثنوی  از نظر لحن و آهنگ با درس حزین و عاشقانه به خود می گیرد. و

 لحنی عرفانی است لحن و آهنگ آن اندکی محکم تر و حماسی تر ادا می شود.   )درس ششم( 

  بیت پنجم ، از شعر سعدیشفیعی کدکنی ، در کدام بیت ، از شاعری پیشین تأثیر گرفته است ؟ توضیح دهید.   -2

این بیت تضمینی است با اندکی «  بیرون نمی توان کرد الّا به روزگاران ل / به روزگاران مهری نشسته بر دسعدی » 

  تغییر .

 

 از پاریز تا پاریس                               درس هشتم
 رفتیم.  ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می...        پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت.   بند اول :  

 :  قلمرو زبانی
فرسخ:  « /کردیم با الاغ حرکت» الاغ تور : به طنز  هرستان سیرجان در استان کرمان/ام بخشی در شپاریز : ن

کران : نام  ابستة وابسته )ممیز(  /وفرسخ ده فرسخ راه : ,   سه فرسخ کوهستانیفرسنگ ، حدود شش کیلومتر / 

رجان ؛ طلوع آفتاب ، صبح زود /  اتُراق : نزد مردم سی« چراغ » روستایی در بخش پاریز / چریغ آفتاب: تلفظّ محلی 

 توقّف چند روزه در سفر به جایی ، موقتاً در جایی اقامت گزیدن   

 :     قلمرو فکری

 مفهوم : کمبودامکانات ، سفر برای دانش ، سختی سفر 

 .و این، مخارجِ قریب شش ماه من بود  ... بایست  از کلاس سوم دبیرستان ناچار می   بند دوم :  
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 :  قلمرو زبانی

 / تداعی: یادآوری ، به یاد آوردن /  قریب : نزدیک قدماتی : مرکز تربیت معلم قدیم دانشسرای م

 و نه ثبت و نمره؛ هیچ وهیچ...  ...  وقتی از پاریز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد    بندسوم:   

 :   قلمرو زبانی

جارت خانه : جایی که در آن عهد داد وستد متمرکز می گردد . /  موزری در کرمان/ محُصّل : دانش آرفسنجان: شه

خت پول حواله : نوشته ای که به موجب آن دریافت کننده  ملزم به پردادر آن صورت می گیرد. /مکانی که بازرگانی 

برای قرار دادن دهاتی : روستایی / کازیه : جا کاغذی ، جعبة چوبی یا فلزی رو باز که یا مال به شخص دیگری است / 

 ثبت: نوشتن -/ تحریر یا نامه ها روی میز قرار می دهندکاغذ ، پرونده 

 :   قلمرو فکری 

 مفهوم: ناامنی/ نظام اجتماعی سنتی / خجالت رودربایستی   

 در صورتی که دنیا بی پایان است.....   نخستین روزی که از پاریز خارج شدم  بندچهارم :   

 : قلمرو زبانی

عاد : دور دانستن ، بعید شمردن چیزی ؛ استبعاد داشتن : بعید و دور بودن از تحقّق و وقوع امری/   غایت استب 

 حدّ نهایی چیزی ، کمالِ مطلوب  القصوا :

 : قلمرو ادبی

  وپا را مانند دنیا دانسته است ر/ اه : سیرجان مانند آخر دنیا بود تشبی

 قلمرو فکری: 

 بنویسم. را آن خاطرات و کنم .... اما بعید نیست که عمری داشته باشم که به کره ماه سفراما چه استبعادی دارد که 

 بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است. ....     عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه بندپنجم:    

 : قلمرو زبانی

الهة نگهبان  ایزدبانوی خرد و جنگ و« آتنا » از  امّان : پایتخت کشور اردن / آتن : پایتخت کشور یونان. که نام آن را

/ سرپر: توقف کوتاه ، هرگاه مرغی از اوج ، یک لحظه بر زمین بنشیند و دوباره برخیزد، این توقّف این شهر گرفته اند

دش طیلسان : نوعی بالا پوش )ردا( ضخیم و بدون آستین که تار آن ابریشم و پو می گویند. /« سرپرزدن » کوتاه را 

 پنبه بود و بالا ی بدن ، کتف ها و پشت را می پوشاند.

 : قلمرو ادبی

/ جزیره های کوچک و بزرگ، مدیترانه مثل طیلسان آبی  رنگارنگ صوّرات تاریخی مانند دریایی استتشبیه : ت

 دوخته شده است. / طیلسان مدیترانه : اضافه استعاری )تشخیص(

  به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.....     مربوط به دورانفرودگاه آتن، نوساز و   بند ششم:    

 :  قلمرو زبانی
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چیزی  »اند: به طنز یعنی  نوساز : نوساخته شده / مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگیری دیده

رهای آن به وسیلة / دموکراسی : حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کامهد: گهواره « / ندیده اند

/ جرّاره : ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمیّ که دمُش  دم انتخاب می کنند انجام می شودنمایندگانی که عموم مر

روی زمین کشیده می شود/ مار غاشیه : ماری بسیار خطرناک در دوزخ ؛ غاشیه : سوره ای از قرآن ، یکی از نام های 

وضاع و از بدتر به بد پناه مت / از عقرب جرّار به مار غاشیه پناه بردن : ضرب المثل است . بدتر شدن پیوسته اقیا

 «افتادن  چاهاز چاه برون آمدن و در » ؛ « از چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قصّاب افتادن»  بردن 

 :قلمرو ادبی

/ تشخیص:  شده است به طنز بیان « اند. یری دیدهمثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگ» عبارتِ  

تشبیه : آتن مانند مهدی است /  « /کوچک ترین کار »کنایه از« خوردن برای آب» کنایه :  /شوخی روزگار

 سرهنگ ها ماننند مار غاشیه هستند/ حکومت به عقرب جرّاره تشبیه کرده است. دموکراسی قرن بیستم را

...: بازی های زمانه است که کشوری که شیوه حکومت دموکراسی و انتخابی از آن جا قلمرو فکری: شوخی روزگار .

آغاز شده برای کوچکترین تصمیم ها انتخابات برگزار می کردند از ترس دموکراسی خطرناک امروزی که مانند عقرب 

 گزنده است به حکومت نظامیان کودتاگر پناه بردند که مانند مار وحشتناکی است. 

 : پناه بردن از خطری به خطر بزرگتر ، بازی روزگارمفهوم 

 .هاضمه می میرند معمولا از سوء....پایتخت ایتالیا، شهری   رم ، بندهفتم:     

 : قلمرو زبانی

لا  / کرانه : طرف ، جانب، /  فراز : بادود خورده : قدیمی ا : بدل/ قطور : ضخیم ، کلفت / بارو : قلعه  /پایتخت ایتالی 

حبشه :  وضاع دائم به یک حال نمی ماند/ / اما دنیا همیشه به یک رو نمی ماند: اتیبر: رودی در ایتالیا  /ساحل

سرزمینی قدیمی در شرق آفریقا که شامل کشورهای کنونی اتیوپی ، اریتره ، جیبوتی  و سومالی است. در هنگام 

می آمد و سرزمین وسیعی را در برداشت / ظهور اسلام ، حبشه یکی از ممالک بزرگ و قدرتمند جهان به شمار 

 هاضمه : بدگواری ، اختلال هضم  مستعجل : زودگذر ، شتابنده / سوء

 :  قلمرو ادبی

/ مجاز : کشورهای اطراف سواحل دریای سیاه و کرانه های فُرات از  بارو ها چیزی را بازگو کنندتشخیص: دیوارهای 

استعاره : دنیا همیشه به یک رو نمی ماند ) دنیا مانند چیزی است که  / تیبر در آنجاست فرمان می بردندرم که رود 

/  امپراتوری های مانند چراغی بود« مشبه » روم تشبیه : آخرین چراغ امپراتوری : امپراتوری /چهره داشته باشد( 

از بین می روند. هاضمه می میرند ؛ یعنی از افراط در کارها  بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معمولا از سوء

امپراتوری های بزرگ ، دائم به خودشان عامل مرگ خودشان هستند(  همانطورکه ثروتمندان از پرخوری می میرند)

فکر گسترش قلمرو خود هستند و از درون مملکت خودشان بی خبر می مانند ، از این رو ، نابسامانی درون مملکت 

            / تلمیح به بیتی از حافظ : گ انسان های بزرگ خودشان هستند مرخودشان آنها را از بین می برد ؛ یعنی عامل 

 «خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود    راستی خاتم فیروزه بواسحاقی   » 
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 شعر معروف خودمان را تکرار کنیم. )گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی است(:....      دیوارهای کهن  بند هشتم : 

 : قلمرو زبانی

سقف   : طاق ضربیطاق : سقف خمیده و محدّب ، سقف قوسی شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر سازند ؛  

چشم داشت : انتظار داشت ، امید داشت /  از آن چشم می زد : از آن فرمان ضربدری روی دیوار / یک روز : زمانی / 

 می برد ؛ بیم داشت ، هراس داشت 

 : قلمرو ادبی

 از انتظار داشتن /چشم زدن کنایه از ترسیدن: وار های کهن حکایت داشته باشند / چشم داشتن کنایهدیتشخیص :

 قلمرو فکری:

معنی یک روز دنیایی.. : در روزگاران گذشته مردم جهان به روم امید بسته بودند و از قدرت آن در هراس بودند ولی  

 یر ماهیگیر و کشتی ساز ، ضعف آن را نشان می دهد.  امروزه به جای آن قدرت و شکوه ، اعتصاب کارگران فق

 مفهوم : عبرت گرفتن از اوج و فرود قدرت ها در اثر گذر زمان
 نهادند ؟ اش  نام  کی  بود؟  کجا   بود  ؟  کی                اند نهاده  اش   نام کی  کاووس  کیانی  که

 : قلمرو زبانی

انی کیانی : کیانی : منسوب به کیان ، کیان : کی ها ، هر یک از پادشاهان داست: نام یکی از پادشاهان کیانی /کاووس 

کی: کاووس کیانی پادشاه ، هر یک از پادشاهان سلسلة کیان / مصرع اول جمله چهار  ایران از کی قباد تا دارا /

 حذوف است.جزیی گذرا به مفعول و مسند است/ کی در مصرع اول: مسند/ ش: مفعول/ در مصرع دوم مسند م

 : قلمرو ادبی

 جناس همسان: کی ) پادشاه(؟ ، کی ) چه موقع ( و قافیه ی شعر میح: به حکومت پادشاهی کاووس /تل

 : قلمرو فکری

 کجا پادشاهی می کرد که به این نام نامیده شد؟چه موقع او را پادشاه نامیدند ؟   که او راپادشاه نامیده اند ؛ چه وقت و 

 نام نهادند اش این مُلک که بغداد و ری                        ضعیفان   شده ازخون رنگیناست که  خاکی

 : قلمرو زبانی

 (مفعول فعل نام نهادند« ش: )»نامش آنچه در تصرّف باشد / بغداد : نام شهر/ ری : نام شهر/مُلک : سرزمین ، قلمرو ،

 :مسند  بغداد و ری/ 
 : قلمرو ادبی

تناسب : /  از« رنگین شدن از خون : جان باختن و شهادت » کنایه :  /هر و کشور است (خاک ) منظور شمجاز :  

 بغداد ، ری ) که نام شهر هستند(  

 :  قلمرو فکری

این سرزمینی که آن را بغداد و ری می نامند) بیهوده به دست نیامده (؛چه بسیار بیچارگانی که جانشان را در این راه 

 از دست داده اند.
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 نهادنداش نام  ازخویش و  نی یته تا شد    غ جفا بر سر و تن دید یکی چوب  صد تی

 :  قلمرو زبانی

 تیغ : شمشیر / جفا : ستم / چوب : مجاز از درخت نی  /  تهی : خالی 

 : قلمرو ادبی

ل : شاعر حسن تعلیکنند و بر سر و تنش بکوبند /  / تشخیص: به چوب جفا: تیغ جفا ) جفا مانند تیغ است (تشبیه 

/  اغراق: صد ) منظور ر ، تن / نی ، تهی تناسب: سرا به خاطر تیغ جفا می داند /  دلیل تهی بودن نی  و نام نی داشتن

 عدد نیست بلکه بسیار است ( / تهی شدن از خویش کنایه از : سختی کشیدن و خودسازی

 : قلمرو فکری

 نست از خود تهی بشود و نام نی را بپذیرد.  معنی :یک چوب،  ظلم و ستم های بسیاری را دید تا توا

 مفهوم : ریاضت و تحمل موجب کمال

 نهادند اش  نام  دیمرداد  مه  و  گاه                        که گاهی   گرمی و  دم  سردی  ما   بوددل  

 : قلمرو زبانی

 دل گرمی: شادی و خوشی / دم سردی : ناراحتی 

 : قلمرو ادبی

) بی بود کنایه : دل گرم بودن)تاثیرگذاری و امیدواری( ، دم سرد / مرداد ماه ، دی ماه /، دم سردی تضاد: دل گرمی 

/ مجاز : مرداد ماه، دی ماه مجاز از تابستان و زمستان/ حسن تعلیل : ماه مرداد ، گرمی اش تاثیری سخن و ناامیدی(

 از دل سردی ما گرفته است. دی ماه ، سردی خودش را –را از دل گرمی ما گرفته است 

 : قلمرو فکری

اگر ماه ها نام خاصی به خود گرفتند و مرداد و دی شدند به این دلیل بودن که ماه مرداد ، گرما و رشد و زایش خود را 

 از نفس گرم ) امیدواری ( ما دارد و ماه سرد دی ، سردی و افسردگی خود را از یأس و ناامیدی ما. 

 اش   نام  نهادند که   فرخنده  پی خضر     آن             ز  نفس  پیر  مغان  یافت  آیین      طریق  ا

 قلمرو زبانی :

، عارف کامل و مرشد  مغان : موبدان زرتشتی ؛ در ادبیات عرفانییق: راه  / نفس: سخن ، همراهی / طرآیین : روش /

و مسافران در خشکی را یاری می دهد. معروف است  خضر: نام پیامبری است ، تا روز قیامت زنده است را گویند. /

که خضر آب حیات ) آب حیوان ( را خورده است و همیشه زنده است.  / فرخنده : مبارک /  پی :  اثر، نشان ، اثر پا بر 

 زمین ،  

 : قلمرو ادبی

 حضرت خضر -/   تلمیح: پیر مغان   ، دعامجاز از سخن« نفس» مجاز: 

 : قلمرو فکری

 که او را خضر فرخنده نامیدندبه مبارک قدمی شهرت دارد  به واسطة دعای پیر مغان بوده است. خضر پیامبر 



51 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 59 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

تا ما به بالای آن برویم و محوطّة میدان را  ....آهن به بروکسل پایتخت بلژیک می رفتیم.  ه با را :دهم و نهمبند     

 تماشا کنیم.

 :  قلمرو زبانی

  16/ ناپلئون : نخستین امپراطور فرانسه در قرن. داشت فعالیت آلمان در که اسیسی حزب نام«  نازی: »  نازی سپاه 

 : قلمرو ادبی

  مجاز : دنیا ) مردم دنیا ( / خطّ درشت و بسیار روشن : وابسة وابسته/  فراموشکار بودن دنیا : تشخیص و استعاره

 نه سخنرانی های دو گل. و.....ه شده در اینجا ساخت« پانوراما » آن، یک   لاوه برع :تا آخر  بند دهم   

                                                                                                                                                      .   : قلمرو زبانی

ورنمای سراسری نام گرفت که نبرد در دشت واترلو در است . هرگونه د« سراسر نما » پانوراما : معادل فارسی آن 

ای برای این نویسندة از  کشور بلژیک امروزی رخ داد. / طَبق : سینی /  محوطّه : هر جای محصور و محدود /  فاتحه

ف جنگ . واترلو : نام آخرین نبرد ناپلئون بناپارت بود . بین سپاه فرانسه و سپاه ائتلا . /یک فضا را  پانوراما گویند

بهاین علت  واترلو بزرگ طلب کنم : دعای خیر برای مرده ) خواندن سورة حمد و توحید برای مرده ( / شارلمانی: 

کارل بزرگ یا شارلمانی به عنوان مؤسس امپراتوری مقدس روم شناخته شد و از نظر اروپایی ها ، پدر کشورهای 

، رئیس جمهور فرانسه بود که در جنگ جهانی دوم فرماندهی فرانسه و آلمان است. / دوگل : ژنرال مارشال دوگل 

 نیروهای آزاد فرانسوی را بر عهده داشت. / در پاریس بودم فعل غیراسنادی 

 قلمرو ادبی:

 قلم مجاز از نوشته ، اثر / پاریز و پاریس : جناس ناهمسان 

 از پاریز تا پاریس، محمد ابراهیم باستانی پاریزی                                                                                            

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی :

 در هر بیت ، به چه معناست ؟« طاق » واژة  -1

، ایوان   پ( آنچه خمیده باشد از بناها مجازاً عمارتب(   « ،به معنی  :یکتا و بی نظیر جفت» فرد متضادِ الف( 

 ، کمان ابروی ابرو خمیدگ

  .بنویسید و بیابید درس متن از املایی مهمّ کلمة گروه پنج -2

 غایت القصوای مقصود -طاق ضربی  -مارغاشیه  –سوء هاضمه  -دولت مستعجل

نمونه ای مناسب بیابید. ممیز : ده فرسنگ راه / « وابسته های وابسته » از متن درس ، برای هر یک از انواع  -9

 مِضاف الیه: غایت القصوای مقصود خود / صفت ِ مضاف الیه : اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر مضاف الیه

 قلمرو ادبی :
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 .کنید بررسی ادبی های آرایه نظر از را زیر های بیت و عبارت -1

 ترسید  می « : چشم می زد »  -انتظار داشتن «: شم داشتن چ» مجاز از مردم دنیا /  کنایه : « دنیا » مجاز :الف(  

کنایه : کی بود ؟ کجا بود ؟ کی اش نام نهادند : کنایه از به سرعت سپری شدن ایام  /تلمیح : پادشاهی کاووس (ب 

 بود : تکرار / مراعات نظیر« / ن -ک»کی ) چه وقت(  جناس تام / واج آرایی صامت  –/ کی )پادشاه(  عمر

 / مراعات نظیرکنایه : دل گرم بودن ، دم سرد بودن/  تضاد: دل گرمی ، دم سردی  / مرداد ماه ، دی ماه پ( 

 گرفته ما سردی دل از را خودش سردی ، ماه دی –حسن تعلیل : ماه مرداد ، گرمی اش را از دل گرمی ما گرفته است 

 است

 است؟ مَثلَ کدام یادآور زیر، عبارت -2

از » ن پیوسته اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن . از عقرب جرّار به مار غاشیه پناه بردن : ضرب المثل است . بدتر شد

  « از چاله به چاه افتادن» ؛ « چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قصّاب افتادن

 قلمرو فکری :

 چیست؟   حرص و طمع زیاد )زیاده خواهی( زیر عبارت از نویسنده مقصود -1

 .بنویسید جدول در آن مقابل را بیت هر کلیّ مفهوم -2

 مفهوم کلّی                          بیت                           

 با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد 

 خون دل شاهان که می اش نام نهادند

 راحتی امروز بشر دستخوش سختی و رنج گذشتگان است.

 یافت مغان پیر نَفَس از طریق آیین

 نهادند نام اش پی فرخنده که خضر آن

 ت ، پیروی کرد تا سعادتمند شدباید از پیر طریق

 

 آن بنویسید. را از خود دریافت است؟ حافظ از بیت کدام یادآور «مستعجل دولت»درس،  متن به توجّه با -9

 بود دولت مستعجل    ولی   خوش درخشید                   بواسحاقی      فیروزه  خاتم راستی 

 زندگیسه مرکب                          گنج حکمت
 .....نقل است که از او]ابراهیم ادهم [ پرسیدند *

 :  قلمرو زبانی

است / ابراهیم ادهم : از عارفان مشهور و بزرگ قرن دوم « اسب » ، اغلب منظور  نچه بران سوارشوندآهر مرکب : 

 صادق   هجری / باز بسته ) باز داشته (  : رام شده ، فرمانبردار /  اخلاص : پاک داشتن دل ، ارادت 

 :  قلمرو ادبی
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 /بر مَرکب صبر نشینم : کنایه از صبورباشم/  مرکب صبر/ مرکب اخلاص  -مرکب شکر  -تشبیه : مرکب زندگی  

عبادت کردن ، بی  مَرکب اخلاص نشینم : کنایه از مخلص باشمبر  /  برمَرکب شُکر نشینم  :  کنایه ازشکرگزار باشم 

    ریا بودن

  :قلمروفکری

کرده اند که از عارف بزرگ ،ابراهیم ادهم ، پرسیدند که چگونه زندگی می کنی ابراهیم می گوید : سه مرکب روایت  

دارم ، فرمانبردار . اگر خداوند به من نعمتی دهد بر اسب شکرگزاری می نشینم و جلو می روم ؛ یعنی قدردان  و 

که از آن نعمت ها درست و در جای خود بهره سپاسگزار نعمت های خدا هستم و این سپاسگزاری بدین گونه است 

ترک » بر مرکب صبر نشینم ؛ شکایت و ناله و زاری نمی کنم بلکه به خدا پناه می برم . در اصطلاح عرفانی / بگیرم . 

 «شکایت کردن از بلاهاست و انتظار فرج و گشایش از حق داشتن.

شوم ) شکر گزاری می کنم ( و این شکر مرا به درگاه خدا وقتی به نعمت و رفاه می رسم ، بر مرکب شکر، سوار می   

می رساند ) به خدا نزدیک می کند( وقتی بلایی پیش می آید بر آن صبر می کنم و با صبر پیش می روم ؛ و چون 

فرصت طاعت و بندگی پیش می آید ، دل از هر چه غیر اوست پاک می کنم و تنها به حق می پردازم و به پیش می 

  روم.   

 اخلاص در عبادت صبر بر بلا و، پیام: شکرگزاری بر نعمت   

 کویر                                  درس نهم
 هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود... . ...     چشمة آبی سرد که در تموز سوزان کویر، *     

 :  قلمرو زبانی

ا تیر ماه سال شمسی ؛ ماهِ گرم /  ارگ : قلعه ای کوچکی که در میان تموز:  ماه  دهم از سال رومیان ، تقریبا مطابق ب

روستایی است از قلعه ای بزرگ سازند، قلعه ، حصار / سر برداشتن : سر بلند کردن / انگاره :طرح ،؛نقشه / مزینان:  

/ مشایعت : هم قدم شدن با کسی ، از پی   ایران استان خراسان رضوی در شهرستان داورزن بخش مرکزی توابع

اند : اندازة یا نقشة ساختارش  ساخته آبادش عشق انگارة بر هممسافر رفتن ، همراهی با مهمان برای خداحافظی / 

 افظ: برگرفته از این بیت حمانند عشق آباد است . / ضرب المثلی 

 بود  حقّة   مِهر   بدان   مُهر  و نشان  است که            رار همان است که بود  گوهر  مخزن  اس 

 :  قلمرو ادبی

تشخیص : سینة تضاد : سرد ، سوزان /  « / جوشیدن » یرون آمدن کنایه از مجاز از گرما / کنایه : ازدل چیزی ب:تموز 

» عشق آباد تشبیه شده است. تلمیح :  به بیت حافظ  شبیه: کویر بهن سر بر شانة هم بگذارند / درختان که -کویر 

 «  حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود/  گوهر مخزن اسرار همان است که بود

 بل به نیروی ارادت و کشش ایمان. ....   تاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت  *    

 : قلمرو زبانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 که در قرن پنجم نوشته شد / بیهق : نام قدیم سبزوار / غرفه : اطاق، بالاخانه، هر یک از تاریخ بیهق: نام کتابی است

 الن یا یک محوطّه می سازند که مشرف بر محوطّه است /  مَدرس : جای تدریس  اناق های کوچکی که بالای اطراف س

 : قلمرو ادبی

ریخ بیهق مجاز از نویسنده تاریخ بیهقی/ سرسپردن استعاره : باب علم) علم مانند قلعه ای است که در دارد( / تا

مانند چیزی است که نیروی اراده ) ارده مانند موجودی است که نیرو دارد( کشش ایمان ) ایمان  –کنایه از پذیرفتن

 حاضر و غایب  –روستایی و شهری  -تضاد : غنی و فقیررد هم چون تشنه ای می گشت/تشبیه: شاگکشش دارد( / 

 .که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود....         مزینان بود.  صحبت*     

 : قلمرو ادبی

/میوه دادن کنایه از نتیجه دادن/ چشم مجاز از نگاه/ جوانی مجاز « منتظر بودن » نایه : چشم ها به او بود ، کنایه از ک

سفه/ حوزه : ناحیه ، طرف / گرم و روشن نگاه از عمر و دوره/ بهار مجاز از زمان و آغاز/ درخت استعاره از علم و فل

اره از علم و تشبیه : چراغ علم / بهار حیات علمی/  استعاره : درخت ) استع«  رونق بخشیدن » داشتن:  کنایه از 

 تشخیص: ده منتظر کسی باشد./ جوانی را به پای چیزی ریختن کنایه از صرف کردن عمرفلسفه و کلام ( / 

  .به سوی کویر پیش گرفت و به مزینان بازگشت   بود. من  نیم قرن پیش از آمدنم به این جهان وی جدّ پدر من    

 :قلمرو زبانی

اخلاف: جانشینان جمعِ خَلَف ، فرزند صالح که بعد از مرگ پدر خود به صلاحیت  سلاف : گذشتگان ، جمعِ سَلَف /ا 

 مانده باشد. 

 :قلمرو ادبی

 بر شیوه کسی رفتن کنایه از پیروی کردن« / مثل او می اندیشم »  می کردم ، کنایه از کنایه : خود را در او احساس 

 : قلمرو فکری

 پایبند سخت دنیایی زندگی که دورانی : در در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار

 .است دشوار بسیار آن به نبستن دل و آن ترک کند، می

  و دامن گسترمان، کویر می برُد؛ نه، باز می گرداند.…           یل سال های کودکی،آن اوا   *  

 : قلمرو زبانی

 /  غربت : دور از وطن ، تنهایی بود : به دهِ رفت و آمد داشتیمپامان به ده باز 

 : قلمرو ادبی

دم » حم و مانع / باز بودن پا کنایه از رفت و آمد/ دامن گستر کنایه از وسیع / ایهام : دست و پاگیر شدن کنایه از مزا

غربت زندان شهر  /تشبیه : تشبیه : تابستان وصال  /«دارای دمای زیاد  -2صمیمی  -1گرم :»  -« نفس-2هنگام  -1

تشخیص : تابستان گرم و مهربان و  کویر مانند میهن آزاد است / تشبیه :« /شهر را به زندانی تشبیه کرده است » 

 نوازشگر بیاید 



69 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 63 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

 .عطر الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام کرده است …در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم  *    

  :قلمرو زبانی

نند خداوند ، روح و ماورا : فراسو ، آن سو ، ماسوا ، برتر / ماوراء الطبیعه : آن چه فراتر از عالم طبیعت و ماده باشد ما

الهام : در دل انداختن ، افکندن خدا در دل کسی  دارد : در کویر معنویت وجود دارد/ حضور خدا مانند آنها / در کویر

 امری را که وی را به فعل یا ترک چیزی وادارد   / استشمام : بوییدن  

 :قلمرو ادبی

درخت و غار و .. :  / ند / در کویر خدا حضور دارد:فلسفه از چیزی سخن بگوید / مذهب به چیزی بخوا تشخیص: 

حس آمیزی : اینکه بتوانیم ماورالطبیعه را ببینیم/ تشبیه : عطر الهام ) الهام مانند /  چیزی را برلب داشته باشد

اثری از سهروردی  -1عطری است ( فلسفه مجاز از فیلسوفان/ مذهب مجاز از اهل مذهب / ایهام: آواز پر جبرئیل : 

تلمیح، استعاره، تشخیص: درختش، غارش،..... تلمیح به یسبح لله ما فی سموات و   /صدای بال فرشته وحی -2

 الارض....../ تشبیه: غرفه بلند آسمان

  در آن لحظه که یک مرد می گرید! ... چه فاجعه ای! ... …... آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی *     

     : قلمرو زبانی

آن روح دردمند: حضرت علی ) ع ( / این شیعة گمنام : دکتر شریعتی / آن مدینة پلید : شهر کوفه / نقش تبعی 

 تکرار: چه فاجعه ای دوم/ بدل: نخلستان خاموش؛ نخلستان پر مهتاب؛ بدل از آسمان کویر

 : قلمرو ادبی

شبیه کرده است /باران های  غیبی قلب را به مشت ترا به نخلستان تشبیه کرده است /تشبیه : آسمان کویر 

سکوت/  ناله های گریه آلود آن امام را  همچون این شیعه دانسته است/ استعاره : قلب کویر / حلقوم چاه ) چاه 

 مانند موجودی است که حلقوم دارد( 

نظور از امام تناقض : نخلستان خاموش و پرمهتابی / روح :مجاز از انسان )حضرت علی( / ماه اسیر ، / تشخیص : نگ

 راستین: حضرت علی / شیعه گمنام : منظور دکتر علی شریعتی / مدینه پلید :منظور کوفه ،استعاره تشخیص

 .و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر …  نیمه شب آرام تابستان بود و  *   

 قلمرو زبانی :

 داد و معنای جدید گرفت) نظاره کردن (  گله : اسم جمع / تماشا : معنای قدیم ) با هم راه رفتن (خود را از دست

 قلمرو ادبی :

 تشبیه : آسمان مانند تفرجّگاه  و گردشگاهِ مردم است

 .کنید تماشا است، پنهان تعبیر و تلقیّ این در…آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم* 

 : قلمرو زبانی
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: آن شب من نیز از وجود مادی خود چشم پوشیدم و غرق در  بودم گذاشته خانه بام روی بر را خود من نیز شب آن

نظاره : تماشا کردن، نگاه ، نگریستن / نشستم که معنویت الهام می کرد/  عالم معنویت شدم و به تماشای آسمانی

/ گرم تماشا و غرق بودن : سخت مشغول نگاه کردن بودن / معلّق : آویزان ، آویخته  / دریای سبز معلّق : آسمان 

سر می زدند : آشکار می شدند، می تابیدند /آن جاده روشن و خیال انگیز : کهکشان/   قندیل : مشعل ، چراغدان/ 

/ لوکس : کالای تجملی و اشرافی / /  تلقیّ : دریافت ، نگرش ، تعبیر/  قندیل: چراغ ، چراغدان تلألؤ : درخشندگی 

 من خود را: خود : مفعول

 : قلمرو ادبی

بودم / استعاره : دریای سبز معلّق )  گذاشته خانه بام روی بر را خود کنایه : من  خود در جمله اول مجاز از جسم

ستارگان(  ستعاره ازآسمان (/ مرغان الماس پر: ستارگان مانند مرغان الماس پر هستند/  گل های الماس شکفت ) ا

نگاه های لوکس مردم آسفالت «/ کهکشان » آن جاده روشن و خیال انگیز : استعاره از  )تشبیه درون واژه ای(/

نشین: استعاره ) نگاه مردم به کالایی لوکس تشبیه شده است(/ واج آرایی مصوت  ِ / تشبیه : پروین به قندیل 

/ من خود را: خود : مجاز از وجود و انند انسانی است که روح دارد متشبیه شده است/ تشخیص : تلقیّ و تعبیر 

 (وجود سیاره هاست )کهکشان ( علت سفیدی آسمان )  , شاه راه علی حسن تعلیل : کهکشان/ جسم

 قلمرو فکری :

 مردم تجملی های نگاه بین : نویسنده کنید تماشا است، پنهان تعبیر و تلقیّ این در که را روحی آن، زیر در و زنید را کنار کلمات 

 معنویات به رسیدن برای داند و نمی کافی معنا رساندن برای را ها واژه و شود می قائل تفاوت روستایی مردم سادة نگاه و شهری

  گیرد می صورت معانی عالم در معنوی امور نمودن باز است معتقد و داند می ناتوان را آنها

 .در بستر خویش به خواب رفتم« اسرا » آن ....بالاتر می رفتم  لاسک یک بود که هر سال که چنین *    

 علی شریعتی، کویر ) با تلخیص (                                                                                                                 

 :  قلمرو زبانی

سرا : خانه / / /  قدس : پاکی ، صفا ، قداست. ئه : حالت سرخوشی و مستیهمه چشم در زمین : نگاه مادی شد / نش 

 پر از خدا: مسند  /زدی ، خدایی ، منسوب به اهورا سمَوم : باد بسیار گرم و زیان رساننده / اهورایی : ای

 :قلمرو ادبی

مین داشتن : کنایه از نگاه مادی ها: مجاز از مردم/ ماورا : مجاز از معنویت / سر به آسمان برنکردن و چشم به زچهره

و علمی داشتن / چند حلقه چاه عمیق زدن و چغندر کاری کنایه از دید مادی داشتن / عالم پرشگفتی و راز استعاره 

عقل بی درد ) عقل مانند انسانی است که درد داشته باشد و بی استعاره: از آسمان / تشخیص : سرا بی روح باشد / 

واحساس  مانند باغی پر از  الهام ,خیال ,شعر  علم عدد بین باشد و مصلحت اندیش / تشبیه : (/ استعاره :دل باشد

 اضافة :عقل این سرد سمَومکویر به تماشاخانه تشبیه شده است / تشبیه :  /گردشگاه آسمانتشبیه : گل / 
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 کنایه از: / پر از خدا میرقرآن ک ةسور نیهفدهم نام -2: سیر در شب 1/ ایهام: اسرا: قض: سموم سردتنا/تشبیهی

 آسمان استعاره از/ سرد و بی روح بودن: کنایه از دلپذیر نبودن/ آن باغ :  معنویت سرشار از 

 :قلمرو فکری

 مفهوم : علم زدگی و تغییر نگرش معنوی به مادی / سودجویی از طبیعت 

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی :

 زیر ، واژه های معادل بیابید.از متن درس ، برای هر یک از معانی  -1

 (   تلقیّ(         د( نگرش )   معلّق(     ج( آویزان )   نظاره(        ب( تماشا )    سمَومالف( باد گرم مهلک ) 

چهار گروه اسمی که اهمیتّ املایی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنویسید. معلق ، اهورا ، تلألو ، ماوراء  -2

 طبیعت

 به کار رفته است ؟ نوع هر یک را بنویسید.« وابستة وابسته»ر کدام گروه های اسمی زیر، د -9

 (             صفت مضاف الیهکویر)  آن( قلب  9(       ممیّزلباس ایرانی)  دست( سه 2( تموز سوزان کویر                         1

 ( صفت مضاف الیه) ادبی( شاگرد حوزة 6(          قید صفتاک) پنسبتاً ( هوای 5( این معمار خوش ذوق          4    

 بررسی کنید:« ب » و « الف » عبارت زیر را با توجّه به موارد  -4

 رفته بودم. نظارة آسمانمن خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نیز آن شب 

 الف( گروه های اسمی

گروه مفعولی ( بر روی بام خانه ) گروه متممی ( گذاشته بودم ) گروه آن شب ) گروه قیدی ( نیز ) قید ( خود را ) 

 رفته بودم ) گروه فعلی( آسمان )مضاف الیهِ متمم(  فعلی( نظارة آسمان ) گروه متممی ( 

 ب( نقش دستوری واژه های مشخص شده

 مضاف الیه(آسمان )     متمم (گروه )     سمان آ      به نظارة             ) قید (      نیز

 قلمرو ادبی :

 درس مشخص کنید.« نهم» آرایه های ادبی را در بند  -1

 در متن درس بیابید و توضیح دهید.  « تلمیح»دو نمونه  -2

مزرع سبز فلک دیدم »/ اشاره به شعر حافظچاه  میان  در  او  گریه کردن و  ) ع (   حضرت علی  کردن  چاه  در سر  

برلب » اشاره به « / این مزرع سبز آن دوست شاعرم» در « کشته خویش آمد و هنگام درو و داس مه نو    یادم از

داشتن وحی در درخت ، غار،کوه، هر صخره سنگ و سنگریزه کویر تلمیح به تسبیح کائنات )یسبح لله ما فی 

 «السموات و ما فی الارض

وحی را به حضرت پیامبر )  پیام که جبرئیل ، به دارد میحتل :رسد می گوش به آسمانش بلند غرفه زیر همواره جبرئیل پر آواز

 می رساند  ص (
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 زندگی یا حال حسب؟ دلیل خود را بنویسید. «حسب حال»محسوب می شود یا « سفرنامه»متن درس، بخشی از  -9

 داده ارائه اثرگذار تیاطلاعا روزگار، و رخدادهای دیگران و خویش احوال از گزارشی و خاطرات ثبت با نویسنده زیرا .است نامه

 همواره مقصد و ندارد سفر طول رخدادهای به ای اشاره چون هیچ اما دارد کویر به خود سفرهای به ای اشاره گرچه .است

 .نمی شود محسوب سفرنامه است، مزینان روستای

 -1  .                                                                                                                                                       قلمرو فکری :

 تحصیل به شدیدا که هستند شاگردان منظورمانند شده است ؟ چرا؟ « جوینده ای تشنه»در متن درس ،  چه کسی  به 

 که چیزی زیرا .کردند می او تسلیم را خود یافته، را خود استاد معرفت، آزادانه و دانش طلب در و کردند می نیاز احساس ، علوم

 .دیگر چیز نه و بود قلبی ارادت نیروی و ایمان کشاند، کشش می استاد و درس سوی به را آن ها

 ، شهرنشین مردم نگرش ؟دارد اشاره هایی تفاوت چه به، شهری زندگی و روستایی زندگی مقایسة با نویسنده -2

 و آلایش بی و ساده ، روستایی مردم نگاه اما .است حسابگرانه و معنویت از خالی و مادی و وکسل ، هستی های پدیده به نسبت

 .است معنویت با آمیخته

 دارد؟ درس، ارتباط متن از بخش کدام با سرودة زیر، از سهراب  سپهری ، هر کلیّ مضمون -9

/ زیبایی، کاسة ها کف در  )الف / دانایی تلخیِ ها لب بر  / دیگر جای در تو شهرِ   .پای دگر با برَ می ره 

  /خوانم می الاحرام تکبیره علف را پی نمازم من  /سرو سرگلدستة باشد گفته باد را اذانش که / خوانم می وقتی را نمازم من  )ب

 سپهری سهراب                                                          موج                                    قدقامت پی

آخر : درس  بند با مرتبط) نگریستن عالم های پدیده به معنویت و بصیرت با و داشتن قلب حضور و قلبی توجه : مضمون الف(  

 (چنین بود که هر سال که یک کلاس ......

مزرع دیگر  )مرتبط با بند هفت : در کویر گویی به گویند. می تسبیح را خداوند عالم های پدیده همهء : ب( مضمون

 نزدیکیم ...(

 مولیان جوی بوی                                         روان خوانی
 .رفت یغما به ملتیّ و دولتی حضرات دست به …...کردم آغاز اسب شیهة و تفنگ تیر با چادر در را زندگانی من*

 : قلمرو زبانی

/ تفنگ خفیف :  تفنگ سبک  آموزشی/ زین ؛ کوهة زین مت برآمدة جلوی شیهه : صدا و آواز اسب / قاش: قاچ ، قس

باد و باران خورده : کهنه و غیر بهداشتی / مزه زیر دندان داشتن: مزه را به یاد داشتن، مزه را احساس کردن / قند 

/ تفنگ مشقی : تفنگ تمرینی، تفنگ اسباب بازی چوبی   / دار و ندار : آب می شد : بسیار خوشحال بودم  در دلم

راج ، به یغما رفتن : غارت یغما : غارت ، تا، بزرگان دواتی ) به ظنز(/  تیکل دارایی / حضرات دولتی: مقامات دول

 شدن 
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 قلمرو ادبی:

ر دندان داشتن زی به سرنبردن)نماندن(کنایه :/(  امید و آرزو / جناس: بو و موبو : ایهام: الف( عطر و رایحه ب

 تفنگ مشقیگرفتن »و « ب و زینگرفتن اس»ب شدن)خوشحالی بسیارزیاد(/دل آ / قند درمزه)درخاطر داشتن(

)کنایه از محروم کردن از خوشی(/ به یغما رفتن دار و ندار)غارت تمام دارایی( طنزسیاسی/ جناس: بو و جو/ جناس: «

 باز و باز/ پدرم مرد مهمی نبود اشتباهاً تبعید شد..... : طنز

 .نیامد هم دیگر های شب .نیامد هم شب.... …افراشتند می چادر ها چشمه اراترینگو کنار در که کسانی برای *    

 :  قلمرو زبانی

: عادت /  محصور :  بنَ : درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران می روید ، پستة وحشی. / خو

 کرد  نقش مفعولی دارد ) ما را( امیدوار می« مان » امیدوارمان : حصار شده /  

 :قلمرو ادبی

کنایه از « کلانتری  و کدخدایی برق و زرق پُر زندگی» تشبیه : زغال منقل و نفت بخاری مثل آفت بودند. / کنایه :  

-زیبایی های ظاهری . خوگرفتن با آتش سرخ بن و بلوط کنایه از انس گرفتن با طبیعت/ تشخیص:  لیسانس نمی

 بافتند. ها میگذاشت در ایل بمانم./ استعاره: خیال

 که گرما آن بود : یعنی آفت بخاری نفت و منقل زغال بودند، گرفته خو بلوط و بَن سرخ آتش به که کسانی برای    : قلمرو فکری

 نفت، و زغال منقل از حاصل گرمای آنکه حال نشیند؛ می جان به و دارد طبیعی گرمای است، بلوط و بن چوب سوختن حاصل

)افتد نمی خوش( چسبد نمی عوام اصطلاح در و دارد مصنوعی گرمای . 

 آفرین و نبیند مرا تصدیق که محلهّ نماند و کوچه در آشنایی.. نداشت حصر و حدّ ها بچّه و من سرگردانی و مادر غصّة *    

 .نگوید

شتند: مشهور حد و حصر نداشت : بسیار زیاد بود / سر و کلّه اش پیدا شد : خودش آمد / اسم و رسم دا : قلمرو زبانی

بودند / بر سفرة رنگینش   می نشست : بخشنده بود /  زبانزد ایل و قبیله بود : معروف بود /  پیر و زمین گیر شده 

کردم :  می کلاس یکی بود : ضعیف و ناتوان شده بود /  یک دل خوشی برایش مانده بود :  شادی کمی داشت /  دو

 مطالبی می گفتند. / تصدیق گرفتم : گواهی فارغ التحصیلی گرفتم بافتند :  می ها جهشی می خواندم  / خیال
 قلمرو ادبی:

 و رنگارنگ های نشستن)پذیرایی خوب با انواع غذاها( / گلهّ رنگین سفرة / بر: اسم و رسم داشتن)باارزش بودن( کنایه

 اسم و رسم مجاز از شهرت  –زبانزد بودن داشت )کنایه از توانگری( /  درشت و ریز

…نداشت دیگری خوشی دل پیرمرد *       ترقیّ تا شوی مدفون و محبوس ای اداره یا دفتری در و کنی تنگ زندگی ای کوچه و  

 .کنی

 : قلمرو زبانی
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زین و برگ : زین و یراق اسب/ گُرده : میان دو کتف که سنگینی کوله بر روی آن افتد، میان دو شانه ، پایین گردن از 

/ مواهب: جِ که رنگ آن میان زرد و بور باشد / کُرند: اسبی ستری که به رنگ سرخ تیره است ا اپشت / کَهر : اسب ی

 موهبت ، بخشش ها /  بطالت : بیکاری ، بیهودگی 

 قلمرو ادبی :

روز و شب مجاز از همیشه / رضاخان بودن در قبل و بعد کنایه از ناپایداری قدرت و مقام/ بارسفربستن کنایه از 

 های کوهچشمه های زلال در انتظار کسی باشند/ اجرت شدن/زندگی شیرین :حس آمیزی/ تشخیص :آماده سفرومه

سپردند /  گرمسیر به را کشید / دامن معطّر چمن / سفره پر سخاوت / گرما آغوششان در کران بی های دشت و مرتفع

فون شدن برای ترقی بمانم/ دو دل کنایه در شک و تردید / محبوس و مد ایل در که گذاشت نمی لیسانس

/ جناس نا همسان: شیرین و  ب( بدون خورشید از شدتّ آلودگی  :پارادوکس/ ایهام : بی مهر الف( بی محبت   

 بودن شهیدر اندکنایه از بودن:  بانیسردر گردیرین/ 

 قلمرو فکری: 

 هم آدم مهمی نشد.رضا شاه که قبلا رضا خان بود و بعداً هم رضا خان شد: قبلا آدم مهمی نبود و بعداً 

  .شد پیشنهاد من به دزفول و ساوه شهر دو در دادیاری .… که پدرم حتیّ .نبود ای چاره *    

 :قلمرو ادبی

)کنایه از دلبستگی  و  ماند ایل در روحم ولی آمدم)کنایه از آمدن به اجبار و بی علاقگی و انزجار(  تهران به بدنم باکنایه : 

 ؛ طنز دارد بیهی : درخت بیداد / برانداختن کنایه از نابودیاضافه تش علاقه به ایل(/

 .بردم پناه کنجی به و شدم طفیلی زنبوری.… وجو پرس دزفول دربارة و زدم ساوه به سری  *   

 : قلمرو زبانی

عدلیّه : دادگستری / طفیلی : منسوب به طفیل ، وابسته ، آن که وجودش یا حضورش در جایی ، وابسته به وجود 

 س یا چیز دیگری است ؛ میهان ناخوانده. ک

 : قلمرو ادبی

 ) من الان (زنبوری  .بودم ها افق بال تیز تشبیه : ساوه و دزفول را به ویرانه ای تشبیه کرده است./ من مانند شاهین

لقه به در / کنایه : دلم گرفت ) اندوهگین شدم (/ چشم پوشیدم : صرف نظر کردم / ح.بردم پناه کنجی به و شدم طفیلی

کوفتم )تلاش کردم (/ سردرآوردن از جایی )رسیدن به جایی(/ طفیلی بودن: کنایه از وابستگی/ تضاد : شاهین 

 تیزپای افق با زنبور طفیل 

 .نداشتم اندوهگسار و غمخوار  ...نکبا در سال دو از بیش  *   

 : قلمرو زبانی

 هویه : وسایلی برای ایجاد هوای مطبوع در اتاق ها و سالن ها بهار خواب : جایی که در فصل بهار می خوابند /بساط ت
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 اندوهگسار : غم گسار 

 :  قلمرو ادبی

 ( /داشتن آرزو) دیدم می را خوابش:  تشبیه : هوای ییلاق را به آب و هوای بهشتی تشبیه کرده است / کنایه

 قلمرو فکری:

 مفهوم طنز در مورد کارمندی بانک / سختی زندگی در شهر 

 .بود من ایل من بخارای  ..... خوابشان که خبرهایی از سرشار و مهر از لبریز رسید، برادرم از ای نامه *   

 : قلمرو زبانی

/ شبدر دوچین : شبدری شان را می کردم ی ی باشد. خوابش را می دیدم : آرزوکبک دری : کبکی که در دره و کوه م

اند : جوجه کبک ها بزرگ شده اند /  انداخته خال و خط کبک ها، که دوبار پس از روییدن چیده شده باشد / جوجه

مانه : نام کوهی در منطقه ونک از توابع شهرستان سمیرم استان کبک دری: کبک های درهّ ای ، کبک خوش آواز / ک

 فردای همان روز:  همان وابسته وابستهاصفهان /  

 : قلمرو ادبی

به آب چشمه نمی توان دست برد کنایه از سردی و خنکی زیاد / ماست را یدم) آرزو داشتن( /دکنایه : خوابش را می 

با چاقو می بریم کنایه از سفت بودن زیاد ماست/ رنگین شدن پشم گوسفندان با گل و گیاه:کنایه از سرسبزی و 

راه بودن کنایه از منتظر بودن /  اند کنایه از بزرگ شدن/ چشم به انداخته خال و خط کبک ها، پرپشتی گیاهان / جوجه

رود کنایه از نداشتن آرامش / تلمیح :  شعر رودکی/پرنیان شدن ریگ آموی: متناقض  نمی پایین گلویش از خوش آب

کنایه از برطرف شدن سختی / پا به رکاب گذاشتن کنایه از اقدام برای حرکت یا کاری / بو  –نما)پارادوکس( تشبیه 

 آرزو-2بو  -1:ایهام 

 بیگی بهمن محمّد من، ایل من، بخارای                                                                                                                                           

 : درک و دریافت
 .بیابید در متن را آن از نمونه دو است؛ گرفته بهره طنز زبان از متن، این در نویسنده -1

 ترقیّ دنبال به و پوشیدم چشم عدلیهّ ترقیّ از/   براندازم بن و بیخ از را بیداد درخت و قاضی شوم تا رفتم دادگستری سراغ به

 تبعید اشتباهاً ، او هم نبود مهمی هم زن /پدرم مرد مهمی نبود ، اشتباهاً تبعید شد. مادرم.افتادم به راه دیگر های

 .شد

 «سامانی امیر با رودکی چنگ و شعر که کرد همان من با برادر نامة :»وجّه به جملة با ت -2

الف( چرا نویسنده با خواندن نامة برادر ، داستان تاریخی امیر سامانی را به یاد آورد؟ زیرا امیرسامانی با شنیدن شعر 

 و توصیف بسیار جالب از شهر بخارا بی اختیار و به سرعت به بخارا برگشت .
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است ؟همراه بودن شعر و موسیقی با هم که باعث « شعر » ب( اشاره به شعر و چنگ رودکی ، بیانگر کدام ویژگی 

و باعث افزایش علاقمندی می شود. )تلمیح به ماجرای رودکی و  برانگیختن عواطف و احساسات در انسان می شود

 امیر سامانی(

 فاییفصل شکو                               درس دهم
 تو وی  بهـار من وب امـروز  می آید  از  باغ            من وتو    بار برگ و ،گر سوخت ای دوست غم  ادیروز  -1

 :  قلمرو زبانی

فعل ناگذر در معنای گذرا به مفعول ، نابود کرد / دوست : منادا / « سوزاند» سوخت: به معنی  دیروز: قبل از انقلاب /

/  قید: دیروز و امروز/ واو در من و تو واو ت سه جمله / نهاد: غم و بوی / برگ و بار مفعولای دوست شبه جمله / بی

 عطف است. 

 : قلمرو ادبی

/ « جامعه »استعاره از  :باغ / سوزاند آتشی که می استعاره از :مجاز: دیروز، امروز: قید / تضاد : دیروز ، امروز/ غم 

مراعات نظیر : برگ ، بار ، باغ ، بهار /  /« امید و آرزو» استعاره از  :برگ و بار / «  پیروزی و انقلاب» استعاره از :  بهار

 باغ ، بار /برگ و بار من وتو، بوی بهار من و تو: ترکیب اضافی  -حس آمیزی: بوی می آید / جناس : بار ، بهار  

 : قلمرو فکری

سوزاند و نابود کرد هراسی را  من و تو  های و امید آرزوغم ظلم و ستم دیروز در جامعة طاغوت، ، اگر  ای دوست 

 می رسد.   ه، بوی بهار پیروزی به مشامامروز در جامع نیست چرا که 

 ن بهار پیروزی و برطرف شدن سختی و امید دادن به آینده به آینده روشن.دمفهوم بیت: مژده آم

 ان تار من و تو؟ـآیا چه می دید چشم شب ر ازـآن جا در آن برزخ  سرد  ، در کوچـه های غم ودرد    غی -2

 :قلمرو زبانی

آن جا: جامعه طاغوت / برزخ : حدّ فاصل میان دو چیز ، زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ ، فاصلة بین دنیا و  

ژة کل بیت یک جمله است /  آوردن دو وا اینجا فاصل میان دوران طاغوت و انقلاب اسلامی، دوران گذر/آخرت در 

ها: متمم/ شیوة بلاغی: تقدم فعل بر نهاد/ چشمان  برزخ، شب، کوچه« / آیا ، چه » پرسشی در کنار هم اشتباه است 

 تار من و تو: ترکیب وصفی و اضافی )تو معطوف است(

 :  قلمرو ادبی

شب : ظلم و ستم استعاره از جامعة زمان شاهنشاهی / کوچه های غم و درد : زمان طاغوت / « برزخ سرد» استعاره : 

/ کوچه های غم و درد : تشبیه / جناس: سرد ، درد/ سرد : ایهام  الف( سرد ) چون فصل زمستان ، انقلاب پیروز شد( 

مجاز از وجود و شخص./ مراعات نظیر: « چشم » / مجاز: و افسرده و پر از ظلم شاهنشاهی /سرد: مجاز از بی روح 

 برزخ سرد: تناقض/ ستفهام انکاریدید غیر شب: ا چشمان، تار/ آیا چه می

 : قلمرو فکری
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 در جامعة پر از ظلم و ستم طاغوت ، آیا چیزی جز نابرابری و ستم وجود داشت؟    

 امروز   خورشید  در  دشت  ،  آیینه دار من   و   تو     دیروز در غربت باغ  من بودم ویک چمن داغ   -3

 : قلمرو زبانی

انقلاب اسلامی / غربت :  حذف به قرینه لفظی ( / دیروز: زمان قبل ازدیروز در غربت من بودم و یک چمن داغ بود )  

باغ: جامعه / یک چمن داغ : غم و اندوه بسیار زیاد ، شهدایی که برای آزادی  تلاش کردند/ امروز : جامعة بعد دوری / 

 دردشت، آیینه خورشید امروزاز انقلاب / خورشید : انقلاب ، آزادی/ دشت : جامعه ، وطن / آیینه دار : آینه دارنده / 

) است ( حذف به قرینه معنوی / بیت سه جمله/ آیینه دار مسند/ غربت باغ آیینه دار من و تو: ترکیب  دار من وتو

 اضافی/ یک چمن داغ: ترکیب وصفی و چمن ممیز 

 :  قلمرو ادبی

 بتب: باغ، چمن ، دشت / تشخیص:  غر/ جناس: باغ ، داغ/ تناساستعاره از جامعه ,کشور :باغ مجاز: دیروز، امروز./

 ار بودن کنایه از رهبر بودن/ واجتشبیه : خورشید مانند آینه دار است / آیینه د خورشید، آینه دار باشد/ -باغ

 آرایی: صامت غ/ مراعات نظیر: باغ، چمن، دشت، خورشید

 :  قلمرو فکری

و مبارران راه آزادی که در راه به دست آوردن آزادی دیروز، در غمِ غریب بودن جامعة پر از ظلم و ستم ، من بودم 

 شهید شدند. ] تا این که [ امروز آزادی در جامعه چون خورشیدی می درخشد. 

 تویبار است  اینجا   ، در انتظار  من و صد جو      غربت  ،  با من بیا سمت باران        غرق غباریم و -4

 : قلمرو زبانی

مت : سو ، جهت / باران: پاکی ، آزادی / بیت سه جمله/جویبار : نهاد/غرق: مسند/ من به غربت : دوری از وطن / س 

 ترتیب متمم و مضاف الیه/ انتظار من و تو ترکیب اضافی/ صد جویبار ترکیب وصفی

 :  قلمرو ادبی

خیص: ماد حرکت  /  تشمجاز ازآزادی / جویبار: مجاز از رهایی، جویبار : ن« باران » ظلم و ستم/ « غبار » استعاره : 

 آرایی در صامت غ/ غرق غبار و غربت بودن کنایه از گرفتاری و تنهایی   جویبار منتظر کسی باشد /واج

 : قلمرو فکری

ما در جامعة پر از ظلم و ستم زندگی می کردیم ؛ بیا با من به سمت آزادی برویم ، که خوبی ها و نیکی ها در انتظار  

 من تو است 

 و تو  من رگل بخوانیم  اینک  بها برخیز با          ، فصل من و توست ،  فصل شکوفایی ما          این فصل  -5

 : قلمرو زبانی
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/  بهار : ,)حذف فعل ] است[ به قرینه لفظی  (  : زمان آزادی ما است[ست ] افصل : فصل انقلاب / فصل شکوفایی ما 

/ اینک: نهاد/ فصل من و تو، فصل شکوفایی ما، بهار من و ، مسندنقش فصل به ترتیب: نهاد آزادی/بیت چهار جمله/

 تو: ترکیب اضافی

 : قلمرو ادبی

تشخیص : گل آواز بخواند/ « / مردم » منظور همة « من و تو » تکرار / مجاز: / فصل: از دورة انقلاب، استعاره فصل:  

 گل: نماد شهید/ مراعات نظیر: فصل، شکوفایی، گل، بهار

 : یقلمرو فکر

 این انقلاب ، انقلاب همة مردم است ، زمان آزادی است ، برخیز تا نوای آزادی را با هم بخوانیم.  

 تو ر باغ  می مانَد ای دوست  ، گل  یادگار  من  ود             سپردیم  نسیم  سحرخیز ، برخیز  اگرجان با این -6

 :  قلمرو زبانی

/ جان سپردیم : مُردیم / نسیم سحری : ندای آزادی / باغ: مرخم (خیزنده ) صفت فاعلی مرکب  سحر خیز: سحر

جامعه / گل : آزادی/ یادگار : واژة دوتلفظی / بیت دارای چهار جمله/ ای دوست: شبه جمله، ندا و منادا/گل: نهاد/ 

 جان: مفعول/ یادگار من و تو: ترکیب اضافی/نسیم سحرخیز: ترکیب وصفی

 :  قلمرو ادبی

تشبیه : گل مانند یک یادگاری است « / مبارزه ، آزادی » سحر خیز باشد/ استعاره : گل استعاره از تشخیص: نسیم 

 از شهادت/ باغ: استعاره از کشور که می ماند/ جان سپردن کنایه

 :  قلمرو فکری

که در ای دوست،  با این نسیم سحری ) ندای آزادی( تو هم برخیز برای  به دست آوردن آزادی تلاش کن ؛ چرا 

         نهایت، این آزادی برای همه به یادگاری می ماند.   

 من  و  تو  من  می روم سوی  دریا  ، جای   قرار    بی تابم و بی قرارم     چون  رود  امیدوارم  -7

 : قلمرو زبانی

  لر من و تو: بدار: مسند/ جای قرا قر تاب، بی دریا: آزادی /بیت چهار جمله/ رود، سو: متمم/ امیدوار، بی 

 : قلمرو ادبی

من مثل رود امیدوار هستم / تشخیص: رود امیدوار و بی تاب وبی قرار باشد. / ایهام : قرار الف ( آرامش   ب( تشبیه :

    قراری، قرار:تضاد  دریا: مراعات نظیر/ بی  قرار، محل وعده / دریا: استعاره از رهایی و آزادی/ رود، بی

 : قلمرو فکری

ل رود امیدوار هستم و بی تاب و ناآرام هستم ؛ من می روم به سوی جامعة پر از آزادی ، جای قرار من و تو در من مث 

 دری به خانة خورشید ، سلمان هراتی                                                          آن جاست ) تو هم بیا (  

 کارگاه متن پژوهی
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 زبانی : قلمرو

 :نزدیکی بترق  ، : دوریغربت  درس، واژه ای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟ در متن  -1

یک   و بودم  من باغغربت  دیروز در بار ) عطف( / و برگ)ربط، عطف( را در متن درس مشخص کنید. « و»انواع  -2

 عطف/ بی تابیم و بی قرار واو ربط/ فصل من و تو : واو ) حرف ربط( داغ  چمن

 به کار رفته اند؟« مفعول » در متن درس، کدام گروه های اسمی ، در نقش  -9

  برگ و بار : دیروز سوخت اگر سوخت ، برگ بار من تو 

 غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟در مصراع : « چه »  

 تو من  و  ربهار من و تو : برخیز   با   گل  بخوانیم        اینک   بها

 لمرو ادبی :ق

دو نمونه بیابید.در انتظار بودن جویبار « تشبیه » و « تشخیص » درس، برای کاربرد هر یک از آرایه های  در متن -1

 تشخیص، خواندن گل/ تشییه: چون رود، خورشید به آینه دار

:  شب ستم شاهی/برزخ سرد: جامعة زمان نماد چه مفاهیمی هستند ؟  « شب » و « برزخ سرد » در بیت زیر ،  -2 

  ظلم و ستم

 ؟تو و من تار چشمان دید می چه آیا شب از درد            غیر و غم های کوچـه ، در سرد برزخ آن در جا آن

 قلمرو فکری :

  من به سوی آزادی می روم  تا آن جا به هم بپیوندیممقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟       -1

 تو و من قـرار ، جـای دریـا سوی روم می قـرارم                من بـی و تـابـم بـی رمامـیـدوا رود چـون

 توضیح دهید بیت زیر با فصل ادبیات انقلاب اسلامی چه مناسبت و پیوندی دارد؟ -2

 تو و مـن دار آیینه دشـت ، در خورشیـد داغ            امروز چمـن یک و بـودم مـن باغ غربـت در دیروز

 ر جامعة پر از ستم نظام شاهنشاهی ، همه در غربت و تنهایی بودیم اما امروز در آزادی هستیم.د

 در بارة ارتباط موضوعی هر یک از سروده های زیر با متن درس توضیح دهید: -9

 الف( ز خورشید و از آب و از باد و خاک      نگردد تبه نام و گفتار پاک                 فردوسی

 لی بیت، جاوانگی سخن پاک در گذر زمان استمفهوم ک

ب( ای منتظر ، مرغ غمین در آشیانه! / من گل به دستت می دهم ، من آب و دانه ... / می کارمت در چشم ها گل 

 نقش امّید / می بارمت بر دیده ها باران خورشید.                                   سیاوش کسرایی

 دن مرغ غمگین به شادی و نشاطمضمون قطعة شعر: مژده دا

 تیرانا                                     گنج حکمت
 ...تیرانا! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور  *

 اوسَتا مهرداد، تیرانا                                                                                                                       
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تیرانا فرزند خیالی است که برخی نویسندگان در عرصة نویسندگی، برای خود خلق می کنند و با او به گفت و گو می 

« احمد » ژان ژاک روسو و « امیل » نشینند و مضامین نوشتار خود را در قالب این گفت و گو می ریزند. نظیر 

 عبدالرحیم طالبوف. 

 :راناید در تموجو میمفاه

 تیرانا شرح اندیشه ها  و دغدغه های نویسنده است.-1

 نویسنده در تیرانا ستایشگر طبیعت و زیبایی های آن و دل چرکین از دنیای مدرن است. -2

  امروز به فراموشی سپرده شده است. فراخواندن انسان ها به طبیعتی که در میان سرگشتگی های دنیای مدرن -9
 :قلمرو زبانی

/ پالیز: باغ / زرافشانی : نور داعیه : ادعا / کرامت : بخشش   ارور : صاحب میوه /زبان گشودن : سخن گفتن /ب     

/ چشم داشتن منتظر دریافت پاداش /پاداش هر زخمه سنگ....:پاسخ بدی را با خوبی دادن/ هرگز  فریب افشانی 

 ا از خویشتن بتی نسازم: نفی غرورآزاده مردم ر

 قلمرو ادبی : 

» اره : استع ای تا سر : کنایه از همة وجود // پنظیر: بوستان ، گل ، شکوفه و ...تشخیص: از درختان بیاموز / مراعات 

: کنایه از  گوهر استعاره از باران /  کنایه : ازخویشتن بت ساختن« / نور » / زر: استعاره از استعاره از طبیعت« مادر 

از  3مغرور شدن/گشاده دستی: کنایه از بخشندگی/ آفتاب زده :کنایه از سوخته/ دستهای کریم تو: تشخیص/ سطر 

 ی گشودن: کنایه از سخن گفتنز: کنایه از خودپرستی/ زبان به چیخویشتن بت نسازم

 آن شب عزیز                                           درس یازدهم
 .....ن را هم گفتید که بروم، همه را گفتید، امّا نمی شد آقا! نمی توانستیم، شما عصبانی شدید؛م *    

 :  قلمرو زبانی

دست : های وابسته اهمیت دارد./  دست خودم نبود: کنایه از اختیار خودم نبود/ این درس از بابت بررسی وابسته 

افشاری کننده / کلافه : بی تاب و ناراحت به علتّ قرار گرفتن در مصُر : اصرار کننده ، پ مجاز از اختیار و توانایی/

کلت: نوعی اسلحه / ثلث سوم : نوبت سوم ، نوبت خرداد/ تل : تپه / دهنده ؛ کلافه کردن : گیج کردن  وضع آزار

 کمری/ چفیه: نوعی سربند

 : قلمرو ادبی

م از قدم / قد«س» واج آرایی« ... تا می دهید...شما عصبانی شدید ..»از /  از خسته کردنکنایه :کلافه کردن 

/ سر نزدن: کنایه از ا این زمانبرداشتن: کنایه از کاری را انجام دادن/ حرف: مجاز از سخن/ امروز و دیروز: مجاز

 مراجعه نکردن/ شنیدن : مجاز از گوش کردن و کنایه از اطاعت دستور/

 ..بود های درشتتان که در نور آفتاب جمع شده ان را بر چشمبرای همین دستت  هایتان را می زد؛ آفتاب، چشم*  

  : قلمرو زبانی
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/ کِز کردن : خود را جمع کرده ار دادن چیزی برای چیز دیگر حمایل: نگه دارنده ، محافظ ؛ حمایل کردن : محافظ قر

 شاگرد شما: بدلنشستن /  همان دم : همان لحظه / 

 : قلمرو ادبی

/  : کنایه ازخوب سخن می گفتید گرم و پر شور حرف می زدازسخن / مجاز /حرف:   : گرم حرف زدنحس آمیزی 

 ازنورخورشیدچشمهایتان را اذیتّ می کرد  کنایه : زد چشمهایتان را میآفتاب، 

 ... وقتی حرف هایتان تمام شد و تکبیر و صلوات بچّه ها فرونشست  *    

 :  قلمرو زبانی

-بوی حمله می مضاف الیه مضاف الیه/« حمله » بوی حمله:  : دور ، عجیب/ تشخیصتکبیر: الله اکبر گفتن / غریب 

 آید: نشانه های حمله پیدا است

 :  قلمرو ادبی

فکر مانند آتشی  گرم کرد )کر دلم رااستعاره : ف/ آید: کنایه/ بوی حمله می: کنایه از امید وارکردن  دل گرم کردن

 آیدمی  دلم را گرم کرد(/حس امیزی: بوی حمله

 ... پس در این حمله مرا هم با خود همراهی می کنید؟  :» گفتم  *

 :  قلمرو زبانی

رفتن : خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن ، به ویژه خودداری کردن از پاسخ صریح طفره 

د : مجاب شده ، مجاب ؛ متقاعد کردن : متقاع /دادن به سؤالی یا کشاندن موضوع به موضعات دیگر.شانه خالی کردن

مجاب کردن ، وادار به قبول امری کردن / شبح : آنچه به صورت سیاهی به نظر می آید ، سایة موهوم از کسی یا 

 چیزی/ جنگ یاد گرفتن: ترکیب اضافی/ شبح: هم آوای شبه

 :  قلمرو ادبی

به درد دل  /  ن:کنایه از هل شدخود را گم کردن /حس آمیزی: بوی التماس ) التماس شنیدنی  است نه بوییدنی (

از به دنبال کسی رفتن  / شبح کسی را دنبال کردن: کنایه: کنایه از باهم همدردی کردن و سخن گفتن  نشستن

 ,تعقیب کردن کسی 

 ... آن قدر مراقب پنهان کاری های خودم بودم که نفهمیدم  *    

 : قلمرو زبانی

 فرو  :خاک در توپ گلولة کنجکاوی/ دید رس : دیدن ، دیده شدن / آرام و بدون رفت و آمد ی خلوت و دِنج: ویژگی جا 

 الیه  ازنوع مضاف الیه مضاف وابسته وابسته ) خود من ( هر دو : خودمکاری خاک/ مراقب پنهان در توپ گلولة رفتنِ

 :  قلمرو ادبی

: کنایه از نمایان  ی آمد.پشت ابرهای تیره بیرون م ماه داشت سربلند از : ماه // تشخیصحس آمیزی : زمزمة لطیف 

/ تشخیص: :گودالی که از کنجکاوی گلوله فراهم آمده بود حسن تعلیل/ ایستاده و نشسته: تضاد/ شدن ماه درآسمان

 کنجکاوی گودال
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 : قلمرو فکری

 سجده با من که است این آن ظاهری معنیسجده بهترین حالتی بود که می توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند:  

 در خاک چون را خود سجده با من که است این آن، ایهامی کنایی و معنی امّا شدم نمی دیده و شدم می سطح هم خاک با کردن

 خاک» شهید آوینی آمده است :  از دهم فارسی در که ای جمله با است برابر .کردم می کوچک و پست خالق، عظمت برابر

 « است خالق غَنای برابر در مخلوق فقر مظهر

 ...صدایی که می آمد، حزین ترین و عاشقانه ترین لحنی       *   

  : قلمرو زبانی

 حزین : غم انگیز / پاییدم : با دقّت نگاه کردم / برانداز کردن : سنجیدن 

 قلمرو ادبی: 

 نمعنویت بود :کنایه از درعالمدر این دنیا نبودن :کنایه از با دقت نگاه کردن /برانداز کردن

 ... ولی نپرسیدید. باهم به سوی موضع، راه افتادیم  *   

 : قلمرو زبانی

سیر خواب نباید شد : زیاد نخوابید تا از خواب سیر بشوید/ / مثل برق و باد خودم را به سنگر  /موضع: مقرّ ، قرارگاه 

 سرعت به سنگر آمدم / معرکه : میدان جنگ  برسانم : به

 : قلمرو ادبی

استعاره : خواب را مزمزه کنید ) خواب مثل  /: کنایه از آب سنگرها را پر کرده بود اشته بود سنگر هارا آب برد 

ایه پا جای پای کسی گذاشتن : کن/ تشبیه : مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم/چیزی است که مزمزه می شود( 

کم بخوابید  کنایه ازخواب را مزمزه کنید : :کنایه از با سرعت دویدن/ مثل برق و باد دویدنازپیروی کردن ازکسی / 

 مجاز از آمدن : /پا

 ...توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، *     

  : قلمرو زبانی

حظه حفاظ لحظه به ل های بی / بچّهذرگاهک / کلاش: کلاشینکف ، نوعی اسلحه/ معبر : محل عبور ، گترسنامهیب : 

 / هضم: هم آوا با حزماز تیربار است / دوشکا : اسلحه ای قوی که که بزرگ تر و قوی ترکمترمی شد: شهید می شدند

 : قلمرو ادبی

 صدای مهیب و صدای کنایه: بنا را بر دویدن گذاشتن/ ها و رگبارها ، تلاش می کردند / تشخیص : تیربارها و دوشکا

 کودکانه: تضاد

 ...افتادند،  هایی که می وقتی بچهّ   *  

 :  قلمرو زبانی
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می شود.  خشاب : جعبة فلزی مخزن گلوله که به اسلحه وصل می شود و گلوله ها پی در پی از آن وارد لولة سلاح

 ام آن تیربار: آن وابسته وابسته/ انهدخشاب ممیز  نگم: / انهدام : نابود کردن/ یک خشاب فش/ذلّه : به تنگ آمدن 

 )صفت مضاف الیه (

 :قلمرو ادبی

نایه از به ک:ذلّه شدن عاجز شدن, /استعاره : من مانند پرنده ای بال در آوردم  /:کنایه از شاد شدن در آوردنبال  

 تیموفق یبرا یاز خوشحال هیگفتن: کنا ریتکب /ستوه آمدن، 

خودم را آهسته به پشت سرتان کشاندم تا بلکه از یادتان بروم و بتوانم همچنان با شما باشم. یک لحظه فکر *    

 «شد؟ چه معلّم عجیبی! اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید سرنوشت حمله چه می» کردم که 

 :قلمرو فکری

 همه() مفهوم: اشتیاق، همراهی /  احساس مسئولیت در برابر 

 .....ی گفتید و تفنگ از دستتان افتاد ا غریبانه«یامهدی»درست در همان لحظه، شما  *   

 قلمرو زبانی:

: ترکیب وصفی/ پشت سرتان: مضاف الیه مضاف الیه/ همان یک لحظه  بانهیغر«یامهدی»غریبانه، منسوب به غریب/ 

 پیشین: سه ترکیب وصفی        

 :قلمرو فکری   

 شدن /  رعایت ادب / بی اختیاری عاشق مفهوم: مجروح 

 اید. هم گفتید و باز برگشتید به حال اوّلتان، انگار نه انگار که یک دست از دست داده *

 :قلمرو ادبی 

 یه از محرومیت از داشتن چیزیازدست دادن : کنا /دست: تکرار   

 :قلمرو فکری  

      مفهوم: استواری و اشتیاق ادامه مبارزه      

 ....       یک تیر هم به زانوی من خورد که مرا در هم پیچاند *     

      :قلمرو زبانی

 ناق: جناغ، استخوان پهن و دراز ج   

جگرخراش: کنایه از دردناک /خاموش شدن: کنایه از شهید  د پیچیدن: کنایه از درد کشیدن/به خو  قلمرو ادبی:

هایش را در آخرین فشنگ...: رمق استعاره از وح شدن/ آخرین رمقشدن/ یک دست را از دست دادن: کنایه از مجر

 گلوله/ سنگ را شستن: کنایه از احترام گذاشتن/ 

  :قلمروفکری 

 مفهوم: آموختن صلابت از راهنما    

 در دست بگیرد. . . .      ها دورتان جمع شدند،  از اینکه بچهّ  *   
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 :لمرو زبانیق

   تعلل: عذر آوردن  /  موظف: وظیفه دار کردن 

 :قلمرو ادبی    

 در دست گرفتن: کنایه از فرماندهی کردن  

 قلمرو فکری: 

 مفهوم: فرماندهی تا آخرین رمق 

 بود.« یا مهدی » کلامتان . . .         دوباره به من تشر زدید که بروم،    *  

  :قلمرو زبانی 

 همراه با خشم تشر: سخن   

 :قلمروادبی   

 خاموش شدن: کنایه از شهید شدن     

 قلمروفکری:   

 مفهوم:  دلبستگی عاشق به معشوق/ بی اختیاری عاشق/ شهادت عاشقانه

 ام آقا! به همین زنده . . .    افتخارم این است که خودم با پای لنگ شما را به خط رساندم *    

 قلمرو زبانی: 

» عکس و ضمیر : نشانه احترام / گرد قاب عکستان: و گلدانتان سنگتانعکستان، در « تان » یر ضم / لنگ: شل 

    سنگ را شستن و ....نشانه احترام /)مضاف الیه مضاف الیه (   وابسته وابستههردو « تان

 قلمروادبی:   

 سنگ: مجاز از سنگ قبر 

 قلمروفکری:  

 خرین لحظاتمفهوم: افتخار به همراهی با معشوق تا آ 

 سید مهدی شجاعیسانتاماریا ) مجموعه آثار( ،                                                                                               

 کارگاه متن پژوهی
 زبانی : قلمرو

 با توجّه به متن درس، معنای واژه های زیر را بنویسید:  -1

 (خسته شدن) ب( ذلّه شدن :                 (بور رزمندگان در میدان مینمحل ع)  الف( مَعبَر :

 .بسازید ترکیب های وصفی یا اضافی  آنها کمک به و کنید انتخاب درس متن از املایی مهمّ واژة شش -2

 شبح -تل   -دریغ   -حمایل  -جثه    -جناق         

 .کنید مشخّص را ها فعل زمان، پنجم بند در -9
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: ماضی مطلق ( فرو نشست ) ماضی مطلق ( آمدید ) ماضی مطلق ( شناخته باشید ) ماضی التزامی ( کرد ) ماضی شد 

 مطلق ( کنده شدم ) ماضی مطلق ( دویدم ) ماضی مطلق ( بگویم ) مضارع التزامی ( نبرده اید ) ماضی التزامی (

 .کنید مشخّص ضمیرها را مرجع سپس؛ بیابید درس متن از مناسب های جمله، زیر ضمایر از یک هر کاربرد برای -4

 وقتی حرفهایتان تمام شد ) تان : مضاف الیه ، مرجع ، آقا معلم ( ضمیر پیوسته ) متصّل (: 

از شامّة قوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست ) شما : مضاف الیه ، مرجع : رزمندة دانش ضمیر گسسته) جدا ( : 

 آموز ( 

 قلمرو ادبی :

  توجّه به متن درس:با  -1

 بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.    «کنایه »  الف( دو

    فرونشستن کنایه از تمام شدن/ کنایه از تنها شدن، گوشه گیری:کز کردن

 حرف زدن گرم   مشخص کنید.« حس آمیزی » ب( یک نمونه    

به کار بردن برخی واژه ها و   ؟است اشتهد داستان پیشبرد در مؤثریّ نقش، متن از قسمت کدام در، فضاسازی -2

 گفتگوها و زمینه سازی کلاس درس و معلم در بند اول . . . فضاسازی مناسبی دارد

 قلمرو فکری :

 سروده های زیر را از نظر محتوا بررسی کنید و دربارة ارتباط هر یک از آنها با متن درس به اختصار توضیح دهید: -1

 نگرفت  سرفـرازی نشان زخم با          نگـرفت بازی پاک طریق تو چون الف(  کس

 حسینی حسن سیّد                  !نگرفت بازی به را مرگ حیثیت شگفت          تو چون کسی، دلاورا پیش زین        

توصیف رزمندگانی است که بدون ادعا به جبهه های حق علیه باطل رفتند ؛ از مرگ نهراسیدند ، مشتاقانه به 

 استقبال مرگ رفتند. 

 چین چین زلفِ و خال وصفِ برای       پُر مین های میدان وصفِ ب( برای

 علی سهامی«                          قصر شیرین»می شوم در « نظامی»گنجه        شهرِ در نه و شیراز در نه     

 داندشاعر با ایهامی لطیف خودش را همیشه برای جنگ با متجاوزان آماده می 

 ؟دارد مناسبت درس متن از قسمت کدام با زیر سرودة -2

 نوشین خـواب ز شود بیدار           خرمّ نـوبهار چـو سال هر

 شیـرین خاطـرات دیباچـة عالم            روی بـه کنـد باز تا

 بهار الشعّرای ملک                                      !آور خاطر به مرا، دوست ای زیور            سبزه به دهد لاله از

حالا دلخوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گَرد قاب عکستان را پاک کنم. 

سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چیزهای بیشتری از آن شب عزیز 

 ام آقا! ه همین زندهآید. ب یادم می
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 شکوه چشمان تو                                  شعر خوانی
 شامگاه؟ خورشیدِ  ة   یا  نه  !  سرِ  برید            پگاه؟    در  است  ماه  ة سرِ   برید   این    آه   -1

 :  قلمرو زبانی

 ) مضاف الیه مضاف الیه( سته وابسته: واب گاهشام  خورشیدِ ة   سرِ  بریدآه : شبه جمله / پگاه : صبح زود/ 

 :قلمرو ادبی

تکرار/  سر:  / واج آرایی کسره/سر ماه ، سر خورشید: اضافة استعاری و تشخیص / مراعات نظیر : ماه و خورشید 

هی آیا این شهید سر بریده همچون ما( تجاهل العارفتشبیه: )/ نکاری/تضاد: پگاه و شامگاهاستفهام ا شیوه بلاغی/

است که در پگاه طلوع کرده است؟ ) شاعر تصویر هلال ماه را به سربریدگی آن تعبیر می کند( یا خورشید سربریده 

 است در هنگام غروب ) خورشید به هنگام غروب خونین و سرخ رنگ است چنان که شهید (  

 افتاده بین راه؟ حظه ملا   ماه بی  یا               به  روی خاک؟    نشسته  بی حفاظ  ،  خورشید   -2

 : قلمرو زبانی

 بی حفاظ : درست و بعینه 

 : قلمرو ادبی

/ شیوه «ا»  / واج آرایی: ماه وخورشید/ ماه و راه: جناس/ تناسباستعاره از شهید حججی « خورشید » استعاره : 

 بلاغی

 :قلمرو فکری

 ارا در معرض دید قرار دادن.کیبایی خود را آشبی ملاحظه ؛ ماه زیباست و بی ملاحظگی در مورد زیبا رو  یعنی ز 

توجهی در راه این سر بریده ماه )شهید( است که بدون هیچ پوشش بر روی خاک قرار گرفته یا ماه است که با بی 

ه و یا ماه است که بدون خورشید  که بی پرده  بر خاک افتادافتاده است. یا ای شهید این سر پر نور ، سر توست یا 

 رعایت شود بین راه افتاده است. الشاینکه ح

 ماه   سراغ شب  سر    است  خورشید   رفته                    آمده  به دیدن     خورشید  ،صبح زود  ماه  -9

 :قلمرو زبانی

  ادت شهید که  صیح زود بوده استصبح زود : احتمالا اشاره دارد به زمان شه 

 : قلمرو ادبی

در « ماه » در مصراع اول و « خورشید » ب / مراعات نظیر : ماه ، خورشید / استعاره : تضاد : صبح زود ، سر ش 

:» / واج آرایی: ماه وخورشید / تکرارماه وخورشید  :تشخیص استعاره و /وم  ، استعاره از  سرشهید حججی مصراع د

 یبلاغ وهی/ شورشید سر شبع اول و دوم ماه صبح زود آمده و خ/ تناقض در مصر«س -د

 : قلمرو فکری
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ماه با تمام زیبایی اش صبح زود به دیدن خورشید) شهید حججی( آمده است . خورشید ) هنگام غروب سرخرنگ  

است( با تمام عظمت خود ابتدای شب  به سراغ ماه )شهید حججی(به دیدار شهید رفته است. یا  ای شهید سر 

هنگام شب به دیدار ماه  د آمده یا مانند خورشید است کهنورانی تو مانند ماه است که هنگام صبح به دیدن خورشی

 مفهوم: عظمت مقام شهیدرفته است/ 

 گناه بی  حُسن  ، ای   شهید  من  ای  محسن      است    همه  حُسنی  فراتر   حُسن   شهادت  از -4

 : قلمرو زبانی

 حُسن : زیبایی  

 قلمرو ادبی: 

 گناه یحُسن  ب   یااستعاره:  /سوره توبه احدی الحسنین/ تکرار حسن  52تلمیح به آیه 

 : قلمرو فکری

 .هستی من زیبای شهید آن شهید، محسنِ ای تو و است ارجمندتر و فراتر ها زیبایی همة از شهادت، زیباییِ 

 ز چاه نکه هیچ  نیاید برو بگو یوسف ،              شرمندگی کِشد       ببیند و   را تو  ترسم -5

 : مرو زبانیقل

 / شرمندگی: مفعول/ چاه: متمم/ برون ز چاه: قید/پنج جمله ضمیر مبهم، یوسف : نهاد  / هیچ : قید 

 :  قلمرو ادبی

ترسم/ دارم، می دارم، مطمئنم    ب( واهمه یقین دارد  الف( ایهام  :ترسم یوسف ) ع ( / می حضرت داستان به دارد تلمیح

 و زیباتر از اوست. تشبیه تفضیل: شهید مانند یوسف

 : قلمرو فکری

آشکار  را خود یوسف، ای پس شود؛ شرمنده خویش زیباییِ از تو، زیباییِ تجلّی با ترسم می است، مثل زیبایی در خود یوسف که

 نکن

 ی، رگ  گردنت گواهدر دادگاه  عشق              نیست  که در محضر آورند         شاهد ، نیاز   -6

 : قلمرو زبانی

بسته / دادگاه عشق: عل به قرینه معنوی در مصرع دوم/ رگ گردن تو: وابسته وافحذف محضر : دادگاه /شاهد: گواه /

 ترکیب اضافی 

 : قلمرو ادبی

)الف (شهادت   / شاهد : ایهام تناسب: گواهی دادن رگ گردن تشخیصاستعاره و / اضافی دادگاه عشق : تشبیه 

سوره  6ه شدن اعضای بدن آیه / تلمیح: گوادنظرنیست وبا عشق تناسب دارد(زیبا رو که دراین بیت مب( دهنده 

 «گ»و « د»آراییرگ: مجاز از کل وجود/  واج یس/ 

 :  قلمرو فکری
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 شهید عشق راه در که داد خواهد گواهی خود تو، گردنِ رگِ ، زیرا ؛ بیاورند گواه و شاهدبرای تو عشق  دادگاه نیست در نیازی

 دارد اشاره شهید شرافت و اسارت بودن، شهادت عاشق های ویژگی شاعر به .ای شده

 راه؟کشیده   که چشمت     کیست  از  اشتیاقِ        به  زینب اشارتی  دارد  اسارت  تو   -3

 :قلمرو زبانی

 شیوه بلاغی 

 :  قلمرو ادبی

 /چشم :مجازا نگاهزینب ) س (  حضرت اسارت و عاشورا واقعة به دارد تلمیح بیت، /  هستی منتظرکنایه از  :چشم کشیده 

 /جناس : اشارت و اسارت

 : قلمرو فکری

 کسی چه اشتیاق از تو بود، شده برادر سِر تماشای زینب محو اندازد؛ می زینب) س (  حضرت اسارت یاد به را ما تو اسارت این

 ای؟ شده تماشا محو گونه این است  که

 نگاه؟ کنی به  کجا می ،  ای  مسلم  شرف     پیک؟     کدام   ادست می رسد  آیاز  دور  -2

 : قلمرو زبانی

شهید حججی را همان مسلم بن عقیل می داند که به سوی کوفه انگار فرستاده شده است؛ ای مسلم شرف: ای کسی 

 که در شرافت مثل مسلم هستی

 : قلمرو ادبی

 /مسلم شرف: استعاره از شهید حججیسوی کوفه  بهبن عقیل فرستادة امام حسین ) ع (تلمیح : ماجرای مسلم  

 : قلمرو فکری

 ای فرستادة امام حسین،  از دور دست ها منتظر کدام پیک دیگری هستی ؟ ) درحالیکه خودت فرستاده هستی (  

 به آغوش تو پناه ، گرم  مرگ   آورده                          های   آخرت        زندگی است  نفس لبریز   -1

 :زبانیقلمرو 

 لبریز: سرشار، پر  گرم : قید       

 : قلمرو ادبی

حس اه بیاورد /نمتناقض نما ) پارادوکس( : لبریز زندگی است نفس های آخرت / تشخیص : مرگ به آغوش کسی پ 

 ازبا شوق مرگ را پذیرفتی کنایه: به آغوش تو پناه مرگ ، گرم   آورده/  آغوش تو پناه به گرم ،مرگ  آورده:آمیزی

 : قلمرو فکری

 تا است آورده پناه تو به مرگ که است همین برای است، زندگی امید بلکه نیست تو کار پایان و وت مرگ نشانه تو، آخر های نفس

 .بگیرد زندگی تو، شهادت از و نباشد پایان کار

 گاهـمِ  گودالِ  قتلـمجسّ  ةای روض               نهفته است   چشمت  یک  کربلا  شکوه  به -12
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 :قلمرو زبانی

  ةروضممیّز / نهفته است : ماضی نقلی / روضه : روضه خوان / حذف به قرینه معنوی/ « بلا کر» یک کربلا شکوه :  

 وابسته وابسته : گاهـقتل مِ  گودالِ ـمجسّ

 :  قلمرو ادبی

  »توجه  با رسید نیز شهادت به آنجا در و افتاد آن حسین) ع (  در امام مطهّر پیکر که قتلگاه گودال و عاشورا واقعة بهتلمیح : 

/ ای روضه ..... :  بهشت -2  ذکر مصیبت  -1ایهام : روضه  /.حضرت سوگ در خوانی روضه به دارد ای اشاره « روضه

 اول کنایه از با شکوه بودن شهید / تشبیه: چشم شهید درشکوهمندی به کربلا/ مصرع استعاره از شهید

 : قلمرو فکری

 .داشت قرار آن حسین در امام مبارک سر که هستی گودالی سّم  بخشتج تو .کربلایی حادثة شکوه و عظمت کنندة زنده تو 

سر بریده امام  ای کسی که برای سوگواری).کشد می تصویر به را قتلگاه گودال واقعه که است خوانی روضه گویی پیکرت،(

 نمونه تجسم یافته هستی ،حسین)ع( در گودال قتلگاه

 مرتضی امیری اسفندقه                                                                                                          

 درک و دریافت :
 حماسی تغزلّی و  با لحن برای خوانش مناسب شعر ، بهتر است ترکیبی از کدام انواع لحن را به کار گیریم؟  -1

 با توجّه به متن شعر خوانی به پرسش های زیر پاسخ دهید: -2

بیت ششم : سر الف( در بیت های ششم تا هشتم ، شاعر به کدام ویژگی های شهید محسن حججی اشاره دارد؟ 

 بریدة  شهید / بیت هفتم : چشم به راه بودن /  بیت هشتم : در انتظار بودن 

ا و قلبها زنده یاد و خاطرة شهدا را باید در دلهب( برای پاسداشت ارزش های قیام عاشورا و راه شهدا چه باید کرد؟ 

 نگه داشت.

   گذر سیاوش از آتش                                       درس دوازدهم
 سیاوش, فرزند کاووس ,شاه خیره سر کیانی است ....*

 :  قلمرو زبانی

آزرم: شرم و حیا / عفاف: ی شرم/  فرهیختگی: ادب آموختگی/خیره سر: گستاخ و ب /فرزند کاووس: در نقش مسند

 اکدامنیپ

 : قلمرو ادبی

 تن به گناه نمی سپارد:کنایه از گناه نمی کند /کنایه: دل بستن، /جناس: رزم وبزم 

 د نماند  نهانـسپهب   درد  که                      شاه    جهان     چنین  گفت   موبد  به -1

 :  قلمرو زبانی
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 ر کی کاووس است مشاور  / سپهبد : پادشاه ، منظوموبد : روحانی زرتشتی ، 

 : قلمرو ادبی

درد: مجازاً عامل رسوایی شاه، ذکر سبب و اراده مسبب/ /جناس:  جهان ، نهان / مراعات نظیر : شاه ، موبد ، سپهبد 

جهان: مجاز از ایران/ اغراق / واج آرایی/ شیوه بلاغی/ درد سپهبد: ترکیب اضافی/ موبد: مجاز از وزیر یا مشاور 

 حکومتی

 :  قلمرو فکری

 ( واین راز برملا خواهد شد غم و غصّة پادشاه پنهان نخواهد ماند) » مشاور به کی کاووس گفت : 

 را   بر     سبوی    گبباید     زدن     سن      گوی        گفت و چو  خواهی  که   پیدا  کنی    -2

 :  قلمرو زبانی

و : کوزه ، ظرف معمولا دسته دار از سفال یا جنس دیگر یدا کنی : آشکار سازی / گفت و گوی : حقیقت موضوع / سبپ

 / شیوه بلاغی/ گفت و گوی: حرف و حدیثجمله چهار جزئیبرای حمل یا نگه داشتن مایعات / 

 : قلمرو ادبی

 ، سبو  تضاد: سنگاز آزمایش کردن /  کنایه : سنگ بر سبو زدن کنایه 

 : قلمرو فکری

 اگر می خواهی حقیقت ماجرا آشکار شود باید آنها را مورد آزمایش قرار بدهی ) تا حقیقت روشن بشود(   

 گزند یابد از اندیشه  شاه دل     ارجمند            هر  چند  فرزند   هست  که  -3

 : قلمرو زبانی

  گی و آزاررس ، اضطراب ، فکر / گزند: آزردشاه : کی کاووس / اندیشه : بد گمانی ، اندوه ، ت 

 :  قلمرو ادبی

 مجاز : دل مجاز از وجود

 : قلمرو فکری

 هر چند فرزند) سیاوش (  عزیز است اما بدگمانی نسبت به او دل شاه را آزرده خواهد کرد   

 کرانپر اندیشه  گشتی به  دیگر            هاماوران               شاهو زین   دختر   -4

 : زبانی قلمرو

/ پسوند مکان است « ان . » بلاد یمن را گویند. هاماوران مخفف هامون وران یعنی صاحبان دشت و صحرا هاماوران :  

 دختر  شاه  هاماوران                          /به دیگر کران : از طرف دیگر ./ مصرع اول: وابسته وابسته/ دیگر کران: ترکیب وصفی

 منظور سودابه

 قلمرو ادبی:

 ران و مضطرب شدن  گشتن  : نگ یشهپراند /کنایه:واج آرایی 



25 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 85 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

 و فکری :قلمر

از طرف دیگر ، نسبت به سودابه نیز بدگمان بود ) کی کاووس پس از اینکه شاه هاماوران را شکست می دهد ، علاوه  

 بر گرفتن باج و خراج ، دخترش سودابه را نیز به همسری می گیرد.( 

 تآتش  یکی را  بباید  گذش  بر                 گشت    گونه چو   بدین   هر درسخن ز -5

 قلمرو زبانی: 

 هر دو ، بدین گونه: ترکیب وصفی/ ز هر در : به هر دلیل/ زمینه ملی: راستی آزمایی

 : قلمرو ادبی

، تلمیح: به اعتقاد قدما برای تشخیص گناه کار از بی گناه ؛ یک راه ، گذشتن از میان آتش بود/ سخن: مجاز از جریان 

 ر شدن سخن/ کنایه: مصرع دوم/ از هر دری سخنی گفتن: کنایه از منتشماجرا 

 را : فک اضافه گذشتنِ یکی  

 قلمرو فکری :

ناهکار از بی گناه( یکی از این دو باید از آتش عبور گ)برای تشخیص اکنون که سخن)مجازاً ماجرا( به این جا رسید 

 کند.

 اید  گزندـنی  اهان ـبی گن   که بر                 سوگند چرخ   بلند              است   چنین -6

 قلمرو زبانی : 
سوگند: قسم، واژة تحول پیدا کرده ؛ در قدیم به معنی گوگرد بود و امروزه به معنی قسم است/ چرخ : آسمان / گزند 

 : آسیب / سوگند چرخ بلند: وابسته وابسته/ زمینه ملی

 قلمرو ادبی :

ند بخورد/ سوگند: مجاز از رسم گوگرد خوردن استعاره : چرخ بلند استعاره از آسمان / تشخیص : چرخ بلند سوگ

 )رسم مجازات با گوگرد.(

 قلمرو فکری : 

آسمان چنین قسم یاد کرده است که هرگز بر بی گناهان آسیبی نمی رسد ) اشاره به باور پیشینیان که آتش از آنجا 

 که خود مقدسّ و پاک است ، پس بی گناهان را نمی سوزاند( 

 ن   نشاندـگفتاوش   به ـسی با  همی               خواند         ش  ـپی  را  هسوداب ،   جهاندار  -3

 : جهاندار : کی کاووس / به گفتن نشاند: رو به رو کرد/ نشاند: گذرا به مفعول  قلمرو زبانی

 : کنایه از روبرو کردبه گفتن نشاند مرو ادبی:قل

 :  قلمرو فکری

 و کرد.کی کاووس سودابه و سیاوش را رو به ر

 روان نـروش را  دل   ،  نهـگردد   منه               از   هر   دوان          سرانجام  گفت  ایمن  -2

 :  قلمرو زبانی
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 فک اضافه /  ایمن: مسند« را » نشانة جمع است ) سودابه و سیاوش ( / مرا دل : دلِ من ؛ « ان » هر دوان : هر دو ؛ 

 : قلمرو ادبی

کنایه از آرامش نیافتن و بدگمانی است/ حس آمیزی : روان « روشن نگشتن روان » و « نگردیدن دلایمن » کنایه : 

 روشن  

 : قلمرو فکری

 سرانجام کی کاووس گفت : دل و جانم از هر دو نفرتان آسوده نمی شود  

 دـکن رسوا   رده  را  زودـکگنه                                  ز    پیدا   کندـتی ر  کآتش ـمگ -1

 :  قلمرو زبانی

/ تیز : سوزان / پیدا کند : مشخص امید است که، شاید که، باشد که شک دارد آتش حتما حقیقت را بر ملا کندمگر : 

/ آتش تیز: ترکیب گنه کرده : انسان گناه کار ینه معنوی/ به قر )حقیقت(/ حذف مفعول /پیدا و رسوا: مسندکند

 «گرداند»، سرگروهش فعل زئی گذرا به مفعول و مسندج 4وصفی/ رسوا کند: جمله 

 :  قلمرو ادبی

تلمیح : به اعتقاد قدما که آتش انسان گناه کار را تشخیص می دهد و نمی سوزاند./  تشخیص : آتش چیزی را 

 شاید -2امید است که  -1/ ایهام: مگر:مشخص کند

 به جز این که آتش سوزان ، انسان گناه کار را مشخص سازد و او را رسوا کند.  : قلمرو فکری

 که   من    راست    گویم    به    گفتار    خویش...           چنین    پاسخ     آورد     سودابه     پیش                  -12

/ چنین، پیش، راست: سه تا قید/ پیش آوردن  پاسخ یا سخن: اظهار گفتار : گفت ) بن ماضی + ار (  : قلمرو زبانی

 کردن یا ابراز کرده آن.

 : قلمرو ادبی

 ایهام : راست گویم : الف( راست گو هستم   ب( راست می گویم 

  : قلمرو فکری

 باید سیاوش مورد آزمایش قرار گیرد ( نه من « ) راست می گویم » سودابه چنین پاسخ داد که من راست گو هستم 

 «نون  اندرین؟ک رایت   چه   بیند  »  که               زمین       شاه  گفت   به    پور   جوان  -11

 : قلمرو زبانی

/ اندرین :  ی ، / رایت : نظر تو ترکیب اضافیاضاف بیترک پور: پسر پور جوان: ترکیب وصفی / شاه زمین : کی کاووس 

 در این باره 

 :  قلمرو ادبی

 مجاز از شاه ایران / واج آرایی « شاه زمین » مجاز : 

 :  قلمرو فکری

 «در این باره چیست؟نظرت :» کی کاووس به سیاوش گفت 
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 سخن  گشت  خوار  زین  دوزخ  مرا  شهریار          که ی کا   گفت  چنینسیاوش   -12

 : قلمرو زبانی

 :/  را : حرف اضافه/ زمینه قهرمانی/ حذف به قرینه معنوی/ خوار و خار، آساندوزخ : جهنم / خوار : حقیر و کوچک 

 آواهم

 :   قلمرو ادبی

 گشتن: کنایه از بی ارزش شدن/ شیوه بلاغی/ واج آرایی خوار/ « زخدو آتش» دوزخ : مجاز از 

 :  قلمرو فکری

 سیاوش چنین جواب داد که ای پادشاه ، آتش جهنم در برابر این تهمت برای من حقیر و ناچیز است.

 «بگذرم  است  اگر خوارتنگ  از  این          بِسرم            بود   اگر کوه آتش -19

 : قلمرو زبانی

 رگاه آتش / خوار : کوچک و حقیر سپردَن : طی کردن ؛ پیمودن / تنگ : تنگة آتش، گذ 

 :  قلمرو ادبی

 تشبیه : آتش مانند کوهی باشد اغراق : کوه آتش / 

 : قلمرو فکری

 برای من آسان است  عبور ازآتش (در برابر این تهمت). اگر قرار بر عبور از میان آتش باشد 

 جان کاووس کی                    ز فرزند و سودابة نیک پی پر اندیشه شد -14

 : قلمرو زبانی

/  نیک پی : خوش قدم ، نیک نژاد /  شیوه بلاغی/ بیت یک جمله / پر اندیشه : غمگین و ناراحت اندیشه : ترس  

 /جان کاووس کی: ترکیب اضافیچهار جزئی گذرا به مفعول و مسند 

 قلمرو ادبی:

 ان: مجازا وجود شاهنیک پی: طنز/ ج

 : قلمرو فکری

 کی کاووس از دست فرزند و همسر خود غمگین شد 

 شهریار؟ا به کار                    از آن پس که خواند مرا  ن کزین   دو  یکی  گر  شود »  -15

 : قلمرو زبانی

جزیی با  4صراع دوم م/مسند/ یکی: نهاد و...کزین دو : از این دو نفر / نابه کار : گناهکار / شهریار : پادشاه/ نا به کار:  

 مفعول و مسند

 قلمرو فکری :

سی مرا  پادشاه نخواهد کاگر از این دو نفر یکی هم گناهکار باشد ، بعد از آن چه کسی مرا پادشاه خواهد خواند ؟ )  

 خواند(    
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 «لگس دلچارة  م ـکندل                    بشویم  همان   به  کزین  زشت کردار ،  -16

 :  قلمرو زبانی

مضاف نقش ؛ صفت جانشین موصوف از نگرانی، جدا کننده دل از نگرانی، دل ور کننده/ دل گسل: دتر استبهبه : 

 فی الیه/ چاره دل گسل: ترکیب وص

 :  قلمرو ادبی

 کنایه : دل شستن کنایه از قطع امید کردن ، خود را رها ساختن 

 : قلمرو فکری

 لم را راحت کنم ، چاره ای بجویم و غم اندوه دلم را ازبین ببرم و اینکه بهتر است که از این کار زشت ) آنها ( خیا 

 کاروان هیون  آرد  از دشت  ،  صد                         ساروان        به  دستور  فرمود  تا  -13

 : قلمرو زبانی

/ صد و درشت اندام ویژه شتر قوی هیکل هیون : شتر ، به / ساروان : شتربان / تحول معناییدستور: وزیر، مشاور  

 کاروان : زیاد ،ترکیب وصفی، کاروان: ممیز

 : قلمرو ادبی

 اغراق : صد کاروان   /جناس : ساروان ، کاروان 

 : قلمرو فکری

  .به مشاور دستور داد تا به ساربان بگویید شتران زیادی را از دشت بیاورند 

 نظاره  شده  هم گروه  جهانی                             هیزم   دو کوه           دشت  نهادند  بر -12

 :  قلمرو زبانی

/  کوه: ممیّز است ) دو کوه هیزم (/نظاره شده : نگاه می کردند / هم گروه : جمع ،  با همدیگر  جهانی : مردم زیادی / 

 شیوه بلاغی

 :  قلمرو ادبی
منظور « جهان » بر آمدگی دارد (مجاز:  اغراق :هیزم دو کوه/تناسب : دشت ،کوه )تضاد : دشت صاف است و کوه

 مردم جهان است اغراق/ جناس :شاه ، راه /  اغراق: دو کوه

 : قلمرو فکری

 در دشت هیزم های زیادی گذاشتند مردم همه برای دیدن جمع شدند   

 راه آیین  و این  بود بود  چنین             مایه  شاه          بدان  گاه سوگند پر   -11

 :  و زبانیقلمر

/ پر مایه: ارجمند، گرانمایه، پرشکوه/ سوگند پرمایه سوگند: معنای قدیم خود را از دست داد و معنای جدید گرفت. 

 / زمینه ملی( ترکیب وصفی مقلوب) پرمایه شاه شاه: وابسته وابسته، 

 :  قلمرو ادبی
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 جناس : شاه ، راه /سوگند: مجاز از رسم و آیین

 : قلمرو فکری

ن کی کاووس راه و رسم شاهان در تشخیص خطاکار از درست کار این بود) زیرا اعتقاد داشتند که آتش پاک و در زما

 مقدسّ است و هرگز انسان های پاک را نمی سوزاند!(

 سیاه بر  چوب ریزند  نفت    که                   شاه          وز آن  پس  به  موبد  بفرمود  -22

 :  قلمرو زبانی

 : مشاور ، وزیر / نفت سیاه: نفت پالایش نشده موبد

 :  قلمرو فکری

 شاه به مشاور دستور داد که برروی چوب نفت سیاه بریزند 

 روز آمد  ،  به  شب دمیدند  ؛ گفتی               مرد  آتش فروز            صد  دو بیامد  -21

 :  قلمرو زبانی

دو صد مرد آتش فروز: )دو صد: صفت شمارشی ، مرد: هسته، آتش /  دو صد : بسیار آتش افروزنده / آتش فروز :

با دهان دم دادن آتش ؛  ؛ افروختن آن . گرفتن آن . پدید آمدن آن آتش دمیدندمیدند : افروختند / /  فروز: صفت(

 گفتی : انگار ، مثل این که / آمد : شد/ را تا برافروزد. 

 :  قلمرو ادبی 

 شب آمد ، به  (/تشبیه گفتی: گویا، مثل اینکه؛ ادات) شب ، روز / تشبیه : روز مثل شب  شداغراق : دو صد / تضاد : 

  شدن هوا بر اثر دود آتش تاریک از  کنایه: روز

 :  قلمرو فکری

 مردان زیادی آمدند و آتش برافروختند و از دودِ سیاهِ آتش ، انگار روز روشن  به شبی تیره و تار تبدیل شد.    

 زود بر آمد  پس  از  دود  ، زبانه                   دود       شد  ز  ین  دمیدن  سیهنخست -22

 :  قلمرو زبانی

نخستین : در لحظة اول / زبانه : چیزی که مشابهت به زبان داشته باشد چون زبانة آتش/ نخستین دمیدن: ترکیب 

 وصفی/ شیوه بلاغی 

 :  قلمرو ادبی

 «د»  / واج آرایی: دود دمیدن ، دود ، زبانه / تکرار تناسب: جناس: دود ، زود   /

 : قلمرو فکری

 در همان لحظة اول ، از دمیدن ، دودی سیاه برخاست و بعد از آن دود ، زبانة آتش سر کشید.  

 شدند گریان  خندانش آن چهر  رب                            شدند   بریان سراسر  همه  دشت  -29

 : قلمرو زبانی

 َ ش  : مضاف الیه .مرجع،  سیاوش است / همه دشت، آن چهر، چهر خندان: ترکیب وصفی/ خندانش: ترکیب اضافی-
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 : قلمرو ادبی

/ : شدند جناس : بریان ، گریان/ تکرار / غمگین شدند کنایه از بریان شدند: مجاز : دشت/ تضاد : خندان ، گریان/ 

 «د,» «و » , «ن»یی / واج آراازناراحت شدند کنایه:شدند   بریان

 : قلمرو فکری

همة مردم غمگین شدند و بر چهرة خندان سیاوش ، گریه می کردند ) سیاوش چهره ای خندان داشت و در حالیکه  

 مردم گریه می کردند( 

 سر به  نهاده  خُود  زریّن   یکی                     پدر      به  پیش  بیامد     سیاوش  -24

 خود: کلاه جنگی / زریّن : طلایی ، صفت بیانی نسبی / خود زرین: ترکیب وصفی :  قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی :

 تناسب: خُود ، سر 

 :  قلمرو فکری

 سیاوش پیش پدر آمد در حالیکه کلاه خُود طلایی بر سر داشت

 دـمیاده   ، دلی  پر ـخن لبی  پر ز                      سپید  وار  و با  جامه های هشی -25

 : قلمرو زبانی

هشیوار : هوشیار ، هوشیارانه ، آگاهانه / جامه : لباس /  سپید : سفید ؛ ) پوشیدن جامة سپید ، به هنگام گذر از  

آتش هم می تواند نمادی از پاکی و بی گناهی سیاوش باشد ، هم نشانی از آن که سیاوش آمادة مرگ است و آن را به 

(کل بیت قید حالت برای فعل آمد؛ مصرع « نامة باستان » یران کهن ، سپید است. جان می خرد: جامه سوگ ، در ا

 دوم دو قید ,کلا یک جمله است.

 :  قلمرو ادبی

 لب ، دل   –تناسب : لب ، خنده 

 :  قلمرو فکری

 سیاوش هوشیارانه و با لباسی سپید ؛ در حالیکه لبانش پر از خنده بود در دل امیدوار) به لطف خدا ( 

 ماه  همی  خاک  نعلش  بر آمد   به                    سیاه  نشسته  یکی  تازی  ای  بر -26

 :  قلمرو زبانی

تازی : اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک ، تازنده ، اسب عربی/ برنشسته : سوار شده /سیاه : سیاهی 

ان گذشته ، اسب سیاه ارج و ارزشی ویژه داشته است و آن اسب سیاوش نشانة نژادگی وباارزشی او است، در روزگار

بود/   نعل : قطعه آهنی که بر کف سم ستور و چهارپایان  « بهزاد» را خجسته و مبارک می دانسته اند. نام این اسب 

 زنند/ یکی تازی ای سیاه: گروه اسمیبرای محافظت از آن می

 :  قلمرو ادبی

 از سرعت  اسب مجاز : ماه ) آسمان ( /مصرع دوم: کنایهاغراق: خاک نعل به ماه برسد/  
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 :  قلمرو فکری

 سیاوش ، سوار بر اسب سیاه رنگی شد که با شکوه و هیبت گام بر می داشت و خاک نعلش به آسمان می رسید 

 ساز   کفن م   و ـرس چنان  چون   بُوَد                     بر  خویشتن         کافورده  ـپراگن -23

 :  قلمرو زبانی

کافور : مادة معطّر جامدی که از برخی گیاهان مخصوصا نوعی درخت به دست می آیدچون خاصیت ضد عفونی دارد ، 

به هنگام کفن و دفن ، بر اجساد مردگان می زنند / پراگندن کافور : نشانی از آمادگی سیاوش است برای مردن و بی 

 بیمی او از مرگ . /زمینه ملی حماسه

 : رو ادبیقلم

 تناسب بین کفن و کافور مرگ شدن/ از آماده :کنایهکافور پراگندن

 : قلمرو فکری

 سیاوش ، آن گونه راه رسم قدیم بود ؛ خود را آمادة مرگ کرده بود و از مرگ بیمی نداشت.  

 نماز  د از  باره  ،  بردشـآمفرود                        باز       گه که  شد پیش کاووس بدان  -22

 : قلمرو زبانی

 باز شد : باز آمد /  باره : اسب / نماز بردن : تعظیم کردن ، عمل سر فرودآوردن در مقابل کسی برای تعظیم. 

 :  قلمرو ادبی

 :کنایه ازاحترام نماز بردن 

 : قلمرو فکری

 سیاوش ، وقتی پیش کاووس شاه  باز آمد ، از اسب فرود آمد و او را تعظیم کرد

 دید ن  گفتنش   با   پسر  نرم  ـدید                    سخ رم ـششاه   کاووس  پررخ   -21

 : قلمرو زبانی

نرم : قید /مصرع اول: جمله چهار « / سخن گفتن با پسرش را نرم دید » پرشرم : قید  /  ش: مضاف الیه   رخ : چهره / 

 جزئی گذرا به مسند و مفعول/ رخ و سخن گفتن: مفعول 

 :  دبیقلمرو ا

 مهربانی کردن   از حسّ آمیزی: سخن نرم  / جناس : شرم ، نرم  / نرم سخن گفتن : کنایه

 :  قلمرو فکری

 چهرة کاووس را پراز شرم و حیا دید ، در حالیکه با پسرش ، سیاوش ، به نرمی سخن می گفت. 

 روزگار ردش ـگ  بود  کزین  سان                  مدار    انده»  گفت  :   سیاوش  بدو -92

 :  قلمرو زبانی

 ار: ترکیب اضافی/ شیوه بلاغی گ/این سان: ترکیب وصفی/ کردش روزروزگار : دو تلفظی

 :  یادبقلمرو 
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                    :کنایه ازناراحت مباشمدار   انده

 :  قلمرو فکری

 غمگین نباش ، گردش روزگار چنین است :» سیاوش به کاووس گفت 

 مر است مراست                    اگر   بی گناهم   رهایی   و  بهاییشرم ز  سر  پر   -91

 :  قلمرو زبانی

سری شرم زده اما همراهی )عطف(: یعنی « و » سر پر شرم: ترکیب وصفی/  //  شرم : حیا /  بهایی: ارزشمند ، پربها 

 اگر : حتماً  والا و ارجمند/

 :  قلمرو ادبی

  «ر»واج آرایی / / جناس : بهایی ، رهایی ودر مجاز از  وجسمجاز : 

 :  قلمرو فکری

وجودی شرم  زده اما والا و ارجمند دارم ) که آن را با گناه آلوده نمی سازم( پس اگر بی گناه باشم ) که حتما بی گناه 

 هستم ( بدون شک نجات خواهم یافت .

 نگاه  ندارد  مـان آفرینـجه    هستم  گناه                  کار  زین که   ایدون  ور  -92

 : قلمرو زبانی

متمم است ) بر من است ( / جهان آفرین : « هستم » مَ : در -زین : از این /  : چنان چه / که ر : و اگر / ایدونو 

 « مفعول » خداوند / م : مرا 

 :  قلمرو فکری

 ر من گناهی است ) اگر گناهی بر عهدة من باشد ( / بدون شک ، خداوند مرا زنده نگاه نمی دارد. و اگر از این کار، ب

 «م   تپشـنیابش  ـآتکوه   کزین                   ش  ـده کی ـنی  یزدانِ نیروی   به -99

 :  قلمرو زبانی

حرارت ، گرمی و حرارت /یزدان نیکی  تپش: اضطراب ناشی از گرمی و نیکی دهش : نیکی دهنده / یزدان : خداوند /

 دهش: وابسته وابسته)صفت مضاف الیه(/ زمینه قهرمانی

 : قلمرو ادبی

/ اغراق : کوه آتش / تشبیه : آتش مانند کوهی است / کنایه : تپش یافتن کنایه از هراسیدن / تناسب : آتش ، تپش 

 « ن» شیوه بلاغی/ واج آرایی

 :  قلمرو فکری

خداوندِ نیکی دهنده ، از این کوه آتش هیچ گرمای آزاردهنده ای را احساس نخواهم کرد ) هیچ به لطف و رحمتِ 

 آسیبی به من نخواهد رسید(   

 بساختجنگ آتش  دل  ،نشد  تنگ            بتاخت           تندی   سیاوش   سیه را    به -94

 : قلمرو زبانی
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  /زمینه قهرمانی/ بساخت : آماده شد وصوف ( سیاه ) صفت جانشین م سیه : اسب 

 :قلمرو ادبی

/ سیه : مجاز  «ت» / جناس : تاخت ، ساخت / مراعات نظیر: سیه ، تاخت / واج آراییتشخیص : به جنگ آتش رفتن  

 یوس و ناامید شدنأگین شدن؛ مو غم از اسب./ تنگ دل کنایه از ناراحتی و ترسیدن، ناراحت

 :   قلمرو فکری

 سیاوش به سرعت اسب سیاه را تازاند ؛ ناراحت و غمگین نشد و به جنگ آتش رفت.

 اوش ندیدـاسپ  سی  و  ید                    کسی  خُودر کشزبانه همی ب ز هر سو  -95

 :  قلمرو زبانی

/ هرسو: ترکیب وصفی/ خود )کلاه خود(؛ کلاه جنگیضی استمراری / ر کشید : مازبانه : زبانة آتش بدون دود / همی ب

  یاوش: دو ترکیب اضافیسخود و اسب 

 : قلمرو ادبی

 مجاز : خود  و اسب ) مجاز از  شخص سیاوش (

 : قلمرو فکری

 از هر سو زبانة آتش شعله ور بود ؛ کسی سیاوش را در میان آتش نمی دید.  

 ش  برونـآت که  تا  او کی آید ز                خون    ز پر  با  دیدگان یکی  دشت  -96

 :  قلمرو زبانی

 / شیوه بلاغی/ مصرع اول: حذف فعل به قرینه معنوی/ کی: نقش قیدیدیدگان : چشمها / او : سیاوش

 : قلمرو ادبی

 احتی / دیدگان پر زخون : کنایه از غم و اندوه بیش از اندازه، شدت نار مردم دشت: مجازاز   دشت

  : قلمرو فکری

 مردمان با دیدگان گریان به آتش نگاه می کردند تا ببینند سیاوش کی از آتش بیرون می آید  

 نو  شاه  برون ش ـز آتآمد  که                        غو  را  بدیدند برخاست   او   چو -93

 : قلمرو زبانی

 سالم ماندن  رق عادت: عبور از آتش وزمینه خغو: بانگ و خروش، فریاد / شاه نو : سیاوش / 

 :قلمرو ادبی

 / شاه نو: مجازا سیاوشجناس : نو ، غو  

 : قلمرو فکری

 مردم وقتی سیاوش را دیدند فریاد کشیدند ) گفتند( که او از آتش ، به سلامتی بیرون آمده است   

 کنارداشت  اندر  ن  ـسم که گفتی    سوار                     قبای  وآمد اسپ   چنان -92

 : قلمرو زبانی
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ویژگی  /آواسمن و ثمن: هم« / گل » قبا : نوعی لباس  / سمن : یاسمن ، گلی سفید رنگ و خوشبو، در اینجا مطلق  

 خرق عادت حماسه

 قلمرو ادبی : 

ن آتش گلستان شد/ تلمیح به داستان ز آرامش و تندرستی  و آسیب ندیدنکنایه : سمن در کنار داشتن: کنایه ا

 برحضرت ابراهیم  

 : قلمرو فکری

سیاوش ، بی هیچ گزند و آزار ، از آتش گذشت ؛ آنچنان که گویی به جای آتش سوزان ، گل یاسمن و زیبا را در کنار  

 داشت. 

 بودَ   یکسان آب  ش  وـآت  دَمِ                                بوَد    یزدان   ش  پاکـچو  بخشای -91

 :  نیقلمرو زبا

ی/ پاک / دَمِ آتش :  تأثیر گرمای آتش / زمینه مل« ( بخشودن » گذشتن ) از مصدر  بخشایش:  از جرم گناه کسی

 یزدان: ترکیب وصفی مقلوب

 :  قلمرو ادبی

ازآسیب رسان نبودن آب  / تلمیح به داستان حضرت موسی/ یکسان بودن دم آب و آتش: کنایهتضاد : آتش ، آب

 / تمثیلوآتش

 :  و فکریقلمر

 وقتی بخشایش و لطف خداوند شامل حال کسی بشود ؛ گرمای آتش برای او مانند  آب سرد می شود.

 دشتر و  ز ـشه  دن آمد زـخروشی        هامون  گذشت    ش  به ـآت از  کوه و  چ -42

 : قلمرو زبانی

 دشت: ترادف/ بین هامون و هموار خالی از بلندی و پستی  هامون : دشت و صحرا و زمین 

 :  قلمرو ادبی

 «ش» : هامون ، دشت و شهر /واج آرایی تناسب/ مجاز : شهر و دشت مجاز از مردم تشبیه : کوه آتش/ 

 :  قلمرو فکری

 وقتی سیاوش از میان کوه آتش بیرون آمد و به دشت رسید ؛ همة مردم ، شادمانه ، فریاد کشیدند.

 دادگر ه ـبر  بی گن  که  بخشود              ر      ـرا  دگ داد  مژده  یکی  همی  -41

 :  قلمرو زبانی

دگر : نهاد / بی گنه : شخص بی گناه / دادگر: خداوند دادگر)نهاد(/ بخشود: عفو کرد؛ جمله سه  را : حرف اضافه / 

 جزئی  گذرا به مفعول

 قلمرو ادبی: 

 «د» ییاه را بخشودن: تناقض دارد/ واج آراگنبی
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 : قلمرو فکری

 بخشیده است.«  سیاوش » خداوند انسان بی گناه را » مردم به هم مژده می دادند که  

 روی  می  خَستـه ریخت  آب   و   م  موی                    همیـخش  از  همی  کَند سودابه -42

 :  قلمرو زبانی

هم « عرق » ) می تواند در معنی همی کَند : می کَند ) ماضی استمراری ( / موی کندن : شدتّ ناراحتی / آب : اشک 

 باشد /  خستن : زخمی کردن ، مجروح کردن / روی خستن : شدّت ناراحتی / شیوه  بلاغی

 : قلمرو ادبی

 جناس: مو ، رو / آب مجاز از اشک/  ازشدت ناراحتیکنایه :  روی خستن و   موی کندن

 : قلمرو فکری

ک می ریخت وصورتش را چنگ می گرفت) چون گناهش داشت سودابه از شدتّ ناراحتی موهایش را می کند ؛ اش 

 آشکار می شد( 

 خاکنه  آتش نه  گرد  و   نه    نه  دود  و                 پاک      سیاووش چو  پیش  پدر  شد  -49

 : قلمرو زبانی

/ است پنج جملهت بیاند/ فعل مصرع دوم به قرینه معنوی حذف شده : حرف ربط مرکب//نه/ شد : رفت چو : وقتی  

 شد در معنای رفت جمله دو جزئی می سازد.

 :  قلمرو ادبی

 «ش»  ( بی گناه / واج آرایی 2گرد ، خاک / جناس: پاک ، خاک/  ایهام : پاک الف( تمیز   –تناسب: دود ، آتش 

 : قلمرو فکری

 شان بی گناهی (  وقتی سیاوش پیش کاووس رفت ، برلباسش نه دودی و آتشی بود و نه گرد و خاکی ) ن 

 اهـسپ اده ـپی د ـسپهب   ادهـکاووس    شاه                    پی اسپ  از   فرود   آمد    -44

 :  قلمرو زبانی

 ه بلاغی/ زمینه ملی/ پیاده: مسندکاووس، سپاه، سپهبد: نهاد/ شیوسپهبد : کی کاووس / 

 :  قلمرو ادبی

 کاووس/ پیاده شدن از اسب: کنایه از احترام به کی «پ» ده  /  واج آراییتناسب : اسب ، سپاه / تضاد : اسپ ، پیا 

 : قلمرو فکری

 کی کاووس از اسب پیاده شد ) با این کار او ( همة سپاه از اسبان خود پیاده شدند. 

 گرفتاندر پوزش  بد ردار ـز   ک                  گرفت      در  بر تنگ  را سیاووش -45

  : قلمرو زبانی

 /  اندر گرفت : شروع کرد/ در بر گرفت : در آغوش گرفت    تنگ : به سختی و گرمی ، قید است

 : قلمرو فکری
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 کی کاووس سیاوش را به گرمی در آغوش گرفت و از کردار بدش نسبت به او ، عذر خواهی کرد

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی : 

 :وان به معنای هر واژه پی بردت دانیم به دو روش زیر، می همانطور که می - 1

 ه به روابط معنایی واژگانـ توجّ  ـ قرار دادن واژه در جمله

 در بیت های زیر پی برد ؟« اندیشه » واژة  توان به معنای ها می اکنون بنویسید با کدام یک از روش*

 فردوسی     چو شب تیره گردد شبیخون کنیم       ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم          الف (

 است « اضطراب » متوجه می شویم که اندیشه به معنی « ترس » توجه به روابط معنایی واژگان : از کلمة 

 ب( غلام عشق شـو کاندیشه این است        همه صاحبدلان را پیشه این است                  نظامی

 است« فکر » در این بیت به معنی « قرار دادن واژه در جمله : اندیشه 

 پ( چو بشنید خسرو از آن شاد گشت          روانـش ز انـدیـشـه آزاد گشت               فردوسی

 است .« اندوه و اضطراب » به معنی « اندیشه » قرار گرفتن در جمله . با توجه به داستان ، در این بیت 

 بیت زیر را از شیوة بلاغی به شیوة عادی برگردانید: – 2

 ایمن از هر دوان      نه گردد مرا دل ، نه روشن روانسرانجام گفت 

؛ دل من از هردوان ایمن نگردد و روان من «از هر دوان نه دل من و نه روان روشنم ایمن نگردد:» سرانجام گفت 

 روشن نگردد

نها جمله در کاربردهای مختلف تغییر معنا می دهند . برای هر یک از معانی آ« گرفت » و « گذشت » فعل های  - 9

 ای بنویسید. 

 ( بر دلم گذشت که خبر خوشی در راه است.2                      ( زمان به سرعت گذشت.   1      گذشت : 

 ( خرش از پل گذشت .   و ... 4     است.                ( گذشت ، کار بزرگان  9                   

 ( گرفتم که کار ها را تمام کردی ؛ بعد چی ؟2                       ( من دست او را گرفتم.     1        گرفت :

 ( هنگام ورزش باید مواظب باشیم عضلات پا نگیرد.   و ... 4   ( هنگام غروب دل آدم می گیرد             9                 

 قلمرو ادبی : 

 سید:کنایه را در بیت های زیر مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنوی – 1

 ببـایـد زدن سنـگ را بـر سبـوی       واهی که پیدا کنی گفت و گوی     الف( چو خ

 سنگ بر سبو زدن :   آزمایش کردن

 ب( سیـاوش سیه را بـه تنـدی بتـاخت         نشد تنگ دل ، جنگ آتش بساخت                 

 تنگ دل شدن : ناراحت   

 ابید و مفهوم آنها را بررسی کنید.در متن درس بی« مجاز» دو نمونه  – 2
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 « مردم » مجاز از « دشت » سراسر همه دشت بریان شدند                    بر آن چهر خندانش گریان شدند : 

 «مردم » مجاز از «  شهر و دشت » چو از کوه آتش به هامون گذشت  / خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت : 

 ، بیت متناسب از متن درس بیابید. برای هر یک از زمینه های حماسه -9

 اگر کوه آتش بود بسپرم / ازین تنگ خوار است اگر بگذرمالف( قهرمانی : 

 به هامون گذشت / خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت تشآچو از کوه : ب( خرق عادت 

بی گناه تشخیص می  معتقد بودند آتش گناهکار را ازنه کرده را زود رسوا کند )گمگر کآتش تیز پیدا کند/ ج( ملیّ:

  (دهد

 قلمرو فکری :

 .را به نثر روان بنویسید زیرمعنی و مفهوم بیت  - 1

 چو او را بدیدند برخاست غو           که آمد ز آتش برون شاه نو

وقتی مردم سیاوش را دیدند که سالم از میان آتش بازگشته است ؛ شادمانه فریاد کشیدند که شاه نو سالم آمده 

 است 

 .را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید «گذر سیاوش از آتش» - 2

 مولوی                  ترس از آن هر که نمرودی است گو می     آتش ابراهیم را نبود زیان

هان  را آسیب نمی رساند ؛ تنها ستمکاران و ظالمان هستند که باید اآتش بی گن» هر دو به این نکته اشاره دارد که 

 «   بترسند و و حشت کنند.از آزمون آتش 

 .را بنویسید نخست برای هر نمونه، بیتی مرتبط درمتن درس بیابید؛ سپس مفهوم مشترک ابیات هر ستون - 9

 مفهوم مشترک بیت متن درس نمونه

 ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

 تای کز تیغ او مجروح نیس دهاکو دل آز

 سنایی

سیاوش بدو گفت اندوه 

 مدار 

زین سان بود گردش ک 

 روزگار

روزگار همة آزاد مردان را ناراحت و 

 غمگین می سازد

 ـش در دهـان نهنـگفَگریـز از کَ

 گکه مردن به از زندگانی بـه ننـ

 سعدی

 اگر کوه آهن بود بسپرم 

ازین تنگ خوار است اگر  

 بگذرم

زندگی با ننگ تحمل ناپذیر است. 

 مرگ بهتر از زندگی با ننگ است.

 به جوانمردی کوش                                 حکمت گنج
                                                                                     ... یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیتّ دراز کرده بود *          

 قلمرو زبانی : 
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تطاول: دراز دستی ، تجاوز ملوک عجم : پادشاهان ایرانی/  ملوک : جِ مَلِک ، پادشاه / عجم : ایرانی // یکی را : از یکی

د / فعل : کار ، عمل /مکاید : جِ مکیدت ، کیدها ، حیله ها / مکای /، دست بیداد / رعیت : عامّة مردم / جور : ستم 

رتفاع : م ، اندوه ؛ کربت جور : اندوه حاصل از ظلم و ستم / اکیدها و مکرهایی که در کارهای او بود / کُربت : غفعلش :

 / نقصان پذیرفت : کاهش یافت: عایدات کشور و درآمدهای مملکت.ارتفاع ولایت  محصول زمین های زراعتی ؛

 قلمروادبی:

 و نقصاندست دراز کردن به مال رعیتّ  : کنایه غارت اموال مردم / جهان :مجاز از کشور دیگر /تضاد: ارتفاع 

به جهان برفتند : کنایه از به   / دست دراز کردن:کنایه از تعرّض وتجاوز / زور آوردن دشمنان: کنایه ازحمله دشمنان/

 دیگر جاهای جهان مهاجرت کردند

 وشـردی کـام سلامت به جوانمو در ایّـگ                      دهر که فریادرس روز مصیبت خواه*

 گوش بیگانه شودحلقه به که لطف کن لطف               برود            نوازین ار حلقه به گوش دةبن

 قلمرو زبانی : 

: مصیبت مضاف فریادرس روز مصیبت // بیگانه : اجنبی ، غریب ، دستگیر ، مددکار / صفت فاعلی فریادرس : یاور 

  طف : نقش تبعی تکرارل لطف , الیه مضاف الیه/

 قلمروادبی:

 حلقه به گوش(  –است چون فقط  مصراع های زوج دارای قافیه هستند ) گوش « عه قط» قالب شعر 

 نواختن :کنایه مهربانی و بخشش کردن / : کنایه از کمک / حلقه به گوش : کنایه ازفرمانبردار و مطیع شدهفریادرس 

 قلمرو فکری : 

 جوانمرد سلامت، و خوشی روزهای در باید ، کنند اشیاری  و برسند او فریاد به مصیبت و سختی روزهای در می خواهد هرکه   

  باشد. بخشنده و

 به که کن لطف توانی می تا پس گریزد؛ می تو پیش از نگیرد قرار تو محبت و نوازش مورد اگر باشد، که هم تو گوش به حلقه بندة     

 ی به مردمپیام : توصیه به مهربان .شود می تو یاریگِر و ه بند باشد، هم بیگانه لطف تو

 باری به مجلس او در ,کتاب شاهنامه همی خواندند.....*

 :زبانیقلمرو

ن دانستن : آیا می توان زوال : نابودی /  هیچ توا در : دوحرف اضافه برای یک متمم/ باری : خلاصه / به مجلس او 

 هیچ : قید پرسشی / حشم : چاکران  / دانست ؟ 

 قلمرو ادبی :

 «ر مجاز از اندیشه س» مجاز : سرِ پادشاهی 

 .... گفت :«موجب گرد آمدن سپاه و رعیتّ چه باشد؟»: گفتملک * 

/ ایمن : بی ترس و بیم / جورپیشه : ستمگر / طرح ظلم ) حذف به قرینة لفظی ([ لازم است  ]رحمت : و رحمتو

 افکندن : ظلم را بنیان نهادن  
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 قلمرو ادبی :

  ارکنایه : حلقه به گوش کنایه از فرمانبرد

    نیاید ز گرگ چوپانـی که                        سلطانی نکندجورپیشه*

 لک خویش بکندپای دیوار مُ                  پادشاهی که طرح ظلم افکند      

 ی :زبانقلمرو 

 :ظالم , ستمگر جورپیشه

 قلمرو ادبی :

 معادله اسلوب /ای دیوار کندن:کنایه از ویرانی/ طرح ظلم افکندن : کنایه ازظلم کردن / پاست«  مثنوی» قالب شعر 

 .)است اول برای مصراع مصداقی و مثال حکم در دوم مصراع(

 ی :فکرقلمرو 

 کند چوپانی تواند نمی گرگ که همچنان کند، پادشاهی تواند نمی ستمگر 

 .برد بین از را خود پادشاهی کار این با درحقیقت کرد بنا را ظلم که پادشاهی 

 سعدی گلستان ،

          خوان هشتم                                درس سیزدهم
 باد/!رماییسچه سرمایی،چه و /.ردکسورت سرمای دی بیدادها می / نیز شب آن، داشتم می گفتم/...یادم آمد، هان،*

 .     اکـحشتنووسوز  برف

      .                                                                                                                                                     قلمرو زبانی :

داشتم می گفتم : ماضی مستمر )  /هان : شبه جمله / خوان : مرحلههان : شبه جمله درمعنی آگاه سازی و هشدار / 

بسیار بیداد می » عنی تکثّر است یبیدادها : نشانة  شدّت / ها در سورت : تندی ، تیزی ، حدتّ و /جاری (

اشاره به فضای خفقان /باد برف : کولاک ,برفی که با وزش باد همراه است)تشخیص : سورت سرما ظلم بکند/«کرد

درقسمت « بود» عل حشتناک : ترکیب وصفی / فو/سوز  صفت تعجبی« چه»رمایی ترکیب وصفی چه س(/جامعه دارد

                                                                                         آخر حذف به قرینه معنوی 

 قلمرو ادبی :

سورت فضای حاکم بر جامعه /تکرار : چه سرمایی چه سرمایی /  شب: نماد ظلم و ستم«/ زمستان »ماه ،مجازاً  ید

: استعاره و تشخیص) بیدادها کردن سورت سرمایسورت شدید/ : کنایه از سرمای ردکسرمای دی بیدادها می 

 « ر» و« س :» سرما(/ واج آرایی 

 قلمرو فکری : 

 /بود شدید بسیار زمستانی سرمای تندی و سوز / هم شب آن ، گفتم می را  موضوع این داشتم آمد/ یادم به آری

 وحشتناک سرمایی و وزس و بود وبوران برف بود/ شدیدی و سوز استخوان یسرمای چه که آه
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  قهوه خانه گرم و  /گرچه بیرون تیره بود و سرد، هم چون ترس / لیک، خوشبختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی*

 ... چون شرم  روشن بود، هم 

 قلمرو زبانی :

ناه : همگن / سرپهمگنان : همگی , همه حاضران , مفرد آن  /خوشبختانه ، آخر قید : /  (حرف ربطلیکن ) لیک :  

حرف اضافه )برای « را » / ترسو شرم : متمم / تیره , گرم : مسند / سرد , روشن : معطوف به مسند / پناهگاه , مفعول

 همگنان (

  قلمرو ادبی :

« مشبه به » شرم , « مشبه »  تشبیه :)قهوه خانه  / وجه شبه  تشبیه : ) بیرون : مشبه ، ترس: مشبّه به، تیره و سرد : 

تیره  –حسّ آمیزی : شرم گرم و روشن بود / تضاد : گرم ، سرد  / ن بود ) وجه شبه ( / جناس : گرم ، شرمگرم و روش

گرم : الف( مقابل سرد  ب( با مهر و ایهام در واژه    –سرد : الف( مقابل گرم ب( صمیمی نبود  در واژه  ، روشن. / ایهام

 ن گرم بودن کنایه از صمیمی بودن: خو یه/کنا  « ر» /  واج آرایی صامت صمیمی بود.  

 قلمرو فکری : 

 و ترس همانند وسرد تیره فضایی ، پناه سر آن از بیرون که هرچند / کردم پیدا پناه سر برای را یجای سرانجام اما

 بود روشن و گرم حیا، و شرم چون خانه قهوه / بود هراس

                                                                                                                                                        راستی کانون گرمی بود.                            /پیغام، آتشین   نقّال  درـم ، و روشن گرم قهوه خانه /  .بود  گرمی خون را    انـهمگن*

 : یقلمرو زبان

ی , همه حاضران , مفرد آن همگن است / مر د نقاّل : افسانه گو , کسی که در قهوه خانه ها داستان همگنان : همگ 

 کانون: محفل ، انجمنسخن / می گفته است /راستی : واقعا , قید / پیغام : 

 قلمرو ادبی : 

ن پیغام: کنایه از گرم و حسّ آمیزی : آتشین پیغام / آتشی  د/کنایه از همه صمیمی بودن:  بود گرمی راخون انـهمگن

/ کانون و گرمی هم می تواند ایهام   ایهام : گرم الف( پر مهر   ب( مقابل سرد / / راستی: قید جذاب بودن کلام

  تناسب باشد: الف( محفل  ب( آتشدان

 قلمرو فکری :

 سخنانش هم النق مرد و روشن و گرم خانه قهوه فضای داشتند/، یکدلی و صفا و صمیمیت ، هم به نسبت همگی

 .بود صمیمانه مجلسی و مجمع که راستی به / بود تاثیرگذار و گرم

 راه / -چونان حدیث آشنایش گرم و دَمش، / آن سکوتش ساکت و گیرا /آن صدایش گرم، نایش گرم مرد نقاّل ـ*

دانکِ می ةصحن /بود  گفتن گرم و  مست شوردستش،  مانند در  مَنتشا چوب دستی /می گفت نسخ می رفت و

      .اه آرام می پیمودگ و تندخود را  

   قلمرو زبان :
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داستانهای حدیث آشنا: نای : حنجره , گلو / سکوت ساکت: سکوت ساکت کننده / سکوت گیرا : سکوت اثرگذار / 

 او اندیشیدن و سکوت به را دیگران نقال، سکوت  .بود گیرا و ساکت نقال، سکوتِ/   رستم، داستان مرگ شاهنامه 

و قلندران به دست می  نتشا : نوعی عصا که از چوب گره دار ساخته می شود و معمولا درویشانم / .داشت می

        شهری در آسیای صغیر (« ) منتشا » گیرند؛ برگرفته از نام 

  میدانکِمضاف الیه :   صحنة: هسته :   خود  میدانکِ صحنة / است کوچکی یا تصغیر نشانه ی «  ک»  / در میدانک :

                                                                                                                     خودمضاف الیه : 

 قلمرو ادبی : 

کنایه از سکوت  سکوتش ساکت و گیرا « /صدا » / نای : گلو و مجاز از آمیزی : صدایش گرم ، نایش گرم  حس

چوب دم گرم بودن : کنایه از موثر بودن سخن /  ساکت و سکوت : اشتقاق /  تشبیه :  دمَ : صدا ، مجاز  / ار/اثرگذ

تشبیه : دمش چونان شور استعاره از شراب / /استعاره :  دستی : مشبّه  منتشا : مشبه به وجه شبه : گره دار بودن 

 رمحدیث آشنایش گ

 قلمرو فکری :

 سخنش و / بود تاثیرگذارو سنگین نیز اش شیخامو و سکوت / داشت دلنشین و گرم نوایی و صدا که نقال مرد

 ، دستی چوب حالیکه در گفت/ می سخن رفت می راه حالیکه در بود/ جذاب او آشنای روایت و داستان همانند

 د.بو گفتن گرم و شور غرق و / داشت دست در عصا شبیه

 و سرو/ آزاد ا ر خوان هفت /  ر گوشـتا س پای /برگرد مروارید، دفـص کردار گرد برگردش، به/خاموش، همگنان*

 هشتم خوان اما کرد/ روایت گونه این دین پاک و خوب هراتی آن /و ارجمند و گرامی مرد آن سالار ماخ قولی به یا

 است ثالث( اخوان )مهدی «ماث» نامم که من / کنم می روایت برایتان من را/اکنون
 قلمرو زبان :  

,منظور هفت مرحله که رستم برای هفت خوان : ترکیب وصفی / به مانند:  کردار به: همگان جمع همگن/ انـهمگن

هریوه : هروی ، منسوب به /  ماخ سالار: از راویان شاهنامه/ آزاد سرو: از راویان شاهنامه/ نجات کی کاووس طی کرد 

علایم » اژه ماث: سرو/   خوان هشتم : همان خوان حیله و غدر است  ، اهل هرات ) شهری در افغانستان(/هرات 

 ؛ مهدی اخوان ثالث« اختصاری
 قلمرو ادبی :  

پا، سر، گوش /  پا تا  –مروارید صدف ،  نظیر : قهوه خانه  به صدف  /  در ضرتشبیه : مرد نقال به مروارید , مردم حا

 کرد  و   جناس : مرو , مرد /« دقتّ بسیار » کنایه از بودن :  پا تا سر گوش  /سر گوش: مجاز از کل وجود ، 

 قلمرو فکری : 

 حاضران کند؛ می احاطه را مروارید صدف، که گونه مردم همه ساکت بودند، هم چون صدفی که مروارید را درمیان همان

            .دادند می فرا او گوش سخنان به وجود تمام با و بودند کرده احاطه را نقاّل مرد نیز خانه قهوه
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 قصه است این، قصه، آری قصة درد استزد/نان می گفت و می گفت و قدم می چهم/  .دمنان می رفت و می آچهم*

هم چون  ــ یچه  /عیار و شعر محض خوب و خالی نیست  یب /ن عیار مهر و کین مرد و نامرد است یا / ست، ین شعر

تی ش تابوت تخکرو /س خون داغ سهراب و سیاوش ها،یخ  /ن گلیم تیره بختی هاستیا  / عالی نیست پوچ ـ

  هاست
 قلمرو زبان :  

: افراد  تختی ها / یارعیار : ابزار و مبنای سنجش ، مع/ قصه درد :ترکیب اضافی / آری : شبه جمله /همچنان قید 

 (  « مثل و مانند » ها : به معنی  )  مانند تختی

 قلمرو ادبی :

جناس:   مرتبّ : مهرِ مرد  کینة نامرد  / لفّ و نشر تضاد: مهر و کین / /  تکرار:می گفت /.آمد می و رفت می:  تضاد

م چون پوچ ـ عالی یچ هه«  عالی نیست » عالی،خالی /  شعر: مشبّه، همچون: ادات،پوچ : مشبه به ، وجه شبه : 

و تختی  سیاوش ها , سهراب یاوش و سهراب وتختی / مجاز : ستلمیح ونماد  : / /جناس :عالی و خالی:تناقض نیست 

گلیم تیره بختی  ) شعر وابیات شاهنامه ( به  نیاتشبیه : و نماد جوانانی که مظلومانه کشته شده اند/ها : همگی مجاز 

 -2گرم  -1ایهام :داغ :  /ها تشبیه شده استش تابوت تختی کروتشبیه شده است / همچنین ابیات شاهنامه به   ها

 شده  کشته درد  / داغ بودن خون :کنایه ازتازگی

 قلمرو فکری : 
 سخن / گفت: می اینگونه و کرد می روایت را داستان همچنان زد/و می قدم خانه قهوه فضای در همچنان نقال دمر

 ابزار ، من سخنان این نیست/ شعر و است برواقعیت مبتنی / است ایران مردم رنج و درد ی قصه است قصه ، من

 معنا از خالی خوب شعر وفقط ارزش بی /سخن . است نامرد هر دشمنی و کینه و هرمرد دوستی و مهر سنجش

 بختی تیره گلیم من شعر ،نیست.../ است تهی معنی از ولی دارد عالی ظاهری که شعری مانند من سخن / نیست

 پهلوانانی تابوت روکش و / شده آغشته ها سیاوش و ها سهراب داغ خون به که است/ جامعه این رنج و درد و ها

 است گردیده تختی چون
 دردآلود،  و ز مانندـدایی مرتعش، لحنی رجـص  با /م،ـخش روشـخ هماوای  پس / ش ماندـو خام  تاداندکی اس*

،  زر  پور زال /  هول،  یناوردها عرصة  رمردـشی / ر،ـشهن  د ایراـامیّ ه وـاد تکیـدیگر اکنون آن، عم/آه،/:خواند

                                              ،بی مانند شـسوار رخ و داوندـآن خ /  پهلو، ان ـجه

 قلمرو زبان : 

تعش : دارای ارتعاش ، لرزان / رجز : شعری که در میدان جنگ برای مفاخره می خوانند مر/ «ایستاد » مخفّف: اسِتاد 

: تکیه  عماد/هماوا : هم صدا / لحن رجز مانند : لحن دشمن کوب و با شکوه« /   صفت مفعولی» / درد الود: درد الوده 

ناورد : نبرد  / هول : وحشت انگیز ، / ایرانشهر : سرزمین ایران/گاه ، نگاه دارنده ؛ آنچه بتوان بر آن ) او ( تکیه کرد
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 /   :مخفف جهان پهلوان پهلو ان ـجه/  پور : پسر / زال زر : پیر سفید موی ، پدر رستم / پهلو : پهلوان /ترسناک

  : وابستة وابسته نندبی ما/ سوار رخش  خداوند : صاحب

 قلمرو ادبی : 

شبیه  : شیر مرد  ) مرد به ت ز مانندـلحنی رجخاموش ماند :کنایه ازسکوت کرد / استعاره: خروش خشم /تشبیه : 

 /شیر مرد: کنایه از رستم  شیر (

 قلمرو فکری : 

 و ونهگ رجز آهنگی و لرزان صدایی با / الود خشم صدایی با سپس / شد ساکت و کرد توقف ای لحظه مردنقال

 ، فرزند /، ترسناک های جنگ میدان شیرمرد / ایران کشور امید و گاه تکیه آن دیگر /آه گفت:/ اینگونه / دردناک

 چه /رفت نمی کنار لبانش از  / خنده هرگز که کسی آن و / همتا بی رخش سوار و صاحب آن / زال ، جهان پهلوان

 دخور می سوگند انتقام و کینه برای که جنگ روز در چه /و بسته مانپی دوستی و مهر برای که صلح روز در

 

  هخوا/ان،ـیمپرا  رـمه بسته لح وـخواه روز ص/ش لبخند،ـلب نمی شد از/مروارید ـ گنج چون کلید ـ هرگز که آن*

 د   ـسوگن ن ـرکیـبه  ردهخوو  جنگ روز

 قلمرو زبان : 

 رستم      از استعاره: مهر بسته ( شیر : حرف ربط /  را : فک اضافه ) پیمانِ خواه

 قلمرو ادبی : 

                                                                             کلید گنج مرواریدبه لبخند تشبیه : 

 قلمرو فکری : 

 در چه /و بسته یمانپ دوستی و مهر برای که صلح روز در چه /رفت نمی کنار لبانش از / خنده هرگز که کسی آن

  خورد می سوگند انتقام و کینه برای که جنگ روز

  در  /  رستم دستان /ستان  ردـم  ردِـم ، کوهان کوه /انی ـد سجستـرگ ، همتنت / ایران شهر رـشی اکنون  یآر*

ناجوان    درـغَ  چاه / ر،ـو خنج  زهـنی  شـدیواره های  و  برکف سو هر کِشته  /اورـپهن چاه  ژرفِ تاریک  تگِ 

  و  زـو غم انگی ناباور رمیش ـبی ش  ،  اشـپهن و ژرفی  چونان   چاه  /بی دردان،   اـچ ،  انـچاه پست /ردانـم

                                       آور،  شگفت

 قلمرو زبان :    

پسَتان : /ستان : رستم پسرِ زالِ دستانرستم د/ /تهمتن : لقب رستم / گُرد : پهلوان / سجستانی : سیستانیآری:قید 

 غدر: حیله و نیرنگ /  نیزه و خنجر : گروه مفعولی/  : کاشتهکِشته/تگ : عمق  /فرومایهافراد پست و 

 قلمرو ادبی :      

شیر ایران شهر وکوه کوهان : استعاره از رستم /مرد:مجازا  چاه چونان ژرفی اش ناباور بود/ تشبیه : بی شرمی  

نیزه و / چاهِ پهناور ژرفتگِ تاریک  در ِ –واج آرایی  ن )رستم (/مردستان : مجاز ازکشور پهلوانان ) ایران (/پهلوا
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خنجراستعاره از گیاه /تشبیه :چاه به غدر /تکرار : چاه / چاه : نماد پستی , تاریکی و سیاهی / صفت بی شرمی برای 

    چاه : تشخیص   

 قلمرو فکری : 

 / زال فرزند رستم / مردانگی و مظهراستواری / سیستانی پهلوان و دلاور / زمین ایران شیر این رستم اکنون آری

 مکر چاه ./ بود شده کاشته خنجر و نیزه هایش دیواره و کف بر طرف هر در که پهناور/ و عمیق و تاریک چاه ته در

 /و نکردنی باور پهنایش و عمق همچون شرمیش بی که /چاهی ، دردان بی و فرومایگان چاه /، ناجوانمردان حیله و

 است آور شگفت و انگیز غم
هلوانِ هفت خوان، پ  /ن چاه آبش زهرِ شمشیر و سِنان، گم بود یا بنُ در/اکنون تهمتن با رخش غیرت مند،  یآر*

ه بی ک بس/  ه نبایستی بگوید، هیچک/ اندیشید یم و  /هشتم بود   دام و دهان خوان ةطعم/ اکنون رستم  /اکنون 

 ...م را باید ببندد، تا نبیند هیچ /چششرمانه و پست است این تزویر

 قلمرو زبان : 

:مسند / گم : مسند / زهرِ شمشیر و سِنانآری : قید / بن:  عمق, ته مترادف تگ / آبش : نهاد /  سِنان : سرنیزه /  

 اکنون و  )چاه(می  شود   آن گرفتارِ رستم، خودِ که خوانی منظور :هشتم خوان/  حذف فعل بود به قرینه لفظی

                                                                                                                                                                                                                                               مبهم ضمیر:   هیچ/است شده آن راوی شاعر

 قلمرو ادبی : 

 اضافه تشبیهی :(/باشد داشته دهان هشتم خوانغیرتمند بودن رخش, رخش و خوان هشتم )   :تشخیص استعاره و  

 « / شمشیر ن چاه آبش زهرِیا بنُدر » ِ   –/تشبیه : پهلوان هفت خوان به طعمه / واج آرایی  دام خوان هشتم

چاه ، آب  –شمشیر، سنان  –طعمه  تار بودن / مراعات نظیر : دام ، طعمه بودن : کنایه از در اختیار خود نبودن و گرف

م را باید ببندد، تا چش»آرای صامت ب در  واج / جناس : هفت ، هشت /طعمه بودن :کنایه ازاسیر وگرفتار بودن /

 ببندد، تا نبیند هیچ م را باید حسن تعلیل : چش /نبیند هیچ 

 قلمرو فکری : 

ری رستم اکنون با اسب غیور و دلاور خویش /، در ته چاهی که به جای آب ، زهر شمشیر و نیزه در خود داشت ، آ

)وفهمید که به ناپدید شده/ و این پهلوان هفت خوان اکنون/ در دام دهان این خوان هشتم)چاه( اسیر گشته است. 

ست (باخودگفت که دیگرنبایدچیزی بگویید زیرا این نیرنگ کاری بس پست و بی شرمانه است نیرنگ درچاه افتاده ا

 .چشممش راباید ببندد تادیگرچیزی نبیند 

 ر ـزه  که  سب / تن،   زا  رفته بود ش ـخون  هک  بس /دید را  خود  ش ـرخ  /م  ـدش چش که گشو  دیـچن  بعد *

     . ی خوابیدمداشت  و رفته بود وهوشش سـح تن زا  گویی /   شـکاری  ها  مـزخ

 قلمرو زبان : 
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زخم کاری:  ضربة مؤثّر    «زخم هایش کاری » : مضاف الیه ؛ جهش ضمیر ش / «چشمش را گشود» ش: مضاف الیه ، 

 می خوابید : می مُرد ؛ ماضی مستمر داشت /شود.یا زخمی که موجب مرگ می 

 قلمرو ادبی : 

 مردن کنایه از  خوابیدن:/ شنده کنایه ازک زخم ها کاریش

 قلمرو فکری : 

 زخم شدت که بس از و بود/ شده خارج تنش از زیادی خون که دید را خود رخش / گشود را چشمانش اینکه از بعد

 . مرد می داشت و بود رفته هوش و حس از رخش که انگار بود/ کاری هایش
  و    می دید  را  رخش /  .شـخوی  با   اعتنا  نبودش   و   بود   ر ـبی خب/رخش ـ  از  بتر س ـب  ـ  تن خود  از  او*

 ....زنده و روشن یادهای  هزاران با/  دهـش رخشنـبی همتا  رخ  تای  ، آن زیزـع  طاق  آن  ،  شـرخ/.می پایید

   !«  آه  /  !شـرخ  ش! طفلکـرخ » :  در دل  گفت/

 :  یقلمرو زبان

طاق:   /رخشنده  رخشترکیب وصفی :  /رخشنده : نورانی/  شبه جملهضاف الیه اعتنا / در نبودش م« ش»بتر :بدتر / 

 یادهای زنده -یاد های روشن  -ترکیب وصفی : هزاران یاد سه  : ادهای روشن و زندهیهزاران / فرد ، یکتا ، بی همتا 

یادهای روشن و زنده : بادهای تازه و فراموش   تای بی همتا  / - تا دو  ترکیب وصفی : آن  : آن تای بی همتا  /

 / آه شبه جملهدرمعنی ترحم آمده است «ک»طفلک :  /نشدنی

   قلمرو ادبی :

/استعاره:  یادهای روشن / حسّ آمیزی: یادهای روشن /  . زنده و روشن یادهای  هزاران با« / ش » واج آرایی صامت 

 یادزنده : تشخیص/ هزاران یاد : اغراق رخش رخشنده :اشتقاق /

 قلمرو فکری : 

 توجه به و دید می را رخش کرد نمی آن به اعتنایی هیچ و بود خبر بی  بود بدتر بسیار رخش تن از که دخو تن از او

 در رستم , گذشته خوش خاطرات هزاران با  نورانی رخش , مانند بی ی یگانه ان ، عزیز ی یگانه ،آن رخش  کرد می

 .آه...عزیز رخش بیچاره گفت: اینگونه افسوس با خود دل

 را    سایه ای/چاه آن لب   بر / نگار ا ان ـناگه/  شد گم مروارید او کلید گنج  کان  / شاید بود  بار  نـین نخستی*ا

 ر چاهسارگوششوم و نامردانه اش د یو صدا/که درون چَه نگه می کرد و می خندید / بود دربرا آن نا، ادـشغ  وا/دید

    ... می پیچید

 :  یقلمرو زبان

     چَه : چاه روه متممی / : گ چاه  آن لب  : قید / آن نابرادر : بدل / انگار  :ان ـناگه

 قلمرو ادبی : 
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 /نی ناتبرادرب(  الف( ناجوانمرد    نابرادر هام :ای / دندان /مروارید : استعاره ازاز لبخنداستعاره  :کلید گنج مروارید    

 / مجاز: چشم مجاز از نگاه     تشبیه : گوش مانند چاهی بود که صدا در آن می پیچید

 قلمرو فکری : 

 او . دید را کسی ی سایه  چاه بربالای  گویی ناگهان .شد می دور رستم لبان از لبخند که  بود بار اولین برای این

 می چاه درون در او ناجانمرد نحس صدای و خندید می و کرد می نگاه چاه داخل به که بود ناجوانمرد آن شغاد

 پیچید

 بی مانند،  شـرخ / غیرتمند ش ـرخ ا،ـزیب  ش ـرخ /دید، /  !اما ... وای ـ  افتاد ش ـم او به رخـباز چش*

در خواب می   را  خوب د بو  یاد هزارانآن  /  گویی راستی که ان ـآن چن خوابیده است ، خوب بود  یاد با هزارش  

   یده استد

 قلمرو زبانی: 

:  خوب بود  یاد هزارش /غیرتمند ش ـرخ  ا،ـزیب  ش ـرخترکیب وصفی :  /تا زمانی دیر :تا دیر  / شبه جمله  :وای 

 الیه یابود مضاف« ش»

                                                    ......                                                                                                   قلمرو ادبی :

ار یاد بود خوبش / ش با هز /  اغراق : هزار/چشم افتادن : کنایه از دیدن / استعاره  و تشخیص : رخش غیرتمند باشد

نایه ازمرده است ک خوابیدهکنایه:  /بوسید و  بویید : ناهمسان جناس/قید  ، راست به:  /راستیخوبمضاف الیه 

کنایه از : دیده می خواب در مجازارنگاه/شم چمجاز: « /  خ»و « ش»است/ جناس : خوب و خواب / آرایی درصامت 

 غیر واقعی بودن 

            قلمرو فکری :

 را خوشی خاطرات همه آن با او نظیر بی رخش  ,غیور و زیبا رخش ,افتاد...اما...افسوس رخش به او چشم باره ود

  . است دیده می خواب در را خوش و فراوان ت خاطرا آن ,انگار که آنچنان .است مرده ، اوداشته اب که

            بوسید  هی ،   بویید  هی ،  کرد  نوازش   هی/ ش راـروی  و  یال / تا دیر،  ،  مدتی  آن تا  از   بعد*           

     .ر بودـمثل خنج ش ـگاهن /و می بارید هضجَّ شـصدای از ال نقّ   مرد  / ... مالید  او  م ـچش و یال  به  رو

 قلمرو زبانی: 

ضجّه : ناله و فریاد با صدای بلند، گردن اسب / هی :پیوسته , مرتب ) قید( / و سر یال : موی /: مدت زیادی  تا دیر

 حرف اضافه است« تا  » شیون/ 

 قلمرو ادبی : 

   هضجَّ  /استعاره ) ضجّه  مانند بارانی است که می بارد( / جناس رو و او /  «ب»  / واج آرایی بوسید ، بویید:  جناس  

                                                                                                                                                                                                                     می بارید هضجَّ :اغراق /  چشم ، رو:  نظیر مراعات /ر بودـمثل خنج ش ـگاهنتشبیه : :کنایه ازغم زیاد /  می بارید

 قلمرو فکری : 
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 مانچش و یال به را خود چهره , بوسید و  ،بویید کرد نوازش بارها را رخش روی و /یال طولانی مدتی ات آن از بعد

 بود تیز خنجری مثل چشمانش نگاه و بارید می زاری و نقال،ناله مرد ازصدای درحالیکه.مالید می رخش
 

 ؟   یا شکار  این دبو  جنگ/ رمـاندیشه ها سرگ رینـآخ باز با آن /ش،ـدست در شـ، یال رخ آرام نشست و»*        

 را   نابرادر  ادـشغ که /  می خواست   اگر   او   می توانست  بی شک  که  می گوید  قصه / ؟ یا تزویر  بود میزبانی  آیا

داده    تکیه  بر  آن بر و /اده بود،ـایست زیرش   به  که  درختی  رب تیر و  انـبا کم/ که دوخت ـ  انــ همچن   بدوزد

 می کرد  نگه ه ـَچ و درون  /  بود

 ..                                                                                                                                                        قلمرو زبانی:

 تزویر : دورویی , ریاکاری /میزبانی /به قرینه لفظی /  یال : موی گردن اسب و شیر« بود » : قید / حذف فعل آرام 

 دام   در را او فریبکاری و نیرنگ با اینکه حال بود خواسته شکار و مهمانی به را شغاد،  رستم ش، ناتنی ا برادر اینکه به دارد اشاره

 : آمدن دوحرف اضافه برای یک متمم )ویژگی سبک خراسانی (  تکیه داده بود بر آن  برانداخت/

 قلمرو ادبی : 

ره و تشخیص: قصه /ایهام : نابرادر /سرگرم:کنایه ازمشغول / جناس : باز و با / استعا« ش» واج آرایی : صامت 

 /دوختن : کنایه ازباتیر وکمان کشتن /استعاره : کمان وتیر)مانندسوزن می دوزند (

 : فکریقلمرو 

 آیااین که برد می سر به اندیشه این در بود دستش در رخش یال حالیکه در  نشست رخش کنار در آرام رستم

 که توانست می خواست می اگر او که گوید می اینگونه داستان فریب؟ ای بود میزبانی این آیا و شکار یا بود جنگ

 و  بود ایستاده آن زیر شغاد که درختی همان رب تیر و کمان ی وسیله به دوخت همچنانکه بدوزد درخت به را شغاد

 کرد می نگاه چاه داخل وبه  بود زده تکیه آن بر
می     اگر  ،  او  که می توانست   همچنان /ساده بود  و   دبو   انـآس   سخت  برایش     این/می گوید:  صهق*

،   ره ایـگی   ، درختی   بر   ،  بالا    به  و بیندازد    /بگشاید    خویش     مّـخ   شصت    کمند    کان /خواست،

  اگر ،    او   نستمی توا/.می گوید  راست بی شک   قصّه /راست  ، گویم  راست  بپرسی ور /   آید   فراز و /گیـسن

 ...« لیک/.می خواست

 

 قلمرو زبانی: 

سخت : بسیار , قید /آسان و ساده:مسند / کمند : طناب / خم: پیچ و تاب / کمند شصت خم : کمند با شصت حلقه ) 

  فراز آید : بالا بیاید/طناب بلند ( 

 قلمرو ادبی : 
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سیار و درمعنی دشوارمی تواند با آسان ایهام تناسب دراینجا به معنی ب سخت:ایهام تناسب  سخت آسان :تناقض/ 

/  کمند شصت خم : کنایه از بلند «ش» و« س »در  / واج آرایی درواج قصه مطلبی را بگوید :تشخیص/ داشته باشد 

                                                                                                                                                                                      /تکرار : راست بودن کمند

 قلمرو فکری :   

 بسیار کمند آن  خواست می اگر توانست می او که همانگونه  بود آسان بسیار برایش که  گوید می اینگونه داستان

  گویم می من بپرسی را راستش اگر و بیاید بالا بیندازد/و سنگی ای یرهگ درختی دور به چاه بالای به  را خود بلند

 ...اما خواست می اگر دهد نجات را خود  توانست می او  گوید می راست قصه شک بدون

 ، اخوان ثالثدر حیاط کوچک پاییز در زندان                                                                                       

 کارگاه متن پژوهی
 قلمروزبانی :

 .های مشخص شده را در متن درس بیابید متضاد واژه - 1

را  صلحمعنای  خواهند ها/ و هر کدام می ها و عبارت در بین واژه باید به داوری بنشینیم/شوق رقابتی است/الف(  

               ناورد                                                                                                        ند .                           باش لمرادف اوّ

                                                                                             طاهره صفارزاده                                                                                                                                                  

 باید که به رنگ شمع از رفتنِ سر خندد           بیدل دهلوی          یکرنگیب( با اهل فنا دارد هر کس سر 

 یر ، غدرتزو                                             

 :ه به موارد زیر بررسی کنیداین شعر اخوان را با توجّ  – 2

 الف ( استفاده از واژه ها، ترکیب ها و ساختارهای نحوی زبان کهن.

            بهر /  ی فک اضافه امروزه به کار نمی رود« را » خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان : همگنان : واژه ای کهن /

 می دیده است  / و بر آن بر تکیه داده سوگند /   کین 

 ساخته. های نو ها و ترکیب کاربرد واژهب ( 

 چاه پستان / گیلم تیره بختی ها چاهسار گوش/ یادهای روشن / رخش غیرتمند / 

 در متن زیر ، گروه های اسمی و وابسته های پیشین و پسین را مشخص کنید: -9

 مانند ، با هزاران یادبود خوب خوابیده است. الف( رخش زیبا ، رخش غیرتمند  / رخش بی

 صفت بیانی مطلق( غیرتمند )  هسته( / رخش غیرتمند : رخش )  صفت بیانی فاعلی( زیبا ) هسته رخش زیبا : رخش ) 

صفت شمارشی عدد ( هزاران یاد بود خوب : هزاران )  صفت بیانی مطلق(  رخش بی مانند: رخش ) هسته ( بی مانند ) 

 (      صفت بیانی مطلق(  خوب ) هسته یاد بود ) (  اصلی

 قلمرو ادبی :
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/چون لحن حماسی و روایی   .مناسب است؟ دلیل خود را بنویسید برای خوانش متن درس ، کدام نوع لحن - 1

 با ویژگی های حماسه  روایی محتوای درس داستانی است

 ردانـناجوانم  :   /  شغاد رستم : انسان های والا نماد چه کسانی هستند؟« شغاد»و « رستم»در این سروده،  - 2

 .های ادبی بررسی کنید های زیر را از دید آرایه قسمت - 9

   کان کلید گنج مروارید او گم شد         این نخستین بار شاید بود ف (ال

 «  لبخند »    از    استعاره«   کلید گنج مروارید   »    :   استعاره   کنایه : ناراحت بودن /    

     گرد بر گردش، به کردار صدف برگرد مروارید/همگنان خاموش،ب ( 

 تشبیه: مردم مانند صدف  دور مرد نقال بودند./ تناسب: صدف ، مروارید 

 دبو هشتم دهان خوان و مة دامطع/ خوان، اکنون پهلوان هفتپ ( 

تشخیص : خوان هشتم   / «حیله و نیرنگ» ره از استعا« شتمخوان ه»استعاره : پهلوان مانند طعمه بود / ه :تشبی

 دهان داشته باشد.

 قلمرو فکری :

 چیست؟        «صة دردق»ال از مقصود نقّ - 1

 / یا قصه کشتن شدن برادر) رستم( به دست برادر ) شغاد(را بیان می کند  جامعة ما درد هایکه  قصّه ای

 .دهید ضیحتو زیر بیت با درس متن موضوعی مناسبت رةدربا - 2

 فاضل نظری          ات کنند  برند کـه زندانی ایـن بار می        یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند

 باشد    پلشتی    و   زشتی    خوب ؛    ظاهر   این  پس   در    ؛ شاید بست   دل     نباید   ظاهر  به 

 کید دارد؟شاعر در این سروده، بر کدام مضامین اجتماعی تأ - 9

رواج ظلم و ستم در جامعة زمان شاعر / علاقة مردم به شنیدن داستان های قدیم در  جامعه /  در  رواج ناجوانمردی

 قهوه خانه ها / از بین بردن بزرگان جامعه توسط حکومت ها سفّاک 

 چرا؟ رساندید؟ اگر به جای شاعر بودید، این شعر را چگونه به پایان می - 4

                                       ای میهن !                                              ی  شعر خوان
 میهن !  ای میهن  وجودم  عشقت از  لبریز  بوَد         میهن !      ای پودم ، میهنو تار در   تو  یاد   تنیده-1

 قلمروزبانی: 

 ,مملو لبریز :پر /تکرار : میهن تنیده : با فته / 

 قلمروادبی : 

نام تو : استعاره ازنخ / وجود :استعاره از ظرف که  / تکرار:میهن  /  تار و پـود تناسب:  استعاره و تشخیص : ای میهن /

 دشو لبریز می

 قلمرو فکری :
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 .توست عشق از  لبریز  وجودم  و  تنیده پودم و تار  در تو نام میهن، ای

 فدای   نام   تو   بود   و   نبودم   میهن ای میهن !       ودی   و   با   مهر   پروردی   تو    بودم   کردی   از   ناب-2

 قلمروزبانی:

 فدای نام تو: دوترکیب اضافی : فدای نام , نام تو 

 قلمروادبی :

ای شخیص : استعاره وت !میهـن ای میهن تکرار :  :« / همة وجود » تضاد: بود و نبود / مجاز : بود و نبود مجاز از 

 میهن

   :قلمرو فکری 

( نبودم و بود پس بخشیدی؛ معنا بدان و رهانیدی بیهودگی و نابودی از مرا زندگی تو، میهن، ای  .باشد تو فدای  )دارم آنچه همة 

 !ای میهن  میهن بودم  تو با  بودم  هر حالت که  به         به هر ماتم   شادی هر  به  زندان هر به مجلس  به  هر-9

 قلمروادبی :

 مجلس و زندان ، شادی ، ماتم : تضاد و مجاز از همه حال  

 میهن ! میهن  ایسجودم  به سوی   تو   بود  روی              بیدار       خوابم اگر اگر رهشیا اگر  مستم  اگر-4

 قلمروزبانی:

 نم سجـود / روی سجـود: اضافی  : دو ترکیب  روی سجـودم

 قلمروادبی :

: کنایه از احترام وارزش  به سوی تو بود روی سجـودم /مست ، هوشیار شادی و ماتم , تضاد :/  «ه »و «ب»ایی رواج آ

 / سوی و روی :جناس  میهـن ای میهنتکرار:   /قایل شدن

 قلمرو فکری :

 ای میهن احترام می گذارم توبه الت حدرهر بیـدار یا  خواب هستم یا هشیار یار مستـم گـا

 میهن !   ای  میهن راآزمودم   زمین این زیبا           من   نمی روید   رویت گل جز  گیاهی ت دلدش  به-5

 قلمروزبانی:

 )ت( مضاف الیه مضاف الیهیـتگل رو /ترکیب وصفی مقلوب  زیبا زمین

 قلمروادبی :

 میهـن ای میهن/تکرار :  دلاستعاره از زیبا زمیناستعاره :   / ) روبه گل ( گل رویـت:  تشبیه به دل/ دشـت شبیه :ت

 :و فکری :قلمر

 گیاه دیگری نمی روید  ,جزگل روی تو ن زمین زیبا ی قلبم را آزموده ام, دردشت قلبممن ای 

                                        پیام:نهایت عشق به وطن 
                                                                    دیوان اشعار ،ابوالقاسم لاهوتی



111 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 111 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

 و دریافت : درک

 . ها بخوانید ها و درنگ یک بار دیگر، شعر را با تأمل بر مکث - 1

 . های ادبیات پایداری و ادبیات حماسی بنویسید وجه اشتراک این شعر را از نظر محتوا با فصل - 2
 نهایت احترام به میهن و ملی گرایی و ارزشمند ی  سرزمین

               فصل هفتم 

                                                           سی مرغ و سیمرغ                             چهاردهم درس            
 نمادهای درس :

 کنندهای کمال گرا، کسانی که راه کمال را تا پایان طی میسی مرغ: نماد انسان/ سیمرغ: نماد حق، خداوند

 های فناپذیر و ظاهریگل: نماد زیبایی/ بلبل: نماد عاشق مجازی/ طلب: افراد جاهباز نماد/ هدهد: نماد راهنما ، مرشد

طاووس: نماد افرادی که در انجام عبادت به امید مزدیعنی / مار: نماد معشوق زمینی که اغفال کننده است، ابلیس/ 

چین: نماد زیبایی و /خداوندای از تجلیات : نماد نمونهسیمرغپر/هامرغان: نماد انسان/خوشندرفتن به بهشت دل

  نقش و نگار

 نهان آنچه  بودند آشکارا و                         جهانجمعی کردند مرغان م                   

 قلمرو زبانی :

/ آنچه :بدل/ بیت دو شکارا: شناخته/ نهان : ناشناختهآ/ ،نهادپرندگان :مرغان : در جایی جمع شدند /مجمعی کردند

 عی: مفعول/ آشکار و نهان قید/ نهان و جهان: واژگان قافیه/ شیوه بلاغیمجم/جمله

 قلمرو ادبی :

 مجاز از همه موجوداتنهان   و آشکارا  /تضاد: آشکارا ، نهان  / جناس : جهان ، نهان 

 قلمرو فکری :

 همة مرغان جهان  در جایی گرد آمدند .  

 یارشهر زار ـشه هیچ نیست خالی                   روزگار      جمله  گفتند : این زمان در 

 قلمرو زبانی :

ن و هیچ ترکیبات  وصفی :این زماشهر : کشور، سرزمین / : همه / روزگار:  واژه دو تلفظی/ شهریار : پادشاه /  جمله

 شهر/ شیوه بلاغی

 قلمرو ادبی:

 شهر و شهریار: اشتقاق  شهر:مجازا کشور ,اقلیم /

 قلمرو فکری :

 .«وزگار، هیچ سرزمینی بدون پادشاه نیست این در زمان و در این ر:»  همة مرغان گفتند که 

 نیست  بیش  از   این  بی شاه   بودن  راه                       ست ؟  ینشاه  ما  را  چون  بود  کاقلیم 
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 قلمرو زبانی :

بی شاه بودن: نهاد/ راه: درست ، نیکو،  // راه نیست : درست نیست، مصلحت نیست، چون : چگونه/اقلیم : سرزمین

  / اقلیم ما را : برای اقلیم ما وبخ

 قلمرو ادبی :

 راه ، را   / جناس:/ جناس : راه ، شاه « درست نبودن» کنایه از « یستراه ن» کنایه : 

 قلمرو فکری :

 چگونه است که سرزمین ما شاه ندارد؟/ درست و  طبق رسم قاعده نیست که بیشتر از این بدون پادشاه بمانیم .  

 .........دة دانایی بود هدهد که پرن  *

 قلمرو زبانی :

است      مَثَل ,تیز بینی نظر و بینایی قوتّ در پرنده این اینکه مناسبت به راهنماست؛ و راهبر نماد, اینجا درسر. به شانه:هدهد 

 / ما پرندگان را....پرندگان بدل کناره ها / گیتی : دنیا  اکناف : جِ کَنَف ؛ اطراف ، افسر : تاج /

 قلمرو ادبی :

/کوه قاف  افسر : استعاره ازکاکل / سیمرغ : استعاره ازحقیقت /( نماد راهنما ، مرشد)ونیز اهنما ر هد هد: استعاره از

ای از تجلیات خداوند/چین: پرسیمرغ: نماد نمونه پرندگان :استعاره ازسالکان وطالبان حقیقت /:استعاره از عالم معنا/

  نماد زیبایی و نقش و نگار

 ژرف  ژرفزان که ره دوراست و دریا        شگرف        این ره  را    باید شیر مردی                      

 قلمرو زبانی :

/ ژرفِ ژرف : بسیار عمیق /  فعل « رف شیرمردی شگ» رف: قوی ،نیرومند ,صفت شیراست/ شگباید : لازم است

 جمله آخر به قرینه لفظی حذف شده 

 قلمرو ادبی :

ای ، کنایه از شجاع، اشاره به سختی های / شیر مرد: تشبیه درون واژه سیمرغ ( استعاره : ره و دریا ) جست و جوی

 /دریا:نماد موانعراه عشق / واج آرایی 

 قلمرو فکری :

 زیرا این راه ، راهی طولانی و پر از خطر است.  ,آور لازم است ،فردی شجاع  و با اراده و شگفت برای پیمودن این راه

  ..........هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق پرندگان چون سخنان *    

 قلمرو زبانی: 

توانم....؟ استفهام انکاری/ راستان و پاکان: صفت / چگونه می و منصرف شدند باز ایستادند: کنایه از دوری کردند

   کار و پاکهای درستجانشین اسم: انسان

 قلمرو ادبی :
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نماد انسان های عاشق بلبل: بدو رو آرد : کنایه از توجه کند/   /زبان به پوزش گشودند: کنایه از عذرخواهی کردند

 /گل: نماد زیبایی زودگذرو جمال پرستپیشة مجازی 

 گیرد   زوال گل  اگر چه  ، هست  بس صاحب جمال                    حسن  او در  هفته ای               

 قلمرو زبانی :

 شودبا ، مسند/ زوال گیرد:  نابود / صاحب جمال: زیزوال : نابودی   /جمال : زیبایی/ در هفته ای : خیلی زود.

 قلمرو ادبی : 

نماد کنند: استعاره، تشخیص/ گل: کنایه از خیلی زود، مدت زمان اندکی/ هدهد و بلبل با هم گفتگو می :هفته ای

 و ظاهری ر زیبایی زودگذ

 قلمرو فکری :

ما حسن و زیبایی او چند روزی بیش نیست و زود از بین می رود ) اگر چه گل بسیار زیبا و صاحب جمال است / ا

 های ظاهری ( .  اشاره به زودگذر بودن زیبایی

 .....طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام، روزگاری دراز در بهشت به سر برده ام *     

 روزگاری دراز ترکیب وصفی -مرغی بهشتیعذر: بهانه/ زبانی: قلمرو 

 قلمرو ادبی: 

ل ظاهر که تکالیف مذهبی را به امید مزد ؛ یعنی ، آرزوی از اه نمادیطاووس: /گلشن و گلزار: استعاره از بهشت

  بهشت انجام می دهند.

 ..« ز پرتوی از جمال سیمرغ استبهشت جایگاهی خرمّ و زیباست اما زیبایی بهشت نی»هدهد پاسخ گفت:  *    

 قلمرو ادبی:

 / از خورشید استعاره پرتو جمال سیمرغ : جمال سیمرغ سیمرغ تشبیه شده/زیبایی بهشت به پرتوی ازجمال 

 تشبیه شده. به آفتاب مرغیبهشت به ذره و ستشبیه : 

 باز ؟  ذرهّ  یک   از  ماند   تواند  راز  کی                      خورشید  با  گفت که داند هر                 

 قلمرو زبانی :

 مصرع دوم: استفهام انکاری/ ند / یک ذرهّ : عشق های مجازیداند: توا

 قلمرو ادبی :

جناس : راز ، باز/ راز گفتن: کنایه از ازخداوند,معشوق بی همتا/ تشخیص: با خورشید راز گفتن/استعاره خورشید: 

 کس یا چیز/ خورشید و ذره: تضاد نزدیک شدن، تقرب/ باز ماندن از کسی یا چیزی: کنایه از نرسیدن به آن 

 قلمرو فکری :

 .ندارد توجّهی مجازی های عشق به دیگر کند قراربر ارتباط خداوند با بتواند هرکه

 «آن به که مرا نیز معذور دارید.…آن گاه باز شکاری که شاهان او را روی شست می نشاندند    *
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 قلمرو زبانی :

 که مرا معذور دارید: حذف فعل اسنادی ]است[ به قرینه معنوی]است[  چه جای آن است :استفهام انکاری/ آن به 

 : قلمرو ادبی

باز: نماد مردمان درباری و اهل قلم که به علتّ /دست شاهان : نماد مقام و منصب  است/ شست :مجاز از دست

 بیابان های بی آب وعلف :استعاره ازدشواری ها  /نزدیکی به شاه همیشه فخر و مباهات می نمایند. 

 بی خبر   مشتی  گفتند   ذرهاـع        سر  به   سر         بعد  از آن  مرغان  دیگر 

 قلمرو زبانی: 

/ تعدادی ، بدل از از مرغان ای، به سر : همگی، یکی یکی. قید است/ مشتی : ،گروهی، عده سر /بعد از آن : سپس 

خبر، سر به سر عذرها گفتند. یک مرتب شده: بعد از آن مرغان دیگر، مشتی بی/خبر: گمراه و ناآگاهعذر: بهانه/ بی

 جمله

 قلمرو ادبی: 

 «ر»ر: کنایه از همگی/ واج آرایی حرفسرغان گفتند: تشخیص/ سر به م

 : فکریقلمرو 

بودن و  غافل و خبر بی چون آوردند، سیمرغ سوی به نرفتن برای عذرهایی پیاپی هرکدام دیگر های پرنده آن از بعد

 مفهوم: بهانه جویی برای عدم حرکت به سوی سیمرغ/ عذرخواهی کردند.

 پایان راه پیدا نبود..........انا یک یک آنان را پاسخ گفت اما هدهد د     *

 : قلمرو زبانی

یک سو نهادند: کنار گذاشتند/ قرعه: نصیب و بهره/ قرعه به نام کسی افتادن: بهره و کار او را مشخص کردن/قضا را: 

 جزیی مفعول و مسندی 4: جمله ساخت یراه را پنهان نم یها یدشواراز قضا، اتفاقاً/ 

 مرو ادبی: قل

 دلباخته شدند:کنایه ازعاشق شدند / کوه قاف :استعاره از عالم معنا /دریا ها و بیابان ها  : استعاره از موانع 

 هدهد به مهربانی به همه جرئت می داد اما دشواری های راه را پنهان نمی ساخت.  : فکریقلمرو    

 است  هفت  وادی ،درگه یگذشت چون       است        گفت ما را هفت وادی در ره

 قلمرو زبانی :

/ « هفت وادی در راهِ ما است » فک اضافه  « را» درگه : مخفف درگاه ، بارگاه، آستانه، جلوی در /  /ینوادی: سرزم

  جمله 4است در مصرع اول : غیر اسنادی /بیت 

 قلمرو ادبی: 

 درگه :مجازا حقیقتتکرار: هفت/ وادی: مجاز بیابان/ 

                                                                                                                                     فکری :قلمرو    
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هد هد گفت : در راه ما هفت بیابان ) هفت مرحله ( وجود دارد / وقتی از این هفت مرحله گذشتیم، به درگاه سیمرغ   

                   های هفتگانه( برای رسیدن به درگاه قرب الهیوادی مفهوم: گذشتن از مراحل بسیار).  خواهیم رسید

 وانیامد در جهان زیـن راه ، کس                     نیسـت از فرسنـگ آن آگـاه کـس              

 قلمرو زبانی :

ترکیب وصفی/ فرسنگ : معادل شش کیلومتر./ مرتب شده: وانیامد: بازنگشت/  زین راه : از این راه ، هفت وادی، 

 کس در جهان زین راه وا نیامد/ کس از فرسنگ آن آگاه نیست/ فرسنگ آن : ترکیب اضافی

 : قلمرو ادبی

راه: استعاره از راه و «/ س»فرسنگ: مجاز از مسافت ، فاصلة زیاد / راه و فرسنگ: مراعات نظیر/ واج آرایی حرف

 مسیر عشق الهی

  قلمرو فکری

 هیچ کس در جهان از این راه باز نگشته است و کسی از مسافت این راه آگاه نیست

 تیفیو ک تیراه عشق و نامشخص بودن راه عشق از نظر کم یریمفهوم: برگشت ناپذ 

 وادی اول

 تَعبَ  پیشت  آید هر  زمانی صد                         وادیّ   طلب         هچون  فرو آیی  ب

 قلمرو زبانی :

تعب: رنج و سختی / چون: وقتی که، حرف پیوند وابسته ساز/ طلب: اولین قدم در تصوّف، طلب است و آن حالتی 

دارد/ فرو آیی: فعل/ صد تعب و شود  و او را به جست و جوی معرفت و حقیقت وا میاست که در دل سالک پیدا می

 های اضافیدی طلب و پیشت: ترکیبهر زمانی: ترکیب وصفی، قید/ صدتعب: نهاد/ وا

 قلمرو ادبی :

 تشبیه : طلب مانند وادی است /صد: نماد کثرت/ وادی طلب: اضافه تشبیهی/ تعب پیش تو آید: تشخیص

 قلمرو فکری :

 وقتی که به سرزمین طلب وارد شوی/ هر لحظه با رنج و سختی های فراوانی رو برو می شوی . 

 مفهوم: سختی مرحله طلب

 در باختن ا  بایدت ـلک  اینجمِ                               ا   بایدت  انداختن ـاینج  الم

  : قلمرو ادبی

رها کردن آنچه کنایه از مِلک درباختن : / مال وثروت  از دست دادن و : کنایه از رها کردن، فدا کردنمال  در باختن

 داریم

 قلمرو فکری :

)مصرع دوم تاکیدی بر .کنی رها همگی توست، تصرّف در را هرچه باید نیز و بگذری تتمال و ثرو از در وادی طلب ، باید

 ها: دوری کردن از تعلقات دنیوی و ترک وابستگی/ پیام مصرع اول است(
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 وادی دوم

 شد   کسی   کانجا    رسید غرق   آتش                   پدید    وادیّ    عشق   آید بعد  از   این  ، 

 انی : قلمرو زب

 این : سرزمین طلب / آنجا : وادی عشق غرق آتش: سرشار از اشتیاق، غرق شو 

 قلمرو ادبی :

تمام وجود را در بر گرفتن / «  غرق شدن » و عشق  /  کنایه : « شوق و اشتیاق » استعاره از « آتش» استعاره : 

 «د  » واج آرایی / ه از دریااستعار تش : آتشتشبیه : وادی عشق /  غرق آ

 قلمرو فکری :

 پس از مرحله طلب ، وادی عشق آشکار می شود / و هر کسی که به آن جا راه یافت غرق آتش می گردد . 

 مفهوم: قدرت بخشی عشق ، سوز و گداز مرحله عشق و پرشور بودن عاشق

 بود  گرم رو ، سوزنده وسرکش                          بود        باشد  که  چون آتش آن  عاشق 

 قلمرو زبانی :

 گرم رو : مشتاق ، به شتاب رونده و چالاک ، کوشا ، صفت فاعلی مرکب مرخم  / سرکش : سرکشنده

 قلمرو ادبی :

  تشبیه : عاشق مانند آتش باشد / مراعات نظیر : آتش ، گرم رو ، سوزنده ، سرکش 

 قلمرو فکری :

نده و عصیانگر ) جز از معشوق از کسی فرمان نبرد( عاشق واقعی آن کسی است که همانند آتش ، تند رو و سوز

 باشد .  

 وادی سوم

 معرفت    را    وادی   ای    بـی   پا   و    سر                 بنمایدت   پیش   نظر                بعد  از   آن 

 قلمرو زبانی :

بی انتها،  امروزه می گویند اول و آخر آن بی پا و سر : بی آغاز و « / پیش نظر تو » ت : مضاف الیه ، جهش ضمیر 

 شود./ بنمایدت: ناگذرآشکار و نمایان می :ناپیدا است / را: فک اضافه/ آید : فعل ناگذر/ بنماید

 قلمرو ادبی :

 :کنایه ازبی انتهابی پا و سر  / تشبیه: معرفت به وادی

 قلمرو فکری :

 بی انتها جلوه می کند .  پس از وادی عشق ، وادی معرفت درنظر تو بی آغاز و 

 صفتاین  ره  عالی    ر ـاز   سپه              آفتاب    معرفت         چون   بتابد 

 قلمرو زبانی :
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است/سپهر « معرفت » و سلوک منظور همان وادی راه ارزشمند سیر  :صفت یره عال : آسمان // سپهر معرفت : حق

 تا 2وابسته وابسته   :صفت یعالره  این

 لمرو ادبی :ق

 /تناسب:آفتاب و سپهر تشبیه : آفتاب معرفت 

  قلمرو فکری :

 درآسمان این راه عالی پیدا گردد )به معرفت برسیم (  معرفتآفتاب   که آنگاه

 صدرخویش...  حقیقت  باز   یابد در         خویش     قدر   شود  بر  بینا یکیهر  

 قلمرو زبانی :

 صدر : جایگاه

 قلمرو ادبی :

صدر: مجاز از مقام/ واج  /الف (حقیقت  ب( قید )حقیقتا (   در حیقت: ایهام/ جناس: قدر ، صدر /بینا شدن: کنایه 

 «د»و « ن»آرایی 

 قلمرو فکری :

 .برد می پی خود والای مقام آن به و شود می آگاه خود ارزش واقعی و قدر به هرکسی که است زمان این در

 وادی چهارم

 بود   درو   دعویّ    و  نه   معنانه                     استغنا   بود          وادی بعد  از   این  

 قلمرو زبانی :

 فعل بود درمصرع دوم به قرینه لفظیاستغنا : بی نیازی ؛ در اصطلاح بی نیازی سالک از هر چیز جز خدا / حذف 

 قلمرو ادبی :

 تشبیه : وادی استغنا 

 قلمرو فکری :

 معرفت ، وادی استغنا و بی نیازی است/ مرحله ای که در آن هیچ ادعا و مقصودی وجود ندارد .  پس از وادی 

 

 هفت  دوزخ  همچو   یخ افسرده ای   است          نیز   اینجا  مرده ای است       هشت   جنتّ 

 قلمرو زبانی :

 / افسرده : منجمد ، یخ زده جنت : بهشت  / دوزخ : جهنم 

 قلمرو ادبی :

هفت دوزخ به یخ/ مثل مرده: کنایه  تشبیه /تشبیه هشت جنت به مرده/تناسب: هشت ، هفت  تضاد : جنت ، دوزخ / 

 نمااز بی ارزش/ جناس/ دوزخ یخ: متناقض

 قلمرو فکری :
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 معشوق به تنها و ندارد توجّهی آنها به او و است مرده جهنم هم و بهشت هم او برای دیگر برسد نیازی بی و استغنا مرحلة به آنکه

 .توجّه دارد

 وادی پنجم

 آیدت منزل  تفرید  و تجرید                آیدت             این   وادی  توحید   بعد  از 

 قلمرو زبانی :

توحید : در اصطلاح اهل حقیقت ، تجرید ذات الهی است از آن چه فهم و گمان آدمی تصوّر کند / تفرید : فرد 

خدا ؛ کناره گرفتن از خلق وتنها شدن ؛ در اصطلاح صوفیه ، تحقّق بنده است به حق ؛ به  شمردن و یگانه دانستن

طوری که حق ، عین قوای بنده باشد. / تجرید : در لغت به معنای تنهایی گزیدن ؛ ترک گناهان و اعراض از امور 

 خداست دنیوی و تقربّ به خداوند ، در اصطلاح تصوّف ، خالی شده قلب سالک از آنچه جز 

 قلمرو ادبی :

 تفرید و تجرید: جناس ناهمسان «/  ر» ، « ت»واج آرایی منزل تفرید/تشبیه : تشبیه : وادی توحید /

 قلمرو فکری :

 گم می حق در و کنی می پاک است غیرحق آنچه از را خود تو که است مرحله این پس از وادی استغنا ، وادی توحید است در

 .شوی می یکی او با و روی می فرو حق وجود در بیشتر لحظه به لحظه و شوی

 بر کنند گریبان از یک  سر  جمله                     درکنند   بیابان  زین  چون   روی ها

 قلمرو زبانی :

 روی در کنند : بیرون آورند / جمله : همه / سر بر کنند : سر برآرند ، به یک جا می رسند/ ت: متمم در فعل آیدت

 ی :قلمرو ادب

/ روی : مجاز از یکی شدن به وحدت رسیدنکنایه از ر کردن : سر از یک گریبان ب /:کنایه ازعبور کردنروی در کردن 

 بیابان: استعاره از توحید/ «ن »   تناسب: روی ، سر /بر و سر و در: جناس/ واج آراییوجود /

 قلمرو فکری :

 ه وحدت و یگانگی می رسند .  اگر سالکان از این بیابان ) توحید( بگذرند / همگی ب

 وادی ششم

 آیدترت ـحسدرد   و  دائم    رت   آیدت                    کارـحی بعد  از  این   وادی

 قلمرو زبانی :

بعد از این : وادی توحید / حیرت : در لغت به معنی سرگردانی و در اصطلاح صوفیه امری است که هنگام تأمّل و 

« ت »  /« برای تو » در مصراع اول متمم است « ت » ، ارفان وارد می شود. / آید : می شود حضور و تفکّر بر قلب ع

 آید: در مصرع دوم: فعل اسنادی« / کارِ تو ... » در مصراع دوم مضاف الیه است 

 وادی حیرت: تشبیه : قلمرو ادبی 
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 قلمرو فکری :

فرا می و حسرت  ) وادی( وجودت را سراسر دردشود که در این مرحله پس از وادی توحید، وادی حیرت شروع می

 مفهوم: خطر گمراهی/ گیرد.

 راه  کرده   گم  و  مانده  ر ـتحیّ  در           جایگاه       این   رسد  چون ران ـحی مرد 

 قلمرو زبانی :

 تحیّر : سرگردانی /  گم کرده راه : اوج حیرت و  سرگردانی

 قلمرو ادبی: 

 یو  سرگردان رتیاوج ح کنایه از گم کرده راه :  «/ر»/ واج آرایی مرد: مجاز از انسان

 : قلمرو فکری

 وقتی سالک حیران به مرحلة حیرت می رسد / در سرگردانی و سرگشتگی می ماند و راه را گم می کند .  

 وادی هفتم

 روا بود   اینجا   سخن  گفتن   کی ست   و   فنا                ا ین   وادیّ    فقر از   ا  بعد 

 قلمرو زبانی :

فقر : درویشی و در اصطلاح سالکان فنای فی الله و نیستی سالک و بیرون آمدن از صفات خود است و این نهایت 

 سَیر و مرتبة کاملان است.فقر محمدی: یا ایهاالذین انتم فقراء الی الله و الله غنی و حمید/   فنا: نیست شدن و در

/ کی روا بود : روا نیست ، استفهام  ا (« + بن مضارعِ رفتن» ه ؛ ) روروا : شایست صطلاح سقوط اوصاف مذمومه است/ا

  انکاری

 قلمرو ادبی :

 تشبیه : وادی فقر

 قلمرو فکری :

پس از وادی حیرت مرحلة فقر و فنا است ؛ یعنی ، نیستی سالک در خداوند و بیرون آمدن از صفات خود) و انی 

 هایت سیر و مرتبة کاملان است (  در این مرحله سخن گفتن از خود روا و شایسته نیست .  ن

 د  ،    توـخورشیز   یک     بینی  گم  شده              تو  جاوید   ،   ةسای  زارانـهصد                           

 قلمرو زبانی :

/ سایه: مفعول بینیصد هزاران / ی مادی / یک خورشید : خداوندصد هزاران : بسیار زیاد / سایة جاوید : خواسته ها

/ تو  جزیی گذرا به مفعول و مسند 4بینی: گم شده: مسند/ تو صدهزاران  سایه جاوید را گم شده از یک خورشید می

 گم شده: فانی / در مصرع اول نهاد و در مصرع دوم نقش تبعی تکرار

 قلمرو ادبی : 

 : استعاره حقیقت وخداوند  خورشید :استعاره ازموجودات /  ایة جاویدساغراق : صد هزاران / 

 قلمرو فکری :
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 گم با آشکار شدن خورشید حقیقی ان ها و آمده وجود به خورشید یک از که دید خواهی را موجود در این مرحله صدهزاران

 ( کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت ) .اند شده

 «به شادمانی در یکدیگر نگریستند. ..سختی وحشت کردند.مرغان از این همه  *    

 قلمرو زبانی :

 / سروش : پیام آور ، فرشتة پیام آور ، پیامی که از عالم غیب می رسد.قلیل : اندک 

 قلمرو ادبی:

 تشخیص : خواب کسی را برباید/   کنایه ازمردن :دن :کنایه از مردن / جان سپردنمآازپا در 

 آن سیمرغ  بودمرغ   سی  این  بی شک               زود        سی  مرغ    آننگه کردند     چون

 قلمرو ادبی :

پرندة افسانه ای . /زود و بود: جناس/ تلمیح به من عرف نفسه فقد » ، سیمرغ « سی تا پرنده » جناس تام : سی مرغ 

 عرف ربه

 قلمرو فکری :

خدایی  وجودی و اند رسیده حق حضرت به(ان یافته نمود سیمرغ صورت هب که دیدند شدند، باخبر خود از مرغ سی آن وقتی

 ).دریاست نیست، قطره دیگر پیوندد می دریا به که آنگاه قطره، چون اند؛ یافته

 مرغ  تمام  سیمرغ ، سی  بود خود          سیمرغ تمام          خویش را   دیدند

 قلمرو زبانی :

جزیی گذرا به مفعول و مسند )خود را سیمرغ یافتند(/  تمام در هر دو  4ول مصرع اسیمرغ تمام : گروه مسندی /

  مورد: صفت

 قلمرو ادبی :

 :استعاره ازحقیقت مرغ / سی«ی» و« س»  ار: سیمرغ و تمام/ واج آراییقافیه : سمیرغ ، مرغ /تکر

 قلمرو فکری :

رت حق فانی شدند و آن سیمرغ،  در حقیقت، پرندگان خودشان را سی مرغ کامل دیدند ؛ یعنی ، کاملاً در وجود حض

همان سی مرغی که به حق پیوسته بودند ) بیانگر وحدت در کثرت است ( خود را سیمرغ کامل دیدند که آن سیمرغ 

 نیز همان سی مرغ کامل بود.

 شد  والسلّام مـگسایه  در  خورشید                  دوام     ر  بر ـآخاو  گشتند  محو 

 انی :قلمرو زب

 او : خداوند /  محو : فنای بنده در ذات حق 

 قلمرو ادبی :
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/ سایه در خورشید گم شدن:کنایه  )حقیقت(خورشید : استعاره د  / استعاره : سایه ) مرغان ( /تضاد : سایه ، خورشی

 از یکی شدن  

 قلمرو فکری :

 د گم و ناپدید شود.سی مرغ  در وجود ذات حق محو  شدند مانند سایه ای که در مقابل خورشی
 ابیات درس برگرفته از منطق الطیر،عطار نیشابوری                                                                                                        

 کارگاه متن پژوهی

 قلمروزبانی :

 .بنویسید زیر بیت های به توجه با را «تجرید» و «تعب» «قبا،» های واژه معنای  - 1

 فرخی سیستانی      قبایی بـا سـرو هـم کلاهـی، بـا مـاه هـم نخوانم؟         چرا خوانم، نخوانم، مَهت و سرو -

 قبا : نوعی لباس 

 سنایی پلید       و پاک سرای این است بد و نیک جای که   دید        نخواهد تعب بی طَرب مقام، این در -

 تی تعب: رنج و سخ

 لاهیجی اسیری دســت        یـکـبـار بشـو خــود از وانگهـی  هسـت          هـرچــه از شــو تجریـد اولا -

 تنهایی گزیدن 

 .بنویسید را جزء هر دستوری نقش سپس کنید؛ مرتبّ معیار زبان طبق را زیر بیت اجزای - 2

 آیـدت حسـرت و درد دائـم کار  آیـدت                     حیـرت وادی ایـن از بعد

 بعد از این وادی حیرت برای تو آغاز می شود / کارتو دائم درد و حسرت می شود.

 .کنید بررسی «تبعی نقش های» به توجه با را زیر متن - 9

 بر زمین، روی بلندترین کوه قاف، کوه پس در و است سیمرغ نامش. است شهریاری و پیشوا نیز را پرندگان ما»     

 (  بدل(  بلندترین کوه روی زمین )  معطوف(   شهریار )  بدلپرندگان : ) «   دارد. آشیان بلند تیدرخ

 قلمرو ادبی:

 هستند؟ کسانی چه نماد زیر، پرندگان از یک هر درس، متن به توجه با - 1

 (  انسان های عاشق پیشه و جمال پرستبلبل )

 (                        ت نزدیکی به شاه همیشه فخر و مباهات می نمایندنماد مردمان درباری و اهل قلم که به علّ )باز 

 دیگر بهره آرایه ادبی کدام از شبه، وجه بیان برای توضیح دهید شاعر کنید؛ مشخص زیر، بیت در را «شبه وجه» - 2

 ، تشخیص  ، تشبیه  تناسب  .  سوزنده ، سرکش  ،   گرم رو .دهید توضیح است؟ گرفته

 بوَُد سـرکش و سـوزنده رو، گـرم بُوَد                     آتش چون که باشد آن عاشق

 بیت زیر توضیح دهید: در رفته به کار در بارة تلمیح – 9

 طاووس باغ قدسم ، نی بوم این خرابه       آن جاست جلوه گاهم ، این جا چه کار دارم؟        سلمان ساوجی
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را کمک کرد برای رفتن به بهشت تا آدم را فریب بدهد و در نهایت زشت ترین پای طاووس پرنده ای بود که شیطان 

 دنیا را گرفت.   

 قلمرو فکری :

 .بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی - 1

 گل اگر چه هست بس صاحب جمال          حُسن او در هفته ای گیرد زوال              عطار 

 زیباست اما در مدت بسیار کوتاه می پژمرد و از بین میرود. معنی: اگرچه گل بسیار

 .بنویسید را خود دلیل دارد؟ مناسبت ششم از درس بیت کدام با زیر بیت - 2

 عطار    ژرف     ژرف دریـا و اسـت دور ره زانکـه                       شـگرف را ره ایـن بایـد شـیرمردی

 شد  دیر  روزش  ،   است    بی روزی   که   هر        شد   یر س  آبش ز   ماهی جز که  رهبیت: 

 است؟ عشق وادیّ هفت از وادی کدام یادآور زیر، بیت هر - 9

 عطار               است ای مردانه خود، ز شد فانی که هر             فنا شد خود کز یافت کس آن وصلت( الف

 هفتم وادی   
 سنایی            فــراز؟       بـه رسـد کــی پسـت همّـت           مجـاز؟ یسـرا ایـن در بنـدی چه دل( ب

 اوّل  وادی    

 اصفهانی   هاتف       خــار و گـل در صــاف آبِ جـلــوة            ببیـن و گلـستـان بـه بگشـا چشـم( پ

     پنجم  وادی     
 .دهید ارائه «سیمرغ و مرغ سی» داستان از وتاهک تحلیلی آیة شریفه و سرودة زیر، به توجه با - 4

و در روی زمین برای اهل یقین ، نشانه هایی است و در :» و فیِ الارضِ آیاتٌ لِلمُوقِنینَ وفَیِ أَنفُسِکُم افَلا تُبصِرُونَ 

 ( 21و  22) الذاریات / آیات                   وجود شما ] نیز[ نشانه هایی است . پس چرا نمی بینید؟

 وی آیـنـة جمـال شـاهـی ، کـه تویی             ای نـسـخـة نامـة الهـی ، کـه تویـی      

 نجم رازی ،که تویی      خواهی آنچه هر بطلب خود در                  هست عالم در چه هر نیست تو ز بیرون

رخود دارد وحقیقت در وجود خود انسان موجودی بسیار ارزشمنمد وآیینه جمال خداوند است,جهانی را دپاسخ:

 آدمی نهفته است . پس آدمی باید در وجودخود به دنبال حقیقت باشد

 

 !کلان تر و اولی تر            ت                        گنج حکم
 وبار بیشترکشیده ام.......اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند     

 سمرقندی  ظهیری سندبادنامه،                                                                                                                     

 قلمرو زبانی :
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ای از وجه زاد و توشه : از بر/زاد:  توشه ، خوردنی وآشامیدنی که در سفر همراه می بَرَند.  ی /مصاحبت : هم نشین

 بالاخره ،مخاصمت : دشمنی ، خصومت /  آخر الامر: سرانجام/گِرده : قرص نان ؛ نوعی نان نی /خوردنی و آشامید

/ مرا..... بزاد: شیوه بلاغی/ فراداشتن: جمله معترضه دعایی: بلند مرتبه / تعالی:مخاصمت رفت: اختلاف پیش آمد/

 حذف تر: اولی/ به قرینه معنویفعل ]است[ : حذف بر سر دست گرفتن/هرکه به زاد بیشتر بلند کردن، نگه داشتن،

اولی : /به زاد : از نظر سن ؛ زاد : سن و سال // شما را چراغ فرا راه داشتم: را حرف اضافه  به قرینه معنویفعل ]است[

اند (  /     افزوده« تر » خود صفت تفضیلی است ؛ در گذشته به آن « اولی تر» شایسته ؛ اولی تر : شایسته تر ) با آنکه 

 موضع : جایگاه /  فرا می داشتم: نگه می داشتم /  اعانت : یاری ، یاری دادن 

 مقالات : گفتارها ، سخنان /  کلان تر : دارای سن بیشتر، بزرگ تر 

 قلمرو ادبی :

: آبلب  : مراعات نظیر/ مصاحبت و مخاصمت: سجع/گرگ و روباه ،اشتر « /سن و سال» ، زاد «توشه » جناس: زاد

 داشته عمر شما از بیشتر اینکه از کنایه :ام دیده زیاد شما از کنایه : جهاناز باتجربه بودن / / بار بیشتر کشیدن: کنایهمجاز

 ام: سجعام . کشیده/ دیده ).هست نیز تجربه با معنی به دیده جهان( .ام

 : فکریقلمرو 

 مفهوم:  بهتر بودن عمل از حرف، رندی

 کباب غاز                                درس شانزدهم
 وعزتّش دعاکند.......شب عید نوروز بود و.. :اول بند*

 : زبانی قلمرو

/  جاه مقام،: رتبه/ بردن بالا تفعیل، باب مصدر: ترفیع/ اضافی ترکیب: نوروز عید/  اضافی ترکیب: غاز کباب

: ولیمه/ اتباعی مرکب: مدار و قرار/ باشند مشغول لشغ یک به هم با که نفر چند یا دو: همردیفان/ وندی: همقطارها

 وابستة: صحیح هسته،: کباب صحیحی؛ غاز کباب/  کامل درست،: صحیح/  دهند می عروسی و مهمانی در که طعامی

 .اضافی ترکیب: عزتش/  متمم: عمر/ التزامی ماضی: کنند/  بیانی صفت پسین،

 یا «اتباعی مرکب» آید می نخست لفظ تأکید برای و است معنی بی لباغ دوم لفظ آنها در که هایی ترکیب به نکته :

 .مدار و قرار: مانند گویند؛ می «اتباع»

  :ادبی قلمرو

 خوردن از کنایه: نمودن جان نوش

   :فکری قلمرو

 .ترفیع مناسبت به دادن ولیمه و گرفتن ترفیع: پیام

 د دوازده نفر. با خود بشو زود و ترفیع به اسم من درآمد ... :دوم بند*

 : زبانی قلمرو



124 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 124 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

: میهمان عده جلوشان، دوستانت، عیالم، من، اسم رتبه، ترفیع/  گرفتن رتبه یافتن، ارتقا: ترفیع/  افتاد اتفاق: زد

: دست وصفی؛ ترکیب: دیگر دست یک/  رفیق ج: رفقا/  اضافی ترکیب: میهمانی مسئلة/  قید: فورا/  اضافی ترکیب

 .مسند وصفی، ترکیب: نفر دوازده/  قید: موقع این/  مبهم صفت وابسته،: دیگر ؛شمارشی صفت: یک هسته؛

 :  ادبی قلمرو

 کنایه: درآمدن کسی جلوی/   کردن مطرح از کنایه: گذاشتن میان در/  گرفتم رتبه از کنایه مدآدر من اسم به ترفیع

 .تناسب: چنگال ارد،ک ظرف،/  «کردن پذیرایی دادن؛خوب نشان دیگری به را خود توانایی» از

  :فکری قلمرو

 .گذاشتن میهمانی مدار و قرار و گرفتن ترفیع: پیام

 ولوازم عاریه بگیریم؟ خودت می دانی که دراین شب عیدی مالیّه ازچه قرار است...:» گفتم سوم: بند*

                                                                                                                                                      : زبانی قلمرو

 ای مجموعه: پرت و خرت/  وندی: خریدن/  نهاد: بودجه/  دارایی مال، به مربوط: مالیه/  برتر صفت وندی، قید،: بهتر  

/  متمم مبهم، عدد: نفر چهار سه و ستبی/  ربط حرف: هم/  اتباعی مرکب ارزش، کم ریزهای خرده و وسایل اشیا، از

/  مانده باقی آنچه: مابقی/  ربط: واو/  «بگذار» فعل مفعول: بمکند … همان تنها: جملة/  مسند برتر، صفت: کمتر

 وصفی، ترکیب: آزگار سال/  کامل و تمام مدام، طور به دراز، زمانی: آزگار/ جمله شبه: بابا ای/  فعلا اکنون، قید،: نقدا

 از پس و بگیرند حاجت رفع برای کسی از آنچه: عاریه/  قید: بار یک/  رنگ ای قهوه و مزه ترش ای دانه: سماق/  قید

: عاریه/  ها بایسته لازم، ج وسایل،: لوازم/  مالی وضع وندی،: مالیه/  پیوند حرف: که/  دهند پس را آن نیاز رفع

 .بودن موقت و امانتی

 :ادبی قلمرو

: گرفتن وعده/  بالاست رتبه دارای که کسی از مجاز: بالا رتبه/  بخشی جان مکنیه، استعاره: دهد نمی اجازه بودجه 

 انتظار از کنایه: مکیدن سماق/  کردن حذف گرفتن، پس را دعوت از کنایه: کشیدن خط/  کردن دعوت از کنایه

 خود به وعدة از کنایه: زدن صابون را کمش/  موقعیت آمدن پیش افتادن، اتفاق از کنایه: افتادن پای/  بیهوده کشیدن

 لحظه خاص، زمانی یا ساعت رسیدن فرار برای کشیدن انتظار از کنایه: کردن شماری ساعت/  کردن خوش دل دادن،

 .کردن شماری

 مهمانان از برخی حذف و ماندن مالی تنگنای در: پیام :فکری قلمرو

 .موافقت کرد ... با اوقات تلخی گفت : :چهارم بند*

 :زبانی قلمرو

 خجستگی، میمنت، شگوم،  :شکوم/  دادن اجازه: گذاشتن/  ناشدنی ناممکن،: محال/  زیرا: «است محال که» در که 

 رفع برای کسی از آنچه: عاریه/  مفعول وصفی، ترکیب: خیال این/  همسر: عیال/  گرفتن نیک فال به را چیزی
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 غیر ندارد، وجود: «نیست ای چاره» در نیست/  پرسشی قید: مگر/  دهند پس را آن نیاز رفع از پس و بگیرند حاجت

 (بخورند و بیایند) لفظی قرینة به فعل : حذف … دیگر ای دسته/  انحصار قید: جز/  اسنادی

 :ادبی قلمرو

/  ذهن از مجاز: سر/   بودن افسرده و آزرده خشمگین، از کنایه: بودن تلخ کسی اوقات/  آمیزی حس: تلخ اوقات 

 .کردن فراموش از کنایه: کردن بیرون سر از را خیال

 گرفتن عاریه بدشگونیِ: پیام  :فکری قلمرو

 تا بخواهی بد ریخت وبد قواره .است و.... اینک روز دوم عید  :پنجم بند*

 :زبانی قلمرو

 نفیس، ممتاز، ر،برت: اعلا/  معمول شده، شناخته شده، عهد: معهود/  کردن آماده: تدارک/  نهاد ،اکنون : اینک 

 نوع،: «پلو رنگ دو» در رنگ/ امتیاز دارای پسندیده،: ممتاز/  ماهگی شش تا گوسفند بچة: بره/  چیز هر از برگزیده

 قرار آن کنار در چاشنی عنوان به یا شود می اضافه خوردنی مادة یک به که چیزی: مخلّفات/  خورشت: خورش/ ممیز

 شخص نزد به آمدن: شدن شرفیاب/  دراز قد آدم: دیلاقی / سرخوش:کیفور  / فرزند و زن همسر،: عیال/  گیرد می

: بدریخت/  کودن ابله،: پخمه/  مطلق معنای به پوشش: جُل/  رسیدن محترمی شخص حضور به عالیقدر، و محترم

 شاد:مسرور /بدترکیب دارد، نامتناسب و زشت ظاهری آنچه یا آنکه:بدقواره/زشت،بدقیافه

 خوشحال:فمشعو/،خوشحال
 : ادبی قلمرو

 آسمان/  :کنایه از شاد و سرخوش شده بودم بودم شده کیفور درست/  شدن آماده و مهیا از کنایه: شدن راه به رو

 عرضه بی و ناتوان از کنایه: پا و دست بی/ راحت از نرم،کنایه و گرم: جناس /خانمان بی چیز، بی فقیر، از کنایه: جُل

 مصطفی نام به جوانی ورود/  پذیرایی تدارک: پیام :فکری قلمرو

 خواهی کرد؟ نکنی ,کی رحم چنین روزمبارکی صله.......... خدا   به رو تو» به زنم گفتم:  ششم: بند*

 :زبانی قلمرو

 دخلی من به/  بدریخت و بدقواره غول: دمُ و شاخ بی غول/  بدی: شر/  «دهم می سوگند» فعلِ حذف: خدا به رو تو 

 زیاد، احتمال به احتمالا،: لابد/  اسنادی غیر فعل: نیست ای چاره/  جمله شبه: للهماشا/  نیست مربوط من به: ندارد

 خواهی … روز چنین/  کردن پرسی احوال آنان از و رفتن خویشاوندان دیدار به: ارحام صلة/  رحم. ج: ارحام/  قید

 انکاری پرسش: کرد؟

 :ادبی قلمرو

/  شدن خلاص شدن، رها از کنایه: کندن را کسی شر/  وجود از مجاز: سر/   مصطفی از استعاره: دمُ و شاخ بی غول 

 ما به ها گرفتاری رسیدن از جلوگیری برای سپری اش هفتگانه های قرائت با قرآن اینکه از کنایه: میان به قرآن هفت

 گردد می باز خودت به فعشن و ضرر یا کردی خودت برای کردی کاری هر از کنایه: زدن سر به گل/  آورد پدید

  :فکری قلمرو
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  گردد می باز خودت به نفعش و که میکنی ضرر کاری شدن ازشرکسی / و هر خلاص شدن و رها 

 فردا سر میز آورد؟ لهذا صدایش کردم ,سرش راخم کرده وارد شد.. :ششم ندادامه ی ب*

 : زبانی قلمرو

 و دک: پوزش و تک/  /واترقیده :تنزل کرن , به عقب برگشتن خواست خدا آنچه: اللهماشا/  رو ازین همین، برای: لهذا

«  ش « » شلوار » :  شلوارش/ سر زانو های ناپسند زشت،: کریه/  صورت و سر ویژه به شخص ظاهر طنز به پوز،

رأس ممیز  خورد رفته بود : ساییده شدن و از بین رفتن / دو رأس هندوانه :/ وابسته ) مضاف الیه مضاف الیه (وابسته 

 امری به اشاره برای معمولا: عجاب شیء/  آفریده: مخلوق/  کردن نگاه راه از چیزی ارزیابی یا سنجش: ورانداز/

/  کامل مرد: حسابی مرد/  معنوی قرینه به «شد» فعل حذف: سر بر خاک/  ترسان: هراسان/  رود می کار به شگفت

 بدی فراموشی: فلتیبدغ/  درست سخن: حسابی حرف/  مبهم ضمیر: فلانی

 :ادبی قلمرو

/  به مشبه: غاز مشبه؛: گردنش : تشبیه؛… مثل گردنش/ نایه ازمخفیانه برداشتن ,دزدیدنازجایی کش رفتن : ک  

 از کنایه: شدن سر بر خاک/  «عجاب لشیء هذا إنّ» آیه به اشاره: عجاب شیء تلمیح : / بیچاره از کنایه: مادرمرده

  تضاد: فردا امروز،/  شدن لمشک دچار یا شدن بدبخت

 مهمانی روز دو برای غاز کمبود علت به میزبان سرگردانی: پیام :فکری قلمرو

 .........لابد این قدرها ازدستش ساخته است.......«هرگز بریزی؟ را خودت آبروی خواهی می مگر : » گفت :تمفه بند*

 :زبانی قلمرو

/  بودن خطرناک فرجانی، بد: وخامت/  متوجه: ملتفت/  حقیقتا: حقا / خوبی: حسن/  پرسشی قید پرسش، واژه: مگر 

/چلمن : نالایق و بی  پخمه احمق،: کودن/  همتا بی خاص،: فرد به منحصر/  نظرخواهی مشورت، زنی، رای: استشاره

 وراً،ف: دم در/  (مجهول نقلی ماضی) «است» کمکی فعل حذف: نشده دیده/  دست وپا. کسی که زود فریب بخورد 

  اندازه: قدر/  قید زیاد، احتمال به احتمالا،: لابد/ ساز همپایه ربط حرف: ولی/  قید

 : ادبی قلمرو

 حتما / از کنایه: برگرد برو بی/ کامل و نخورده دست از کنایه: مهر به سر/  درسته سالم، کامل، از کنایه: نخورده دست

 کشف/  کردن مهیا و آماده از کنایه: کردن پا و دست/  لحظه از مجاز  :دم/  تضاد تردید، و شکحرف :مجازا سخن / 

 کاری عهده از کنایه: بودن ساخته کسی دست از کار/  سخت و دشوار کار از کنایه: رستم گردن شکستن و آمریکا

 نیرو و توان از مجاز: «است ساخته دستش از اینقدر لابد» در دست/   برآمدن

 غاز کمبود مشکل حل برای مشورت: پیام  :فکری قلمرو

 ............درتمام شهر یک دکان باز نیست.! جان مصطفی: گفتم کرده خطاب او به:  تمفادامه ی  بند ه*

 :زبانی قلمرو

: حلقوم/ قلیان شلنگ و نی مرکب: پیچ نی/  منقطع: بریده بریده/  مبهم صفت مقداری،: مبلغی/  متوجه: ملتفت 

  یز )وابسته وابسته ( /یک عدد غاز: عدد مم/گلو و حلق
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 : ادبی قلمرو

 کاری برای کردن را خود تلاش نهایت از کنایه: کردن پیدا سنگ زیر/  داشتن توانایی چقدر: بودن حلاج مرده چند

/  کردن نظر صرف شدن، منصرف از کنایه: زدن را چیزی قید/  تشبیهی اضافة: حلقوم پیچ نی/  ممکن غیر و سخت

 .کشیدن خجالت از کنایه: شدن سیاه و سرخ

 عید شب در غاز کردن پیدا برای مصطفی کردن مکلف: پیام  :فکری قلمرو

 به زیارت حضرت معصومه رفته اند.با استیصال پرسیدم:....  :هشتم ندب*

 :زبانی قلمرو

: کردن عرض/  جمله شبه معنوی، قرینه به فعل حذف خوردم، می خدا به سوگند: والله/ درماندگی ناچاری،: استیصال 

 اهمیت ممنوع،: قدغن/  متمم، بیماری،: ناخوشی/  زدن پس کردن، لغو: خواندن پس/ دارید اختیار: مختارید/ گفتن

: م/ مسند: ناخوش: ناخوشم/  قید: صبح امروز همین/  پرسشی قید: چطور/  وصفی وجه در فعل: برده فرو/ املایی

 اسنادی هستم،

 :ادبی قلمرو

 عقل اینکه از کنایه دعایی ظاهر به جمله: بدهد عقلت خدا/  بیندیشم ای چاره چه از کنایه: بریزم سرم بر خاکی چه 

 ی که نیستند :کنایه از  نادان نیستند ق/ بچه قندا کردن وانمود از کنایه: بزنید ناخوشی به را خود! / نداری

 تراشی بهانه و عذر و مهمانی پسخواندن پیشنهاد و میزبان درماندگی: پیام

 دوباره سر سفره آورد. ... مصطفی گفتم گوید؛ می پلا و پرت زیاد دیدم:  بند نهم  *    

 : زبانی قلمرو

 ماضی: باشد داده گوش/ اضافه حرف: بدون / معنی بی: بیهوده سخن/ اتباعی مرکب نامعقول؛ بیهوده،: پلا و پرت

 باشد داشته وجود: باشد/ ربط حرف: اگر خود فکاروا افکار اضافی،دنبالة ترکیب دو مفعول؛: خود افکار دنبالة/التزامی

 :ادبی قلمرو

 اندیشی چاره از کنایه: کردن سوار ای شیوه/  داد ادامه کردن فکر به دوباره از کنایه: گرفت را خود افکار دنبالة 

/  نخوردن از کنایه: نزدن غاز به دست/  نیست اینجا حواسش از کنایه: بودن دیگر جای فکر/  دادن ترتیب کردن،

 فردا امروز،: تضاد/  آمیزی حس: گوید می پلا و پرت دیدم

 .غاز کمبود مشکل حل و غاز نخوردن برای مصطفی پیشنهادی شیوة: پیام  :فکری قلمرو

 درصدد دست زدن به این غاز  برنیایند.... و که در بادی امر  حرف این:   همد ندب*

 : زبانی قلمرو

: مخیّله/  پنهان ذهن جاهای در:ذهن خفایای در خفیه،مخفیگاه؛ جِ: خفایا./ها ایها،ج گوشه:زوایا/بادی : آغاز

 به معطوف: خفایا/ متمم:زوایا/ متممی گروه:  مخیّله خاطرو خفایای و زوایا/،نهاد وصفی ترکیب:حرف این/ خیال،فکر

 صفت) پسین وابسته:تارو تیره: درونم تار و تیره الیه/ شبستان مضاف به معطوف:مخیله/الیه مضاف:خاطر/متمم
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 / قید کم؛ کم: رفته رفته/االیه مضاف الیه ؛مضاف وابسته وابسته :« م » ضمیر/الیه ،مضاف پسین وابسته:درون/(
  بدهی انجام: بدهی خرج به/  عقل برخلاف نیست، عقل روی از آنچه: نامعقول

 :ادبی قلمرو

کنایه : کردم نشخوار/ مکنیه استعاره: مخیّله و خاطر خفایای و زوایا/ ارزش بی از کنایه: پا بی/  سخن از مجاز: حرف 

 تیره شبستان/ تازه راه و امید از ضعیفی استعاره ستاره/ /سرسریگرفتن :کنایه بی اهمیت دانستن   از بررسی کردم

 شادمان از کنایه: آمدم دماغ سرستاره ای ...درخشیدن گرفت:کنایه از امیدوارم شدم/ / تشبیهی اضافه: درونم تار و

 کنایه: دادن خرج به مهارت/  مشکل کردن حل از کنایه: گشودن گره/  مشکل از استعاره: گره/ گرفتن ،روحیه شدن

 را چیزی قصد: آمدن بر صدد در/  قصد: صدد/  کردن اقدام خوردن، از کنایه: زدن دست/  کردن اندیشی چاره از

 کردن

 .مصطفی شخص به امر این سپردن و حل راه و حساب حرف عنوان به مصطفی پیشنهاد پذیرفتن: پیام  :فکری قلمرو

 ...برایت شغل وزن مناسبی پیداکنم؟...گرفت جانی هم مصطفی: دهمیاز بند*

 :زبانی قلمرو

/  آشکار: نمودار/  چهره وجنه، جمع: وجنات/ قید: هنوزمهار : افسار ,زمام,عنان / / ربط حرف اگرچه، مخفف: گرچه 

 شیرینی نوعی لبا: باق/مسند: چطور

 : ادبی قلمرو

 جانب کدام به را شتر /مهار شدن متوجه از کنایه: شدن کسی دستگیر /چیزی  آمدن حال سر از کنایه: گرفتن جان

 سخن؛ از مجاز: «زبانی خوش» در زبان/  چیست سخنانم از هدف دارم، قصدی چه که این از کنایه:بکشم خواهم می

 کردن خوردن،میل از کنایه: کردن جان نوش/بگوببینم :حس آمیزی /  بتیصح خوشکنایه از: زبانی خوش/

 مصطفی برای میزبان خوشزبانی و میزبان تعاریف از مصطفی گرفتن روحیه: پیام

 کاهدان که از خودمان است ....داد جا مخمل صندلی روی را معوجش و کج و دراز قدّ مصطفی: دهمدواز بند

 :زبانی قلمرو

 اهمیت مفعول،: سپاسگزاری/ قید: هرگز/غیرمنتظره ناگهانی،: غیرمترقبه/ کج: معوج/ صفت: معوج کج، دراز، 

 رشته شکل به که چیز هر  :نوار/ کنم می سفارش: سپارم می/  جمله شبه: استغفرالله/  ندادم مهلت مهلتش/ املایی

  کاه انبار: اهدانک/ دارد وجود: هست(/ نو نوار اصل در) شدن، نو: شدن نوار نو/  درآمده باریک

 : ادبی قلمرو

: شدن دامن به دست/  شدن زیبا و آراسته از کنایه: نوارشدن نو/  منقطع و نامفهوم گنگ، از کنایه: جویده جویده

/  غذا از استعاره: کاه/  خوردن زیاد از کنایه: ترکیدن خوردن از/  خواستن یاری کسی از شدن، متوسل از کنایه

 از کنایه تمثیل، یک: است خودمان از کاهدان نیست خودمان از کاه/  تضاد: نیست است، / کمش از استعاره: کاهدان

 .باشیم خود سلامتی فکر به باید اینکه
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   :فکری قلمرو

 هنرنمایی با مهمانی اول روز در غاز ماندن نخورده دست برای کشیدن نقشه و مصطفی به میزبان ناگهانی محبت: پیام

 مصطفی

 .باخودت همراه می کنی..........دارم عاجزانه استدعای آقایان این و خود طرف از: دوازدهم بندادامه ی *

 :زبانی قلمرو

 داخل،: اندرون/ مفعول کوتاه، لبه با معمولا بزرگ گرد بشقاب: دَوری/  عجز با همراه درخواست:  عاجزانه استدعای 

: ایام/  گواه: شاهد/  دوباره: نو از/  قید دوباره،: باز( / ارازه: اسرار هماوا؛ شبه) پافشاری: اصرار/  تاریخی دستور

 کردن قبول یا کاری انجام از زدن باز سر خودداری،: امتناع/  جز: مگر/  دردسر سختی، دشواری،: وبال/ یوم ج روزها،

 سخنی

 : ادبی قلمرو

 از کنایه: شدن جان وبال/ وردنخ سیر و شدن روا کام کاملا محرومیت مدتی از پس از کنایه: درآوردن عزا از دل

  شدن رنج و مشکل باعث

  : فکری قلمرو

 هنرنمایی با مهمانی اول روز در غاز ماندن نخورده دست برای کشیدن نقشه و مصطفی به میزبان ناگهانی محبت: پیام

 مصطفی

 ....مرا های حرف دراز گردن و باز دهان با که مصطفی :سیزدهمبند*

 :زبانی قلمرو

 سپردن خاطر کردن،به حفظ: شدن بر از /قید: خوب/ وصفی ترکیب قیدی، متمم: دراز گردن ز،با دهان 

 : ادبی قلمرو

/ بودن مطمئن از کنایه: بودن جمع خاطر/  شدن متوجه از کنایه: شدن دستگیرپوزخند نمکین: حس آمیزی / 

  دهان و گردن: تناسب/  مسئولیت پذیرفتن از کنایه: گرفتن برعهده

 مهمانی برای مصطفی پذیرفتن مسئولیت: پیام  :کریف قلمرو

 قالب بدنش در آمده است... کمال و تمام تخلف، بدون مهمانها بعد ساعت دو :چهاردهم  بند*

 : زبانی قلمرو

 بردم،بلعیدم فرو:بلعت / گرفتن را چیزی گرداگرد: زدن حلقه/کردن خلاف فرایند یا عمل: تخلف/  اضافه حرف: بدون

 قید رفتن، راه ناز با: خرامان/  تمام،کامل:تام / همت،جدیت:اهتمام / خوردن:بلعت صیغه کردن صرف/ 

                                                                                                            : قلمروادبی

 کراوات، جوراب، س،لبا /خوردند کمال و تمام که این از کنایه:داشتند تامی اهتمام بلعت صیغه کردن درصرف  

 مشبه: طاووس تشبیه؛: مست طاووس مانند خرامان/  بودن اندازه از کنایه: درآمدن تن قالب/ نظیر مراعات: پوتین

 رفتن راه خرامان: شبه وجه به؛
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 ... تعارفات متانت، کمال با خان مصطفی آقا :پانزدهم بند*

 : زبانی قلمرو

: وقار/ قیدی متمم: خونسردی و وقار/  سنگینی استواری، پایداری،: متانت/ شاخص: خان آقا، نهاد؛: نخا مصطفی آقا

/  شایسته: لایق/  دانش در برتری و فضیلت دارای: فاضل/ / خونسردی و وقار صفت: تر تمام چه هر/ سنگینی

: آسوده/  معمول شده، شناخته شده، هدع: معهود/  شاد: مسرور/ قید: قلباً/  شده معین: مقرره/  وظیفه ج: وظایف

 آغاز بی زمان:ازل /خیاط :درزی/راحت
 : ادبی قلمرو

 خون/  داشتن کاری انجام توانایی از کنایه: برآمدن عهده از/ یافتن آرامش و اطمینان از کنایه: خاطر شدن آسوده

 قامت به ازل درزی که بود ای جامه گویی /خداوند از استعاره:ازل درزی /.داشتن آرامش از کنایه: بودن سرد

 کنایه ازکاملا اندازه بود :  است دوخته ایشان جناب زیبای

  : فکری قلمرو

 کار انجام عهدة از میزبان آسودگی و دوست ادب و فاضل جوانان از یکی عنوان به مصطفی کردن معرفی: پیام

 مصطفی برآمدن

 بیرون دادن حرفه ای قلنبه.  دیگری برایمحتاج به تذکار نیست .....: شانزدهم  بند*

 :زبانی قلمرو

 گفتار: لطیفه/  پرحرفی پرسخنی،: حرّافی/  خرسندی رضایت،: مندییت رضا  / کوتاهی:قصور /تذکر،یادآوری : تذکار

 شادی و مجلس رونق سبب خود حضور با آنکه: آرای مجلس/  لطیفه شوخی،: بذله/  باریک ای نکته نیکو، مطلب نغز،

 گوید می سخن که باشد کسی تنها جمعی در که آن: وحده متکلم/  آرا بزم شود، می آن اضرانح سرگرمی یا

 آن از آب تا گذارند می دیوار میان یا خاک درزیر که کوتاه سیمانی یا سفالینلوله ی  :تنبوشهرقیب/  بی: بلامعارض

جایز  اضافی/ ترکیب:لقمه لعیدنب/شاخص:زاده ماماترکیب وصفی/: قلنبه های /حرف،درشت بزرگ:قلنبه./عبورکند

 مسند:

 : ادبی قلمرو

: بود شده گرم اش چانه/ کردن میل خوردن، از کنایه: کردن جان نوش/ ناچیز و کم بسیار مقدار از کنایه:سرسوزنی

 وا دخالت عدم یا سکوت به و کردن کم را کسی روی اینکه از کنایه: چیدن را جمع نوک/  کردن پرحرفی از کنایه

 و دقت با از کنایه:بودند شده گوش همه/ناشناس قدر از کنایه: رو و چشم بی/تناسب: لطیفه و بذله و شوخی /شتناد

 سخن مجازا:زبان / دادن گوش کامل توجه
 .میهمانی دادن قرار الشعاع تحت و مصطفی گویی لطیفه و پرحرفی: پیام  :فکری قلمرو

 ......و ازتخلّص اوپرسید کرد بنا عید سیزدة از صحبت مناسبت به:هفدهم  بند*  

 : زبانی قلمرو
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 ورزش آلات از: کباّده/  حاضر مکسر جمع: حضار/  شده تکرار: مکرر/  آفرین احسنت،: مرحبا/  کرد آغاز: کرد بنا

  هنری نام: تخلص/  جمله شبه آفرین،: والله ای/  پیشانی: جبهه/  وصفی فعل: رفته/  ور بهره: محظوظ/  زورخانه

 :بیاد قلمرو

 را چیزی کبادهتشبیه شده است / تشبیه : شعر وادب به کباّده/ بلند صدای از کنایه و اغراق: شدن بلند آسمان به 

 بودن چیزی خواستار داشتن، چیزی ادعای از کنایه: کشیدن

 :فکری قلمرو

 حضار گرفتن قرار مصطفی ساختگی و دروغین شخصیت تأثیر تحت و مصطفی شاعری ادعای و خواندن شعر: پیام  

 سزاوارحضرت ایشان است. ... انداخته صورت به چین تحقیر، رسم به مصطفی  دامه ی  بند هفدهم :ا*

 : زبانی قلمرو

 انس: مالوف / دان سخن: ادیب/ شده ترک: متروک/  ها آیین ، ها رسم: رسوم/  زاید. ج: زواید/  شمردن خوار: تحقیر

: سزاوار/ مسند شایسته، مناسب،: جا به/  قید: بس/  تأیید: تصدیق/  کنم استفاده: کنم استعمال / گرفته یافته،خو

  شاخص: حضرتمرحوم , /  شایسته

 : ادبی قلمرو

 یکی کوزه و کاسه:زبانی قلمرو /پیشانی از مجاز: صورت/  ناراحتی و کردن اخم از کنایه: انداختن صورت به چین

 یکدلی و صمیمیت از کنایه:شدن

  :فکری قلمرو

 حضار گرفتن قرار مصطفی ساختگی و دروغین شخصیت تأثیر تحت و مصطفی شاعری ادعای و خواندن شعر: مپیا 

 نمره غلطی بوده است .... عمارت سرسرای از تلفن زنگ صدای اثنا آن در :هجدهم بند*

 : زبانی قلمرو

 اتاق به آنجا از و شود می باز آن به ساختمان ورودی در که ها خانه داخل در دار سقف ای محوطه: سرسرا/  میان: اثنا

 نفری چند یا دو از یک هر: قطار هم( / فرمانروایی: امارت همآوا؛) ساختمان: عمارت. / روند می دیگر های قسمت یا ها

فعل  برای مفعول: کرد خواهد … فلانی/  منادا هستند، ردیف یک در اجتماعی موقعیت یا و رتبه درجه، نظر از که

 شماره: نمره/  نهاد مبهم، ضمیر: فلانی/  بگویید

 : ادبی قلمرو

 خوردن مشغول که این از کنایه: است میز سر حالا فلانی/ تلفن نمره، زنگ،: نظیر مراعات/ تلفن شماره از مجاز: نمره

 است

 :فکری قلمرو

 است ارتباط در بزرگان با و است مهمی شخص اینکه به مصطفی تظاهر و تلفن خوردن زنگ: پیام  

 اگرچشمم احیاناتوچشمش ....:نوزدهم بند*

  :زبانی قلمرو



192 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 132 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

ترکیب اضافی : /زبان بی زبانی   ,وابسته وابسته ) ترکیب وصفی : همان زبان احیاناَ قید/  همان زبان بی زبانی نگاه : 

 کاینات : ج کاینه به معنی کل هستی/  زبان نگاه (

 :ادبی قلمرو

ره و تشخیص / حقش را کف دستش گذاشتن :کنایه تنبیه کردن / شستش تناقض : زبان بی زبانی  / نگاه : استعا 

:کنایه از بی می دوید  : چشم به مرغ سربریده مانند شده /چشمش مثل مرغ ...خبردارشد:کنایه از فهمید/تشبیه 

 قرار وناآرام 

  :فکری قلمرو

 آگاهی از خطای خود , بی قراری  

 ... مخلّفات و چلو و پلو و برّه کباب و جو آش حالابند بیستم : *

 : زبانی قلمرو

/  شود می خورده آن همراه یا شده اضافه اصلی غذای به چاشنی عنوان به که هایی خوردنی مخلّفه، جمع: مخلّفات

/   ممیز: «غاز رأس یک» در رأس/  تخت لب بزرگ بشقاب: قاب/  مفعول خدمتکار،: خادم/  شدن خورده: شدن صرف

 (بریز : مضارع بن برشت،: ماضی بن برشتن؛) شده  داده تف شده؛ بریان: برشته/  چاق: فربه

 : ادبی قلمرو

: دیگر مخلفات و چلو پلو، غاز، بره، کباب جو، آش/داشتن اضطراب و قراری بی از کنایه: تپیدن دل/ جناس: چلو پلو،

 .تناسب

 :فکری قلمرو

 غذا انواع همراه به خادم شدن وارد لحظه: یامپ  

 .ببری به اندرون .....یه سر... نکند که است مصطفی پیش حواسم دانگ شش  :و یکم  مبیست بند*

 : زبانی قلمرو

 از دامنش/  تمام کامل، طور به: دانگ شش/  زمین و ملک مانند غیرمنقول اموال ویژه به چیزی ششم  یک: دانگ

 توی» در تو/  مسند: جا به/  لهجم شبه خداست؛ ویژه ستایش: الله الحمد مضاف الیه دست /« ش»: برود دست

 مریض/  قید مستقیماً،: راست یک/ حلقوم گلو،: خرخره/  نفس: دم/  تأیید: تصدیق/  عامیانه واژه درون،: «حساب

: اندورن/  قید فوری، مستقیم،: سر یک/  منادا پیشه، هم همکار،: قطار هم/  وصفی فعل: زده صدا/  بیمارستان: خانه

 بود؛ خانه صاحب خانوادة افراد سایر و فرزند و زن مخصوص و شده ساخته بیرونی حیاط بعق که حیاطی و خانه

 خوراک , سفره  آسمانی: ترکیب وصفی/ مائده: / مائدهاندرونی

 :ادبی قلمرو

/ ) چون مست می کند ( استعاره ازشراب / غاز : داشتن کامل حواس از کنایه: بودن کسی پیش حواس دانگ شش 

 بودن امری جزئیات متوجه از کنایه: بودن حساب توی کسی سر/  شدن خود بی خود از از کنایه: فتنر دست از دامن

 خرخره تا / یک دم راخوش نخواند:کنایه ازاین سخن را به جا وخوب نگفت/ دم :مجازا سخن / شناختن خوب را آن و
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 عقل/  باشد کمیابی و ارزش غذای با از یهکنا:  باشد آسمانی / مائده خوردن کامل خوردن، زیاد از کنایه از: خوردن

 از کنایه: برگرد برو بی/ کردن مجبور یا کشتن از کنایه: کردن جدا تن از سر/  بودن عاقل از کنایه: بودن جا به کسی

  حتماً شک، و تردید بدون

  :فکری قلمرو

 .غاز برگرداندن برای مصطفی ترفند و سفره روی غاز آوردن: پیام 

 ... شخیصی شخص تظاهرات مقابل در مهمانها  : دوم بیستم و بند*

 : زبانی قلمرو

: /  نخواهی خواهی/  ارجمند و بزرگ: شخیص/  ها نمایش تظاهر، جمع: تظاهرات/ دشواری مانع،تنگنا ,:محظور

/ دار دسته پهن و آهنی و بزرگ کارد: ساطور/ خاطر به: محض/  شدن سفت شدن، منجمد: ماسیدن/  تأیید: تصدیق

 ترکیب: لقمه یک/  معنوی قرینة به حذف است، شده: شده/  قید درپی، پی: یکریز/ کردن تظاهر: کردن دوانمو

 قید: لااقل/ وصفی

 :          قلمروادبی

: دوختن چشم/  ماندن مردد از کنایه: ماندن دل دو/ نداشتن چاره ،راه شدن گرفتار از کنایه:: کردن گیر حظورمدر    

: گرفتن را کسی بغل زیر/  مجاز: دل/  رسیدن ثمر به رسیدن، انجام به از کنایه: ماسیدن ئهتوط/ شدن خیره از کنایه

 بود اصرار و تعارف ریز یک/نظیر مراعات: قصابی ساطور، کارد،/  کم مقدار از مجاز: لقمه یک/  کردن کمک از کنایه

 نشود و شرمنده  کنایه ازناراحت:نسوزد دماغش :کنایه از تعارف می کردم / بستم می استاد آقای شکم به که

 غاز نخوردن به وانمود: پیام  :فکری قلمرو

 خوشبختانه قصّاب زبان غاز را با کلّه اش بریده بود .... :  سومبیستم و  بند

 :زبانی قلمرو

 قرینة به «بود» فعل حذف: انکار مصطفی از( / من بی حیای , من  دو رو بی حیای دو رو : دوترکیب وصفی ) من

 قید: عاقبت/ فظیل

 : ادبی قلمرو 

/هوادار تمامیت وعدم تجاوز به شدن نظر هم و شدن همراه از کنایه: شدن صدا هم/ ریاکار از کنایه:دورو

 غازشدند:کنایه از خواستارنخوردن غاز شدند

  تصمیم به نخوردن غاز گرفتندپیام:   :فکری قلمرو

 یکل قمه مختصر می چشیم. .... از ناگهان که یافت می مانجا دلخواه به داشت کار  : چهارمبیستم و  بند*

 : زبانی قلمرو

: گذشت غازی چنین از/  شد خارج: رفت در/  قید: ناگهان/  قید: دلخواه به/ مستمر ماضی: یافت می انجام داشت

 که تیزی کنو دندان نیش، دندان: نیش/  شانه: کتف/  کرج نزدیک ساوجبلاغ در ای منطقه: برغان/  کردن نظر صرف

 (برای: )محض/  مسند جایز،: روا/  دارد قرار آسیا و پیش دندانهای میان ها آرواره سوی دو از هریک در
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 :ادبی قلمرو

: کشیدن نیش به/  نیش مجازا دندان./ تشبیه: رفتن در فنر مثل/ ناگهانی شدن خارج از کنایه: رفت در دهنم از 

 نپذیرفتن را کسی درخواست از کنایه: تنانداخ زمین را کسی روی/  خوردن از کنایه

 :فکری قلمرو

 غاز خوردن برای تمایل و شده پر برغان آلوی با غاز شکم شوند می متوجه مهمانان که است زمانی داستان اوج: پیام 

 هرگز... فرصت بودند، حرفی چنین منتظر که دیگران  : پنجمبیستم و بند*

 : زبانی قلمرو

: قدم/  تردید و شک قید: گویی/  جویدن: مضغ/  ،تپّه پشته: کتل /گلو و حلق:حلقوم / تپه و کوه دامنه:کمرکش

 به: زورکی/ تردید و شک قید: گویی/  سفال یا فلز از آتشدانی: کلک/  متمم اضافی، ترکیب: وجود عالم/ مفعول

 تصنعی: ساختگی/  الکی تصنعی، سختی، به زحمت،

 :ادبی قلمرو

 شکم ، کتل ، حلقوم: نظیر /  مراعات قربانی شتر استخوان و گوشت مانند مرده مادر غاز استخوان و تشبیه : گوشت

 قحطی مانند/  آن به شدن مشغول سخت از کنایه: افتادن چیزی جان به / هضم بلع، مضغ،: نظیر مراعات /روده و

 چیزی کردن نابود از کنایه :کندن را چیزی کلک/  لحظه اندک، زمان از کنایه: زدن هم به چشم یک/  تشبیه: زدگان

/  مکنیه استعاره تشخیص،: بود ننهاده وجود عالم به قدم غازی/  شدن وارد از کنایه: نهادن جایی به قدم/  کسی یا

 کاری در ناتوانی از کنایه: نبودن ساخته دست از کاری/  کردن تعجب یا ترسیدن از کنایه: شدن خشک دهان در آب

 انتو و وجود از مجاز: دست/ 

 :فکری قلمرو

 .میزبان نقشه شکست و تعجب میهمانان، توسط غاز خوردن: یامپ

 ... بلند تلفن صدای بخور، بخور بحبوحة همان در  :ششمبیستم و ند*ب

  :زبانی قلمرو

  پیشین وابستة شاخص،: خان آقا،/  وسط میان،: بحبوحه

  :ادبی قلمرو 

 «ب» آرایی واج/  است خط پشت: است تلفن پای

 می گویند انسان حیوانی است گوشت خوار .... :  هفتمبیستم و  دبن*

 :زبانی قلمرو

 گیاهان بعضی خوراکی های دانه انواع:  بقولات/کلان،ممیّز ،مقدار خر بار یک اندازه به:  خروار/ دومی ، کمکی: یدکی

لاشخور :کرکس / ،دسته گروه :جماعت/  دیگر تکّه ی از بعد ای تکّه:اخری بعد ،حبوبات / قطعه عدس و نخود مانند

 داستان این ؛در"نبود ذکر قابل که چیزی" معنی به است دهر اول / سورة آیه از بخشی: مذکورا شیئا یکن لم کان/

  بیانی( صفت:  خوار ترکیب وصفی)گوشت:  خوار گوشت حیوانی/شد نیست به سر ها خوراکی تمام یعنی
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 :ادبی قلمرو

 گورستان:  تشبیهی اضافه/ تشبیه: صفت کرکس جماعت/ دهر سوره اول آیه:  امذکور شیئا یکن لم کان: تضمین

     طعمه به غذا تشبیه:  صفت کرکس جماعت این طعمه/  آقایان شکم

 میهمانان الوصف زایدا اشتهای توصیف: پیام :فکری قلمرو

 مرا می گویی ازتماشای این منظره ..... :  تمهشبیستم و  بند*

 ی :زبان قلمرو

لناک: ترسناک تماشای این منظره هولناک : دوترکیب وصفی ) این منظره ,منظره هولناک(  , یک ترکیب اضافی : هو 

   تماشای منظره 

  :ادبی قلمرو

دهانم خشک شده بود  : کنایه از متحیر مانده بودم /کاری ازدستم ساخته نبود: کنایه از ناتوان بودم ,نمی توانستم 

 کاری بکنم 

 متحیر ماندن مصطفی وناتوانی اودرمقابل عمل انجام شده  صحنه توصیف: پیام :فکری قلمرو

 .... یاد به مرا بیامرز خدا غاز زوال و فنا منظره که بخور بخور بحبوحه همان در  : نهمبیستم و  بند*

 : زبانی قلمرو

 هر که است ای جامه آن و ندگوی را رومی دیبای: بوقلمون/  زایل خانواده نابودی،هم:  زوال,وسط /بحبوحه: میان 

: پتیاره/پست:  دون /سنگدل، بدی:شقاوت ./وصفی ترکیب:  بوقلمون فلک/  رنگارنگ پارچه نماید، رنگی به لحظه

 مضاف: مردم/هسته:شقاوت: دون مردم شقاوت./ نهاد:  منظره/بودن ،وقیح شرمی بی:  وقاحت/ترسناک و زشت

 مضاف:  مصطفی/  الیه مضاف صفت: این.  هسته: وقاحت: بدقواره طفایمص این وقاحت/  الیه مضاف صفت: دون/الیه

 الیه ف مضا صفت: بدقواره./الیه

  :ادبی قلمرو

 :کنایه از غاز خورده شده  بیامرز خدا غاز

 .میهمانی اتاق از مصطفی کردن خارج برای میزبان ترفند: پیام :فکری قلمرو

 .... آنکه دونب کرده، را خود کار حساب یارو :  سی ام بند*

 :قلمروزبانی

 تا و خود پای به دویدن معنی به تک: تا و تک/  قید: سوزنی سر/  کسی شمردن کوچک برای عامیانه تعبیری: یارو

 یتعلق ما /همراهی:معیت / ربط حرف اینکه، محض به: اینکه مجرد به/  اسب دوانیدن معنی به است تاز مخفف

 صدا: گردید انداز طنین/  پژواک صدا، بانگ،: طنین/  آبدار: نکشیده آب/  یلیس: کشیده/ است وابسته بدان آنچه:به

 نزدیکان که کشی پیش) پاداش: شست ناز / دادن دست از: باختن/ گرفت شکل شد، نقاشی: بست نقش/  پیچید

: ردنک نثار /پیچید صدایش: گردید انداز طنین/دهند می او به زند می را شکاری پادشاه که هنگامی پادشاه

 پراکندن افشاندن،
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                                                                                                                                                                   : قلمروادبی

/  کم مقدار از کنایه: سوزن سر/  دانستن را خود تکلیف یا گرفتن پند و شدن آگاه از کنایه: کردن را خود کار حساب

: زدن دریا به دل/  نباختن را خود بودن، خونسرد یا نکردن اقرار خود ضعف به از کنایه: نینداختن تا و تک از را خود

 تا/  شده سرخ از کنایه: انداخته گل/  محکم از کنایه: نکشیده آب/  جناس: نکشیده کشیده،/  خطر قبول از کنایه

 صندوقچه را کسی/  نگاه از مجاز: چشم/  بدبخت از کنایه: خراب خانه/  خوردن حد از بیش از کنایه: بلعیدن حلقوم

  پاداش تو  طنز به: شست ناززدی کنایه از خیانت کردی  / نارو/  پنهان تشبیه: کردن اسرار

 او شدن تنبیه و میزبان توسط مصطفی شدن سرزنش: پیام  :فکری قلمرو

 ... و ادا و گرفته زبان و بریده بریده صدای همان با :  ویکم سی بند*

                                                                                                                                                                : قلمروزبانی

: هویدا/  ناهنجار و ناخوشایند سخنی یا رفتار: اطوار/ متمم وصفی، ترکیب دو منقطع، صدای: بریده بریده صدای

 پرسش قید: مگر/ انکاری پرسش: ؟ بودید گفته کیدارم؟  گناهی چه من/ اتباعی مرکب: مدار و قرار/  آشکار روشن،

: تقصیر: )شماست با/  اهیکوت: تقصیر/  تأیید: تصدیق/  غیراسنادی فعل دارد، وجود: «هست تقصیری»  در هست/ 

 .لفظی قرینة به حذف( نیست من با: )من با نه/  لفظی قرینة به حذف( نهاد

                                                                                                                                                          : قلمروادبی

 .گفتن سخن لکنت و ترس با از کنایه: گرفته زبان و بریده بریده صدای

 .میزبان گردن به تقصیر انداختن و را خود تبرئه میزبان به اعتراض و مصطفی ناراحتی: پیام  :فکری قلمرو

 .... را جایی چشمم که بودم شده عصبانی قدری به  سی و یکم  : بند*

                                                                                                                                                        : قلمروزبانی

: خان آقا، ساختگی: تصنّعی/  آن از تر کوچک و خم شکل به ظرفی: خمره/  آوردن جا به نا بهانة و عذر: تراشی بهانه 

 عاطفی هیجان شدت احساسات، و عواطف جوشش:غلیان شاخص/

                                                                                                                                                              : قلمروادبی

 از کنایه: نشناس نمک/  کردن تعجب از کنایه: آوردن در شاخ/  زیاد خشم از کنایه اغراق،: دید نمی را جایی چشمم

                                                                                                                                                                 /تضاد: راست چپ،/  شدن حال سر از کنایه: احوال آمدن جا / به … موشی مانند: تشبیه/  قدرنشناس

 مصطفی ناگهانی رفتن از میزبان پوزش و مصطفی قدرنشناسی از میزبان خشمگینی: پیام  :فکری قلمرو

 ... خوش از و خوردند تأسّف مجلس اهل همة  سی و دوم  : بند*

                                                                                                                                                               : قلمروزبانی

 مشرب خوش: مشربی خوش/  افسوس دریغ،: تأسّف/ وصفی ترکیب یک و اضافی ترکیب یک: مجلس اهل همة

( است)فعل  حذف عامیانه، اصطلاح: انپنه چه شما از/  دانش برتری،: فضل/  صحبتی خوش و معاشرتی خوش بودن،

 . دادم اشتباه را ها تلفن شماره همه: دادم غلط را همه/  معنویبه قرینه 

                                                                                                                                                             : قلمروادبی
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 نشدن ناراحت کردن، اخم از کنایه: آوردن ابرو به خم

 .میزبان دادن اشتباهی نشانی و شماره و مصطفی ناگهانی رفتن از مجلس اهل تأسف: پیام  :فکری قلمرو

 ...دست یک دیروز که آمد خاطرم به روز آن فردای سی و سوم  :  بند*

                                                                                                                                                               : قلمروزبانی

: چلاق/  است چیزی درون آنچه: مایحتوی/  همراه به ضمیمه، به: انضمام به/  کردن ضمیمه: انضمام/  قلاب: شست

   افتاده کار از فلج،

                                                                                                                                                                     : ادبیقلمرو

 دست از» از کنایه یل،تمث: جسته شست از تیر چون/   مایحتوی :ایهام الف : مصطفی ب : انچه که درون لباس بود

 برمی ما خود به آن نتیجة دهیم انجام کاری هر) تمثیل: ماست بر که ماست از/  تناسب: شست تیر،(/ «فرصت دادن

 از کنایه: گشتن چیزی پیرامون/  کاری تکرار از کردن توبه و پشیمانی از کنایه: کردن داغ را دست پشت( / گردد

 «بودن چیزی خواهان»

  : فکری قلمرو

 نگردد رتبه ترفیع کسب دنبال به دیگر که گرفتن عبرت درس و کردن دعوت از میزبان پشیمانی: پیام

 کباب غاز:محمدعلی جمال زاده 

 کارگاه متن پژوهی
 زبانی: قلمرو

 .بنویسید را زیر های واژه مترادف -1

 ( .ها چهره ها، رخساره): ناتوج/ (وسط میان،): بحبوحه/(شده،معمول شناخته شده، داده وعده شده، عهد): معهود

 .بنویسید و بیابید املایی مهم واژة سه دوازدهم، و پنجم بندهای از هریک در -2

 اصرار غیرمترقّبه،: دوازدهم بند/  دیلاق عیال، معهود،: پنجم بند

 .دهید پاسخ پرسشها به زیر عبارت به توجه با -9

 .«گردد متروک باید که دانم می عادتی و رسوم جملة از و زاوید از را تخلّص من گفت مصطفی»

 باید که دانم می عادتی و رسوم جملة از و زاوید از را تخلّص من: »گفت فعل مفعول  .کنید مشخص را ها مفعول( الف

 «تخلص: »دانم می فعل مفعول/ «گردد متروک

 مسند: متروک/  مسند: عادات و رسوم جمله از و زاوید از  .کنید بررسی مسند کاربرد به توجه با را ها جمله( ب

 .بیابید مناسب های نمونه ربط حرف انواع کاربرد برای درس متن از -4

 انکار مصطفی از و بود اصرار همه من از/  .کرد خواهد تلفن خودش بعد  و است میز سر حالا فلانی: ساز همپایه پیوند

 نمی دیگر هم لقمه یک کنید، جدا تنم از را سرم گرا /آمد برخواهم عهده از که باشید جمع خاطر: ساز وابسته پیوند

 بخورم توانم
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 ادبی: قلمرو

 .بنویسید را زیر های کنایه مفهوم( 1

: بودن حلاج مرده چند/  کشیدن بیهوده انتظار: مکیدن سماق/  کردن توبه شدن، پشیمان: کردن داغ دست پشت

 داشتن عرضه و توانایی چقدر

 .است افزوده او داستان تاثیرگذاری بر هنویسند نثر های ویژگی کدام( 2

 عامیانه تعابیر و اصطلاحات المثلها، ضرب اغراق، نمایی، بزرگ: طنز های شیوه از استفاده

 فکری: قلمرو

 است؟ داده قرار انتقاد مورد را اجتماعی و فردی رفتار کدام غاز کباب داستان در نویسنده( 1

 … بررسی بدون دیگران به اعتماد و زبان و رفتار نکردن کنترل همچشمی، و چشم تظاهر، و کاری ریا

 .کنید بیان را آنها اصلی مقصود و بیابید سعدی های سروده این از یک هر با متناسب مَثَلِ درس، متن از( 2

 ( چوپان: شبان ).کند می شبان بیداد همه کاین/  نیست گرگ از گِله را ما گلّة( الف

 .(است کارهایمان و خودمان سوی از رسد می ما به که بدی هر) ماست بر که ماست از

 باشد عاقل که مرد کند اندیشه اول/  دهن به نیاید باز دگر گفته سخن -ب

 (فرصت رفتن دست از) گردد نمی باز رفته شست از که تیری

 

  ارمیا                                  روان خوانی

 ......اسم  میچند بار بگو صفحه اول *

                                                                                                                                               ..         : یقلمرو زبان 

 نشانه/ تانک ی:صفت مبهم برا یگری/د یوصف بی:ترک یگری/تانک د یاضاف بیتانک :ترک ی/ صدا  دیچند بار :ق

وَ لکنَِّ اللهَ  تیاِذ رمََ تیوَ ما رمََ»/ دیآرام :ق,/ساکت /ترکیب وصفی: ی دقیقریگ /نشانه یاضاف بیسهراب :ترک  یریگ

      «گفت»فعل مفعول :   «یرمَ

  قلمرو ادبی:

از شور و کنایه : وحیه گرفتنسوره انفال،واج آرایی/ ر 13تضمین بخشی از آیه :   یاللهَ رمَ کنَِّوَ ل تیاِذ رمََ تیوَ ما رمََ

به کانال /   جدی شد ، حالت جدی به خود گرفت ,کرد خندیدن از کنایه :خودداری: خورد را اش /خنده . افتنینشاط 

باز /از قطع کردن خنده  هیاش را خورد :کنا /خنده غییر زبان دادندیگری صحبت کردن،تزبان  بهاز  هیدو زدن :کنا

از تمسخر و معادل دست انداختن  هیرا گرفتن :کنا ی/ کس یگذاری سر به سر ما م نکهیاز ا هی:کنا یهم ما رو گرفت

:  شودی ...م  شودی م مرد :هسته  /,  نیشیپ ة:وابست کیبدل؛  مرد کی مرد : کیتو  / یآقا :شاخص مصطف /است 

/مسند   شودی ....م  شودی دوم در جمله م شودی م ی:مسند برا ی/ارم( دیتاک)برای تکرار  یدوم :نقش تبع شودی م

 اول، محذوف است شودی فعل م
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  قلمرو فکری :

 و !رسول ای« : .رمی الله لکن و رمیت اذ رمیت ما و :پروردگارا درود فرست بر ... یاللهم صل علمعنی جملات عربی :  

موفقیت ها خداوند  صلی همه اتفاقات واپیام :عامل  افکند تیر خدا بلکه انداختی، تیر که آنگاه نینداختی تیر تو،

 است

 : می گوییم : ارمی،ارمی. ..گفت  داد،ی گوش م یمصطف یها سهراب که با دقت به حرف صفحه دوم : *

 : یقلمرو زبان

سلاحی در  کلاشینکف:/ آقا:شاخص /صلوات :مفعول / پناهنده:پناه بده،  لیالدخ /جمله شبههر دو  ماشاءالله :, د بابا 

انواع خودکار و نیمه خودکار دارای دستگاه نشانه روی مکانیکی و دو نوع قنداق ثابت و تا شو،برگرفته از نام اسلحه 

آقا /  یشگفتاظهار  یجمله، برا الخالق: چه بزرگ است خدا، شبه /جلساز روسی/مصاحبت:هم نشینی،هم صحبتی

 : وابستهیبیعجمضاف الیه , « احساس :هسته , آرامش  : یبیاحساس آرامش عج /زیتا :مم :/دو تا مرد :شاخص 

سرگردان،حیرت زده/شنی:چرخ و زنجیرهای  غرش:صدای مهیب،فریاد ترسناک/مبهوت: /مضاف الیه صفتو وابسته

  (,مضاف الیه هیمضافال ) وابسته، ةوابستتانک  :غرش تانک دوم  یصدا/متحرکی که در تانک ها استفاده می شود

 ( مضاف الیهصفت  )  وابسته ةوابست دوم :

 قلمرو ادبی:

 صدای غرش تانک: اضافه استعاری/ آتش: مجازا موضع دشمنحرف:مجازا سخن / 

 نفس راحتی کشید ......درس :  صفحه سوم*

 : یقلمرو زبان

ه شده امل سه گروهان است/کنده:تنه بریدنظامی که معمولا شکلاش:شکل کوتاه شده کلاشینکف/گردان: واحد 

مضاف الیه مضاف  )وابسته ةها :وابست تانکها : انفجار تانک یصدادرخت که شاخ و برگ آن قطع شده است، هیزم/

دیزلی:موتوری که در آن از گازوئیل به  /( حذف شده است لفظی  نهیفعل است به قر/مرده فیل صد تومان )  (الیه

وان سوخت استفاده می شود/برجک:سازه چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن می توان جهت شلیک عن

توپ را تغییر داد/تیر بار:سلاح خودکار آتشین،سنگین تر و بزرگ تر از مسلسل دستی که به وسیله نوار فشنگ 

 ةوابست : یزلیدتور :مضاف الیه , صدا:هسته , مو:  چند تانک یزلیموتور د یصدا/تغذیه می شود،مسلسل سنگین

 (مضاف الیه هیمضافال)  وابسته وابسته، تانک : ) صفت مضاف الیه(وابسته وابسته، چند : ( مضاف الیه صفت ) وابسته 

 نهیبه قر "بفرستند"فعل/هم آرپی چی ) آرپی جی:نوعی سلاح ضد تانک که در زمان شلیک بر دوش می گذارند/

  مقابله کند:رویاروی شود،جنگ بکندکرد:ایستاد،مکث کرد/درنگ  ( محذوف استلفظی 

 : یقلمرو ادب 

ما را  / ،شاهکار کردن،کاری را بسیار عالی انجام دادنبرعکس ای شیدرخور ستا یاز انجام کار هیگل کاشتن :کنا

نفر: / از پناه گرفتن /سنگر گرفتن:کنایه  دیکنی ما را مسخره م ای دیکنی م یبا ما شوخ دیدار نکهیاز ا هی:کنا دیگرفت

 می کار به از کنایه: خورد می درد وهم گرفت : کنایه ازخیالاتی شد، ترسید / به مجازا نیروی جنگی /
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 دود/است سودمند حال هر در کنایه؛ و المثل ارسال: تومن صد هم اش زنده است، تومن صد فیل مردة/(عامیانه)آید

 دچار کنایه: داد دست از/هستند توانمندتر جوانان از سالمندان کنایه؛ و المثل ارسال: شود می بلند کُنده از هم هنوز

 از کنایه: کرد تنگ را هایش کرد/ چشم جلب را همه توجه اینکه از کنایه: آورد خود به را همه/شدن چیزی فقدان

 کرد قوا تجدید اینکه از کنایه: گرفت کرد/نفس نگاه دقت با اینکه

 قلمرو فکری: 

تومن: انسان های بزرگ و مهم همیشه مهم هستند و دارای عزتّ و  صد هم زنده اش است، ومنت صد فیل مردة

هایش به بهای گران  عاجمثل از آن رو پیدا شده است که فیل تا زنده است قیمتی است، وقتی هم بمیرد  احترام )این

 (  فروش می رود

 .........ده بود. به سرعت می دویداو را به خود آورد. برگشت. از همان راهی که آمصفحه چهارم: 

 : یقلمرو زبان

سکندری:حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع،کنترل / تکاوران ویژه هایی لباس: کج های کلاه و پلنگی های لباس

منتظر  /خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛سکندری خوردن:حالت سکندری برای کسی پیش آمدن

صورت  (/ مضاف الیه هیمضافال)وابسته ةگلوله :وابست:وابسته پسین :مضاف الیه , یصدا :هسته ,منتظر گلوله : یصدا

:او  مشی/بچرخان دی/بعد ::ق ش:مفعول  م؛ی:او را خواباند مشیخواباند /گوشت آلود: ترکیب وصفی/گوشت آلود:صفت 

 مفعول /دوتا :بدل شما  :دوتا شما /  ش:مفعول  م؛یرا بچرخان

 : یرو ادبقلم  

 تا جایی که چشم کار می کرد:کنایه از تا دور دست ، دیدن دور ست/ / نگاه دقیقاز  هیچشم تنگ کردن :کنا

 دستور» در بالاقوا  /  دیاز تجد هیگرفتن :کنا نفس / از متوجه کردن هیبه خود آوردن :کنا انفجار / ر،یت ر،ی:استناسب

 زخمی: بود شده گم آلودش گوشت صورت طرف یک / از متوجه شد هید :کنابه خود آم/ مقامات از مجاز: «بوده بالا از

 (امیرخانی ) با تلخیص ارمیا،                                                  گ بودنمردرحال از  هی:کنا یدنبه قبله خواب/رو  بود شده

 درک و دریافت :
  ارمیا ؛ آرام و متیندهید؟  قرار بررسی دمور را او رفتاری ویژگی های است؟ کسی چه داستان اصلی شخصیت - 1

 با توجّه به آیة شریفه و بیت زیر ، متن روان خوانی را تحلیل کنید: – 2

 ( 13وَ ما رمََیتَ اِذ رمََیتََ وَلَکنَِّ اللهَ رمَیَ.  ) انفال /  -

 را از بنان بینی.           سنایی  ز یزدان دان نه از ارکان ، که کوته دیدگی باشد      که خطیّ کز خرد خیزد ، تو آن  -

 ند است داوخ , پاسخ : عامل همه موفقیت ها و پدیده های عالم

 خنده تو                                         درس هفدهم:



141 

 

 -احمد رمضان زاده،یرجب یبافر، یقره باغ یلال، یروح یجعفر یدهوح، یمحمود یبافر،یاعظم قره داغ ،رخوش نظ یمهحکتالیف و ویرایش : 

 Page 141 عبداله اسلامی اصل-یافشار یخدام یدرش -یرحمان باقر

 

 از را ما که حیاتی .دهد می نشان ما به را ملموسی و زیبا حیات او .نگرد می زندگی به هنری بینشی و نگاه با شعر این در « نرودا»   

 حرمان و وصال هجران، و عشق شادی، و رنج پاسخ که دهد می پیوند نشینی دل هستیِ به و رهاند خویش می های وابستگی

 .است زیستن شادمانه و عشق زندگی، او به نگرش و بینش از تصویری نرودا شعر .هاست انسان

  نها ر خنده ات /، اما  بگیر من از  را هوا/  می خواهی،   اگر ،  را ازمن بگیر نان*

 قلمرو ادبی :

مجاز از نیازهای مادی و ضروری و  / نان و هوا:؛ نماد زندگی/ هوا ، مجاز از تنفس نماد روزی  ،نان ، مجاز از خوردنی 

 ، شادمانی/ واج آراییخنده : نماد عشق/ / از من بگیر: واژه آرایی، اغراقاغراق

  : فکریقلمرو 

 ق معنایی نداردزندگی بدون عش 

   که /خسته   چشمانی  با / بازمی گردم  از پس نبردی سخت /می کاری...  که را   یسوسن /مگیر  از من را  سرخ  گل*

                                                                                                                                                            بی هیچ دگرگونی   /را دیده است دنیا

 قلمرو زبانی: 

 ترکیب وصفی دگرگونی، بی هیچپس نبردی: ترکیب اضافی/ نبردی سخت: ترکیب وصفی/    

     قلمرو ادبی :  

 وق/ گل سرخ و سوسن: تناسب و هر دو استعاره از خنده معش  ل سوسن : نماد عشقگ/  گل سرخ : نماد عشق 

و تشخیص/ چشم : مجاز مانی خسته: کنایه از رنج کشیده نبرد: استعاره از مشکلات/ چشمان: مجاز از وجود/ با چش

  از وجود/ که دنیا را دیده است: کنایه از با تجربه

                                                                                                                                                                                    : فکریقلمرو

 تمام ظاهر و باطن دنیا را دیده است ) که بی ارزش هستند(    

  رویم می گشاید بهرا  تمامی درهای زندگی / و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید /که رها می شود اما خنده ات *

 ادبی: قلمرو 

جوید: تشخیص/ درهای زندگی: استعاره / خنده ات پرواز کنان: استعاره )خنده استعاره از پرنده (/ خنده ات می

     می دهد                                                                                     و زندگی  :کنایه  از امید رویم می گشاید درهای زندگی را به

 نده و پرواز کردن خنده و جستن به وسیله خنده: استعاره) تشخیص(خرها شدن 

                                                                                                                                                                                    : فکریقلمرو  

 )من موجودی آسمانی هستم (خنده ات در آسمان ها به دنبال من هست  

سنگ فرش خیابان  خون من برو /و اگر دیدی ، به ناگاه  /در تاریک ترین لحظه ها می شکفد  /تو ، خندة من عشق*

 شمشیری است آخته ، /برای دستان من ، /بخند؛ زیرا خندة تو /جاری است 

    قلمرو ادبی:    
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می گلی مانند  ه استعاره از  گل) خنده تواستعاره : خند ها: نماد فضای ناامیدی و خستگی/تاریک ترین لحظه

نماد مبارزه/ : شدن یا جان سپردن/ شمشیر  فرش خیابان جاری است: کنایه از زخمی خون من بر سنگ/  (شکفد.

 واری ها غلبه می کنم.خندة تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دش :تشبیه

   قلمروفکری : 

 اگر دیدی مرگ من فرا رسیده است   :سنگ فرش خیابان جاری است  خون من بر

 پیام: نیروبخشی عشق: آخته شمشیری است /برای دستان من /خندة تو

خنده ات را  /من،   و در بهاران، عشق /برفرازد باید  / موج کف آلوده اش را /  در کنارة دریا  /،در پاییز  وت خندة *

 .گل آبی، گل سرخِ کشورم که مرا می خواند /چون گلی که در انتظارش بودم/می خواهم

 قلمرو زبانی: 

 زند/ تکرار/خواند: صدا میمی/،به معنی هنگامزمان« ان » بهاران : هنگام بهار ،  بر افراختن: بلند کردن/

 دو آن بالای بر دیگری سفید نوار و شکل گرفته آبی و قرمز نوار دو از هک شیلی کشور پرچم به دارد اشاره سرخ، گل و یآب گل

 پی در خود شاعر .کشور استقلال برای شده ریخته های خون نماد قرمز رنگ و است آرام اقیانوس و آسمان نماد آبی رنگ .است

 یک پی در کشورم و من بگوید تا آمیزد درمی آمده، آن پرچم در که کشورش مطلوب با را خود مطلوب آنگاه و است سرخ گل

 تو خندة هستم، تو خندة شکوفاییِ منتظر بهار به هنگام نیز من کند؛ می پیدا معنا آن با چون است، گل منتظر بهار، /مطلوبیم

)سرخ و آبی نوار سرخ ) دو و آبی گل دو کشورم با پرچم در که  ).می یابد معنا کشورم با من است) وجود بسته نقش    

 ادبی:قلمرو 

/ تناسب: کناره، تشخیصخنده تو....برفرازد: خنده استعاره از دریا خندة تو مانند دریا موج کف آلود دارد /استعاره :

گل آبی، گل سرخ : جانبخشی)مرامی خواند( / گل آبی، گل سرخ /پاییز: نماد ناامیدی/دریا: نماد امید دریا، موج، کف/

 نماد عشق و وطن)رنگ پرچم شیلی(/ :استعاره از پرچم، /گل آبی و گل سرخ: 

 قلمروفکری :

                                                                                                                                                                                                                    زندکشورم است که مرا صدا میپرچم پیام: خنده تو مانند /معشوق  هجنبش و قدرت خندپیام  : 

 /می بندم،  و  چشم می گشایم  هک  آنگاه اما /پیچاپیچِ خیابان های جزیره بر  بخند/ ماه،  بر ،  بر روز/  شب بر بخند*

    می گردند،    باز  و  می روند پاهایم  که   آنگاه 

 زبانی: قلمرو   

 : جزیره مضاف الیه مضاف الیه                                                                                رهیجز  یها ابانیخ  چِیپچایپ پیچاپیچ: راه پیچ پیچ/

 قلمرو ادبی:  

     ب ، روز ، ماه ) بر همة پدیده ها (  تناسب : ش/  « بر»تکرار: بر شب، بر ماه، بر روز: مجاز به  معنی همیشه و همه کس/ 

                                                                                                                              تضاد: می روند و باز می گردند/  تضاد : می گشایم و می بندم
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     .نبندم   از دنیا  تا چشم/ اما خنده ات را هرگز /از من بگیر /  را بهار ،  روشنی را / را،  ، هوا  را نان*

 قلمرو ادبی:   

                                                                                                                            روشنی و بهار : نماد زندگی معنوی                                      /نان ، هوا : نماد زندگی مادی     

 : فکری قلمرو 

 که بگوید تا دهد می قرار » خنده «برابر  در را عناصر این شاعر .هستند حیات عناصر  :بهار روشنی، هوا، نان،

 .انتو نمی عشق بی زیست  اما  توان می آنها بی گو  اینکه ندارد؛ معنایی)عشق( خنده بی حیات

 پابلو نروداهوا را از من بگیر، خنده ات را !   

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی :

، آهیخته، بیرون آمده، از نیام بیرون بیرون کشیده ، برکشیدهبنویسید .     دو معادل معنایی« آخته»ةژرای واب -1

 کشیده شده 

 د .های زیر بنویسی در واژه را «ان»نهمفهوم نشا -2

(              نسبی )مکان (             بابکان )« مشرقمحل و سرزمین خاور، »(             خاوران  ام بهارهنگبهاران )

گریان)صفت فاعلی، حالت(              سپاهان)مکان سپاه(       گیلان )مکان گیل ها(          ( فاعلی ، حالتخندان ) 

 جوانان)نشانه جمع(

 قلمرو ادبی :

 .کنید بررسی «نماد»کاربرد  نظر از را «نرودا پابلو»ده از سرو این بخش - 1

 .ات را نه/. گل سرخ را از من مگیر ا/ خندهخواهی/، هوا را از من بگیر، امّ نان را از من بگیر اگر می

 گل سرخ : نماد عشق/  مادی    زندگی   نماد  نان، هوا :

 های ادبی بهره گرفته است؟ در این قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرایه - 2

د گشای را/ به رویم می جوید/ تمامی درهای زندگی شود/ و پروازکنان در آسمان مرا می ات که رها می اما خنده ... »

» 

های زندگی: گشایی/ در/ در گشودن: کنایه از گره تناسب : رها ، پرواز ، آسمان د/  تشخیص : خنده کسی را بجوی

 ای است که درهای پنهان دارد.مانند خانهاستعاره پنهان زندگی 

 قلمرو فکری :

 د .درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسی - 1

دستان من/،  برای/ دة توفرش خیابان جاری است/ بخند، زیرا خن و اگر دیدی، به ناگاه/ خون من بر سنگ» 

 نیرو بخشی عشق.  خندة معشوق زندگی بخش است«  ه شمشیری است آخت
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 .دة زیرمقایسه کنیدمتن درس را با مفهوم سرو - 2

 وزیـن خوشـتر نباشـد در جهان پند            ر خردمندـچه خـوش فرمـود آن پی

 قلمرو ادبی: / واج آرایی حرف دال /

 باز گردانی: آن پیر دانا چه خوب گفت و پندی در جهان از این سخن زیباتر و بجاتر نباشد

 پیام: اندرز

 «ماور چـون لب جاـدان بیـلـب خن»           ور ایـامـدلـی از جـ یـنـونـاگـر خ

 قلمرو زبانی: جور: ستم/ ایام: روزگار/ 

قلمرو ادبی: خونین دلی: کنایه از بیار اندوهگین/ لب خندان بیاور: کنایه از همیشه خندیدن/ جور ایام: جانبخشی/ 

 ان: تضاد/ تضمین شعرحافظ با کمی تغییرچون لب جام: تشبیه/ لب جام: استعاره/ خونین دل و خند

 باز گردانی: اگر از ستم روزگار اندوهگین هستی، مانند لب جام لب خندان داشته باش و همیشه بخند

 پیام: هنگام غم لب خندان داشته باش

 ادیـست شای ـرنج که دسـتاورد بی           سـت شادیا  به پیش اهل دل گنجی

 : وابسته وابستهلدآید/ پیش اهل ستاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دست میقلمرو زبانی: پیش: نزد/ د

 قلمرو ادبی: اهل دل: کنایه از صاحب دل و عارف / شادی گنجی است: تشبیه/ گنج و رنج: جناس

 رنجی است.باز گردانی: نزد صاحب دلان شادی گنج است و شادی نتیجه بی

 پیام: شادی 

  ی را سـزاوارــانـد شـادمـکـه باشـ           ـد زین گنج بسیاررس به آن کس می

 قلمرو زبانی: سزاوار: شایسته

 «س»قلمرو ادبی: کنایه / گنج: استعاره از شادی/ واج آرایی : 

 ته شادمانی باشدسرسد که شایباز گردانی: گنج شادی بسیار به آن کسی می

 خواهدپیام: شادی شایستگی می

 بـه هـر سـو رو کنـی لبخنـد بینـی           کـه لبخنـد آفرینـیچـو گل هرجـا 

 -1/ سو و رو: جناس/ بینی: ایهام تناسب)استعاره لبخند آفریدن:/هیتشبچو گل: / ی/ / جانبخش هی: کنایادب قلمرو

  دماغ که با رو تناسب دارد( -2بینی می

 بینیهر طرف که روی کنی از مردم لبخند می مانند گل هرجا که لبخند بزنی و شاد باشی به: یگردان باز

 لبخند بزن تا جهان به تو لبخند زند :امیپ

  ـمـم کـن، تبسّبـه هـر حالـت تبسّ            مشـو در پیـچ و تاب رنـج و غم، گم

  به قرینه لفظیفعل ] کن [ ش تبعیتکرار/ حذف ققلمرو زبانی: تبسم دوم: ن 

: کنایه از اندوه فراوان و همیشگی / پیج و تاب رنج و غم: استعاره )رنج و غم مانند قلمرو ادبی: گم شدن در پیچ غم

 راه دشوار و پر پیچ و خم است(/ واژه آرایی: تبسم
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 باز گردانی: در پیچ و تاب رنج وغم، گم مشو و همیشه اندوهگین نباش و در هر حالتی لبخند بزن.

 پیام:کنار گذاشتن غم

اشاره دارد  واینکه لبخند زدن و شادی به انسان نیرو و امید می ارزشمند بود شادی و لبخند پاسخ : مفهوم هر دو بر 

 بخشد  

 فریدون مشیری                                                                                                                                 

 مسافر                                 گنج حکمت
 .....های باد بنشینم  خواهد بر بال دلم می* 

 قلمرو زبانی: 

سرحد: مرز، کرانه/ پدید آورده: ماضی نقلی)حذف است به قرینه معنوی(/مگر: قید استثنا/ کران: کناره، ساحل/  

 ف الیهخلقت: وابسته وابسته؛ خلقت: مضاف الیه مضاسرحدجهان / روزی: قیدخلقت: آفرینش/

 قلمرو ادبی: 

استعاره از  های باد: اضافه استعاری/ دریا :کران: کنایه از پهناور / بالزیر پا گذاشتن:کنایه از دیدن و عبور کردن /بی

 های باد نشستن: کنایه از پرواز/بر بالنماکران رسیدن: متناقضآفرینش/ به پایان دریای بیجهان 

 قلمرو فکری: 

 و هدف نهایی زندگی دست یافتنپیام:به منزل غایی 

 ........بینم  با درخشندگی جاودانی خود می از هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را*   

 قلمرو زبانی: 

کردن: بسنده کردن، کافی  غایی: منسوب به غایت، نهایی/ حد: اندازه/ اکتفاها/ پیمودن: طی کردن /آسمانافلاک:

 وابسته وابسته/ ستارگان افلاک را: را حرف اضافهخود : سفر خود ییسرمنزل غا /دانستن

  قلمرو ادبی:

استعاره پیمایند: / ستارگان راه هزار ساله میوتشخیص ساله:کنایه از راه دراز / دل افلاک: استعارهراه هزاران 

 تشخیص/ منزل: استعاره از هدف و

 قلمرو فکری:

 یافتن پیام: به منزل غایی  و هدف نهایی زندگی دست 

  .......شود؛  من نزدیک می به رهگذری دة خلوت،در یک جا*

  قلمرو زبانی:

یدی/ رهگذری: نهاد/ جاده خلوت: متمم ق/ ات، جاندار، زنده/ مسافر: مناداحیات: دارای حیسر حد: مرز، کرانه/ ذی

فی: یک جاده خلوت/ ترکیبات مفعول و مسند/ دیگر: قید / ترکیب وص فعل گذرا به/ خداوند آن را....: نزدیک: مسند

 ضافی: آخر دنیا، سرحد دنیای خلقتا
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  قلمرو ادبی:

 نفس کشیدن: کنایه از زنده بودن  / رهگذر : استعاره از وجدان/ قدم گذاشتن: کنایه از رفتن

 اندیشه و خیال دور پرواز شاعر برای کشف حقیقت، بی کران بودن راه عشققلمرو فکری: 

 .......ت؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. اوه، بایس:» وید گ می*

  قلمرو زبانی:

 مفعول و مسند فعل گذرا به / بیهوده......: ه: شبه جمله یا صوت بیانگر تعجب/ هموار: مسند/ اومگر: قید پرسش

  قلمرو ادبی:

 از وارد شدن  های سفر/ قدم گذاشتن: کنایهرنج سفر را بر خود هموار کردن:کنایه از تحمل کردن سختی

 .... من، های عقاب آسایت را از پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیال ای فکر دور پرواز من، بال *    

 قلمرو زبانی: 

وابسته « من »,: منادامن الیتندرو خ یکشت آسا: ترکیب وصفی/های عقابآسا: مانند/ فکر دور پرواز من: منادا / بال

 وابسته

 قلمرو ادبی: 

/ ای کشتی: بالهای عقاب آسا  تشبیه: /ف و عمیق / ای فکر دور پرواز من:استعاره وتشخیص پرواز: کنایه از ژر دور

ب/ / کشتی، تندرو، لنگرانداز: تناسب/ بال، عقاب، پرواز: تناس من الیتندرو خ یکشت تشبیه: تشخیص)استعاره(/

 لنگر انداختن: کنایه از توقف

 شیللر فریدریش کریستف یوهان                                                                                                              

 عشق جاودانی                        درس هجدهم
 برای توترسیم نکرده باشد ؟آیا چیزی درمخیّله آدمی می گنجد .... *

 : زبانی قلمرو

/ اضافی ترکیب: آدمی مخیلة/ متمم: تخیل قوه /راستگو: صادق/ معشوق: «تو» مرجع/ خیلت قوه ذهن، خیال،: مخیّله

: من جان/ وصفی ترکیب: صادق جان/ / ساز همپایه پیوند: امّا( / ساز وابسته پیوند: که) مرکب جملة: اوّل سطر

  اضافی ترکیب

 :ادبی قلمرو

 نگاشتن، قلم،: تناسب/ تشخیصاستعاره و : اشدب نکرده ترسیم … صادق جان/ها نویسندمجاز:بنگارد … قلم 

 وجود مجازا جان/ترسیم

 :فکری  قلمرو
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 تو برای را آن من، صادق روح و جان ولی بنویسد؛ را آن بتواند قلم و بگنجد انسان ذهن در که نیست چیزی هیچ

 خود تخیلّات خود قلم با وانمبت تا گیرم می کار به را توانم همه و عاشقم من) باشد نکشیده تصویر به و باشد ننوشته

 .(بنویسم برایت است لازم را آنچه و کنم بیان تو برای را

 معشوق رضایت جلب برای کوشش نهایت: پیام

 یا سجایای ارزشمند تورا بازگو کند؟ .... چیز چه یا است مانده گفتن برای ای تازه حرف چه *

 :قلمروزبانی

 قرینة به: دوم جملة در[ است مانده]فعل حذف /وصفی ترکیب دو: تازه حرف چه / عادتها و خوها سجیه، ج: سجایا

: ارزشمند سجایای/ مفعول به معطوف): عادتها خویها، و خُلق طبایع،(: سجیّه جِ) سجایا/ حذف شده است لفظی

 .اضافی ترکیب: تو سجایای/ وصفی ترکیب

                     :ادبی قلمرو

 سخن از مجاز: حرف/  نوشتن گفتن،: رنظی مراعات/  گفتن حرف،: تناسب

 :فکری  قلمرو

 یا و مرا عشق بتواند که سخنی هیچ دیگر و نیست نوشتن برای ای تازه چیز و است نمانده گفتن برای ای تازهسخن 

 .(ام کرده بیان تو برای عشق باب در را ها گفتنی تمام. )نیست بدهد، نشان تو به را، تو ارزشمند خوبیهای

 عشق بیان در قلم وانینات: پیام

 ..........نام زیبای تو را تلاوت کردم. بخوانم مکرِّر را واحد ذکری باید روز هر *

                                                                             ی:زبان قلمرو

خواندن / قرائت،: تلاوت/  من مال: من نآ/  است ابدی و ازلی که جاودانی عشق همان: قدیم عشق/  ورد یاد،: ذکر  

:  نام(/ متممی نقش) وصفی ترکیب: بار نخستین/  قید: درست/  مسند جایگاه در متمم: تو آنِ از / هستم فعل حذف

 اضافی ترکیب: تو نام/  مفعول

  :ادبی قلمرو

 واج/ مقدس  کتاب از استعاره :منا/تو آن از من من، آن از تو: عکس آرایةتناقض : آنچه راقدیمی است قدیمی ندانم /

 «ن»آرایی

   : فکری قلمرو

 خارج بودن قدیم از را عشق «من، تو آنِ از من و منی آن از تو :» که( سخن این) ذکر این مکرر  گفتن باهر روز    

 .زنم می صدا عاشقانه را توزیبای  نامنخستین بار  مثل درست ،. میکنم

 عشق بودن جاودانی/  است ازهت همیشه معشوق به عاشق عشق: پیام

عشق قدیم را موضوع صحیفه شعرخود می .....بیند می جوان را معشوق همواره جاودانی، عشق که است گونه این *

 گرداند.

  :زبانی قلمرو
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: جراحات/  ناچار به: ناگزیر / مسند: جوان/  مفعول: معشوق( / ساز وابسته پیوند: که) مرکب جملة/ قید: همواره/ 

( وابسته وابستة) الیه مضاف الیه مضافشعر : خود  شعر صحیفه موضوع/کتاب: صحیفه(/متمم به معطوف) ها تجراح

 (وابسته وابستة) الیه مضاف الیه مضاف: خود/ 

                                                                                                                             : ادبی قلمرو

 و غبار و گرد/ سالخوردگی شکن، و چین پیری،: نظیر مراعات/اشتقاق : معشوق و عشق/ استعاره،تشخیص: عشق

 .شعر صحیفه، موضوع،: تناسب /پیری های نشانه و آثار از استعاره: پیری جراحات

 :فکری  قلمرو

وتوجهی به  )عاشق زیبا بین است (/. ندمیبی جوان را معشوق همیشه عاشقو ظاهرنیست پی جاودان،در عشق

 کتاب موضوع را دیرینة عشق همیشه معشوق بلکه/نیست ظاهر پی در و دهد نمی اهمیتی معشوق وعیبهای نواقص

 (عشق بودن ازلی ).دهد می قرار خود شعر

 مرده نشانش بدهد.... جوید می جایی در را عشق احساس نخستین  *

  :زبانی قلمرو

وابسته وابسته ) « ش»  :شظاهر صورت/ (قیدی نقشِ) وصفی ترکیب: همانجا(/ ساز وابسته پیوند: که) مرکب جملة

 , مرده :مسند .مفعول« ش»َمضاف الیه مضاف الیه (/مرده نشانش بدهند : 

 : ادبی قلمرو

 خود شعرِ یفةِصح موضوعِ: ِ  – آرایی واج/  تشخیص و استعاری اضافه: زمان دست/  شدن زاده از کنایه: آمدن دنیا به

 کردن فراموش از کنایه: دادن نشان مرده/  مرده آمده، دنیا به: تضاد/ 

 :فکری  قلمرو

 است، قدیمی عشق طلب در و است شده متولد آنجا در خود که جوید می جایی در را عشق احساس اولین عاشق

 بخش زندگی عشق ).بدهد نشان پیر را معشوق ظاهرش، چهره و( تقویمی سن) زمان گذر حالا شاید که همانجایی

 (                 .میرد نمی هرگز و است
                                                                                        غزلواره ها ، شکسپیر

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی :

 .کنید بررسی معنایی کارکرد نظر از را صحیفه واژه -1

 .است کتاب معنای به درس این در. رود می کار به مصحف دفتر ورق، و نامه کتاب، معنای در فهصحی

 .بنویسید را حذفها نوع و کنید بررسی فعل حذف نظر از را درس متن -2

 (است مانده) نوشتن برای ای تازه حرف چه: لفظی قرینة به حذف سوم سطر

 (ستمه) تو آن از من و: لفظی قرینة به حذف سطرششم

 :ادبی قلمرو
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 .بیابید درس متن در تشخیص آرایة نمونه دو -1

 .بیند می جوان را معشوق جاودانی عشق: سطرهشتم/ .باشد؟ نکرده ترسیم تو برای را آن من صادق جان: دوم سطر

 .بدهند نشانش مرده ظاهرش، صورت و زمان دست: آخر سطر

 .کنید مشخص انکاری استفهام از ای نمونه متن، در -2

 نوشتن؟ برای تازهای چیز چه یا است مانده گفتن برای ای تازه حرف چه

 :فکری قلمرو

 شمارد؟ برمی را هایی ویژگی چه جاودانی، عشق برای شکسپیر -1

 وزیبا دیدن . جوان همواره را معشوق بودن/ مکان و زمان از خارج/ ابدی و ازلی/ نبودن توصیف قابل

 است؟ شده تاکید ای نکته چه بر زیر سطرهای در -2

 تو ارزشمند سجایای یا مرا عشق بتواند/ که نوشتن برای ای تازه چیز چه یا است مانده گفتن برای ای تازه حرف چه

 .کند گو باز را

   گنجد نمی ها واژه قالب در عشقو اینکه  پایان بودن عشق  ارزشمند بودن و بی

 است؟ دریافت لقاب شکسپیر سروده از بخش کدام از زیر بیت مضمون -9

 است نامکرر شنوم می که زبان هر کز/  عجب وین عشق غم نیست بیش قصه یک

 کهنه را گفتن عشق از اش غزلواره از قسمتی در هم شکسپیر و دارد  اشاره  عشق سخن بودن نو و نامکرر به حافظ

 :شود می یافت نیز زیر بخش در پیام، این. داند می تازه همواره را آن بازگفت و شمارد نمی

 که .... ندانم قدیمی است قدیمی را چه آن و/ بخوانم مکرر را واحد ذکری باید روز هر

 آخرین درس                                                              روان خوانی
 ....  می گذشتم،    کدخدا    خانة    پیش  از   وقتی   صفحه اول درس :  *        

 بانی : قلمرو ز

ودرو و درخت روییده باشد ، بیشه : زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خ/عتاب : سرزنش   /اعلان : آگهی 

 درس/حجُب /  با لطف و نرمی گفت : با مهربانی گفت  بیم : ترس  / شرم : حیا ، رعب انگیز : ترسناک // جنگل 

 :وصفی اتترکیب :/اضافی ترکیب دو: مدرسه بحث و درس(/الیه مضاف الیه مضاف : زبان وابسته وابسته) زبان دستور

 وسوسه این,درس آن,کلمه یک,روز آن

 قلمرو ادبی:

 یشگرفتن : دنبال کار خو یش/ سرخواند./  یدهما کش یبرا یشوم ةاند؟: چه نقش یدهد یما چه خواب یبرا کنایه:

: کنایه از چه نقشه ای کشیده اند / بیشه زمزمه بکنند/ چه خوابی دیده اند  مرغان درخیص: تشاستعاره و /رفتن

 /حس آمیزی : به نرمی گفت // دل به دریا زدم : خطر کردن ، ریسک کردنداشتن :کنایه از انتظار داشتن  چشم

 گیرم : کنایه از به دشت و صحرا بروم پیش صحرا راه/ مجازا زمان مدرسه مدرسه : 

 ...........یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می آمد لباسی را که جز در روز توزیع جوایز :درس  دومصفحه *
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 قلمرو زبانی :

ترام یا ترس ژنده : کهنه  /  ابّهت : بزرگی و شکوه که سبب اح ن رفت / تسکین یافت : آرام شد /فرو نشست : از بی

اعلان : آشکار کردن / ، کلفت / احوال : حالت ها  ستبر : گنده ، ضخیم  /مرده : بسیار ناراحت دل/ دیگران می شود.

 چیزی و باخبر ساختن مردم از آن 

 قلمرو ادبی:

حس آمیزی / (است که در آن غرق می شوندمانند دریایی  )حیرت حیرت غرقاستعاره : دل مرده : کنایه از ناراحت / 

 / تشبیه : صفحه ضمیر : صدای گرم ,خاطرات تلخ 

 .....از پیران دهکده و مردان محترم جماعتی  ن سبب بود کهو نیز به همیدرس :  سومصفحه *

 قلمرو زبانی :

/ اهتمام : کوشش ، سعی ، همّت گماشتن ؛ اهتمام ورزیدن در ی عمل خود پی بردن و پند گرفتنمتنبّه شدن : به زشت

»  ا « + مضارع بن » رس در خور : شایسته ، لایق / رسا : کامل ، آشکار ) ت گماشتن به انجام دادن آن / کاری : همّ

: دل  ملال انگیزور : چیره شده ، شکست خورده / مقههم معنی  مغلوب : رخصت : اجازه ، دستور / « / صفت فاعلی

 تنگ کننده ، اندوهبار  

 قلمرو ادبی:

ها ... در تشبیه : کتاب /  /  تشبیه : زبان مانند کلید است خاطرات تلخ ,شیرین ترینآمیزی: با نرمی می گفت /حس 

 هن بودندحکم دوستان ک

 ....... خواندن به و برداشت کتابی آنگاه. باشد داشته دست در را خویشدرس :  چهارمصفحه 

                                                                                                                                                            :زبانیقلمرو

تحریر : نوشتن  /  درفش : پرچم ، عَلَم  /  غرس : نشاندن و کاشتن درخت و ت : نوشتن ، تحریر ، خوشنویسی / کتاب

گیاه / تناور : دارای پیکر بزرگ و قوی /  معمّر : سالخورده ، پیر  /  غریب : شگفت انگیز ، عجیب /  مهابت : بزرگی و 

 اضح باشد و از دور دیده شود و شکوه  /  جلی : ویژگی خطیّ که درشت و

 قلمرو ادبی:

 ) کبوتران ( را آیا اینها»  که می کردم اندیشه خود تشخیص : پیش/را در دست داشتن تناقض : کلید زندان خویش

/ صدا در کنیم سر گریه خنده عین تناقض : در/ «بخوانند؟ بیگانه زبان به را خود سرود که کرد خواهند مجبور نیز

 بغض کرد و نتوانست حرف بزند: کنایه  گلویش شکست :

 دوده آلفونس دوشنبه، قصه های                                                                                                                      

 درک و دریافت  :
زبان کودکی از  و اول شخصزاویة دید :  .کنید بررسی شخصیت پردازی و دید زاویة به توجّه با را متن این - 1

  دبستانی 

 می دهید؟ را پیشنهاد راهکارهایی چه آن پاسداشت برای است، ملیّ هویت رمز فارسی، زبان که این به توجّه با - 2
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 اهمیت دادن به زبان ملی وآثارمحققان زبان فارسی وایجاد زمینه های مناسب فعالیتهای ادبی

 نیایش
 ه   دلی   وان   دل   همه   سوزـدر   آن   سین               سینه ای   ده   آتـش افـروز      الهی    -1

 قلمرو زبانی :

از آخر مصرع دوم به « فعل ) باشد « / صفت فاعلی مرکب مرخم » آتش افروز: آتش افروزنده الهی: خدایا ،) منادا (/

 قرینة معنوی حذف شده است.  

 قلمرو ادبی :

 « وجود» مجاز از « سینه» : سینه ، دل /  مجاز :  تناسب

 قلمرو فکری :

 آتشِ اشتیاق به تو .دلی بده که سوزان باشد از« وجودم» وجودم را ازآتش عشق شعله ور ساز ؛ ودرسینه ام خدایا ،

 نیست  لرده  غیر  از آب وگـافسدل         نیست   ه سوزی  نیست  دلک  هر آن دل را -2

 ی :قلمرو زبان

 هره از معنویت ، بی ذوق و حال را : حرف اضافه / سوز : شوق و اشتیاق / دل افسرده : دل بی ب

 قلمرو ادبی :

تشخیص: دل افسرده ) دل مانند انسانی افسرده است ( / ایهام : افسرده : الف( بی حال ب( یخ زده و منجمد )  با 

 جناس: دل ، گل  / آب و گل: مجاز از وجود « ( / ز سو» توجه به 

 قلمرو فکری :

دلی که شور و اشتیاق به معبود نداشته باشد ؛ دل نیست ، مُرده است؛ دل بی بهره از معنویت ، فقط شکل و ظاهری 

 را از دل دارد.  

 برون درد  و  درد  ندرو وی د لی در                           پرورد   دکن  درونی  در کرامت  -9

 قلمرو زبانی :

 مجاز از وجود  « دل » کرامت کن : ببخش / درد پرورد : درد پرورده شده ؛ درد آشنا ، به وجود آورندة درد  /  مجاز : 

 قلمرو ادبی :

 تشخیص : درون درد آشنا باشد

 قلمرو فکری :

 خدایا ، وجود عاشقی به من عنایت کن ،که هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند و مرا عاشق تر سازد. 

 رمی کند آتش  گداییـگ آنکز                       روایی         کلامم  را ده  سوزی   به -4

  قلمرو زبانی :

 روایی : شایستگی ، رونق  
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 قلمرو ادبی :

 / اغراق در مصراع دوم / « شعر » جاز از م« کلام » تشخیص : آتش گدایی کند / مجاز :

 قلمرو فکری :

 رم و پر اعتبار بساز که آتش در مقابل گرمای آن بسیار سرد به نظر آیدبا سوز عشق سخنم را چنان گ

 آتشین  ده انیـبی بانم را زنه                             نـجبیبر  عشقی  دلم  را  داغ -5

 : قلمرو زبانی

فک « را » بر جبین دلم ) جبین : پیشانی / داغ نهادن : نشان دار کردن ، عاشق کردن / نِه : بگذار / دلم را بر جبین  : 

     اضافه است ( 

                                                                                                                                                      قلمرو ادبی : 

تناسب : داغ ، آتشین / جناس: نِه ، ده/ حس «/ اشددل  جبین داشته ب» تشبیه : داغ عشق /  تشخیص :  اینکه 

   کنایه از سخن گرم و جذّاب«  بیانی آتشین» آمیزی و کنایه  : 

 قلمرو فکری :

 خدایا ، مرا فقط عاشق خودت گردان ؛ و به سخنانم گرمی و گیرایی ببخش.   

 ندارد راه فکرم روشنایی               ز لطفت پرتوی دارم گدایی -6

 رو زبانی :قلم

 پرتو : روشنایی

 قلمرو ادبی :

 استعاره : لطف و رحمت تو مانند آتشی است که روشنایی می بخشد  : راه فکر  / تشبیه 

 قلمرو فکری :

) اگر  خدایا ، فکرم تاریک و بدون نور است ؛ من از لطف و رحمت تو انتظار نور و روشنایی دارم تا مرا کمک کند.

 پیوندد ، راه به جایی نمی برد( اندیشه انسان به خدا ن

 ا   گنجینة راز؟ـکج  ر  وـفک  ا ـکج                     رتو  انداز       ـپ  تو  نبود  اگر  لطف    -3

 قلمرو زبانی :

 فکر هیچ گاه نمی تواند به راز پی ببرد (» /  و : مباینت ) بسیار از هم دور هستند پرتو انداز: روشنایی بخش  

 ادبی :قلمرو 

 استعاره  : لطف تو مانند آتش روشنی بخش است .

 قلمرو فکری :

اگر لطف و رحمت تو به فکر و اندیشه روشنی و نور نبخشد ؛ فکر و اندیشه هیچگاه نمی تواند به رازهای خلقت پی 

 ببرد.

 هیچ رـدگد ، ـمی بای مرا لطف تو               در پیچ          پیچ امید به  راه این -2
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 قلمرو زبانی :

 / می باید : لازم است به : در /  راه : راه عشق / پیچ در پیچ : سخت و دشوار 

 قلمرو ادبی :

 : راه / کنایه : پیچ در پیچ  استعاره

 قلمرو فکری :

 خدایا دراین راه عشق پر از رنج و سختی ؛ من فقط به لطف و رحمت تو امید دارم 
 وحشی بافقی                                                                                   

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت و بهروزی برای همگی شما دانش آموزان عزیز

 

 گروه درسی ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی

 99شهریور 


